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يادداشت هفته ---------------------222 هه 8 
تفسير سیاسی و« 
سه كانه عدن انك ناك سس ول سد ا دان ا سے پالم 
اين آدمهاى دوجهره ا ا ۰ 
يك هفته چند نگاه ل د ۹٢‏ 
داستان زندگی بسچ 
بازتاب کے کے کے کے کے کے کے ہے کے سے ہے کے سے ہے ےک کے کے ۱ 
خاطرات روان پزشک ل سس ۱٩‏ 

۱ مشاوره م سم م سا م سا بو 
جا «جاویدان ادبیات ایران و جهان» ل ۲۲ 
خواستگاری سس سس سس سس سا سرت ساسا تسا ماس سس ساس ۱۲۱۴ 
در يبج 1 تم لا سس مت کے سے س سے سے اس س سے سے سے 





يا صاحب الزمان(ع) 
آنچن‌ان بر رخ تو شور تماشاست مرا 
كه نكاهى به بلنداى تمناست مرا 
درد و چشمی كه همه مست تماشاست مرا 
ع لح کوام اا 
جذبه مهر توسرمايه سوداست مرا 


داستانى است که يبرايه غوغاست مرا 6 





محمد پور انی 


طنز پر داز با سایفه کشو ر در کد شت 


نويسنده قدیمی و پیشکسوت, حسين مدنی از شمال تماس گرفت. 
خبر را شنيده يود. ييرمرد با كريه می خواست مطمئن شود كه خبر 
كرده و كمتر خبرى از او به كوش می رسد. او در سالهاى اخیر در مجله 
اطلاعات هفتگی صفحه «اسياب يه نويت» مجله را می نوشت و چون 
کا ياد شال 
اش نیز با مجله قطع شد. اا 2 دو بار غار 


دیگر نمی‌توانست با سختی‌های زندگی در تهران 
رفت و همکاری 
یکدیگربودند که تک ۱ 
بحیبی وکیلی. (مسئول صفحه 
شک ند دای هش و النت | 
شیرینی رادر تحریریه می آفریدند. 
رس اه سان اسك کی يال 
رفته و ما برای او و استاد مدنی 
سلامت و بهروزی و عزت مسئلت | 
داریم) مدنی وقتی مطمئن شد خبر | | 
و گفت که خودش مریض و از پای 
افتاده اعت و تازه از بیمارستان به 
خانه دلش 
تهران و در مراسم تشییع و تدفین 
او شرکت کند. دوستان دیگر 
پورثانی نیز تماس می گرفتند و 
کرد که زمانه دیگر مهلت خیلی 
وسيعى به آدمها نمی دهد که ج7 
یکباره رفت. 


امده ی چقد ر 


بقيه در صفحه ١١‏ 


من و جانى كه كمربسته به شيدايى تو 
تو ورودی كه جنين زم زمه اراست مرا 

خشک لب در تف سوزنده صحرا تا چند؟ 
با سرادی کے نظر کردہ درياست مرا 

ابرو خرج نظر كردهام اى عشق! بتاب 
بر حنونی که در این ديده هويداست مرا 

كر میسر شودم نیم شبى حال دعا 
در چنان حال و هوا با تو سخنهاست مرا 

باز کن بال نكاهى به نهانخانه دل 
كه تمناى نكاهت به سراياست مرا 

بىتوام روز مب‌ادا کے در ايبن دلم 
نقش رنكين تو ایینے فرداست مرا 
مير هاشم ميرى 





همكارمان محمد پور ثانی, طنزيرداز با سابقه كشور به ديار باقى شتافت. 


ضمن عرض تسليت د رگذشت 


ن اين نويسنده قديمى به اهالى طنز و هنرمندان و ورزشكاران كشور 


و ارباب جرايد و نيز خانواده محترم مرحوم يورثانى به اطلاع مى رساند به مناسبت هفتمين روز 


د رگذشت 
بھشت زهرا (قطعه ۸) بركزار می گردد. 


ت آن فقيد سعيد مجلس یادبودی از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۸۳/۵/۹ در قطعه هنرمندان 


شمارہ ۳۱۴۶ 


معاد ۱۱ 
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حضرت امیر(ع) 
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ناذذاشت هفيه 





به دنبال سراب 


هيج به تبليغات گستردہ و فراوان بانكها دقت 
کرده‌اید؟ كسانى كه اين حجم گستردہ تبليغاتى رابا 
هزينههاى گزافی كه تلويزيون برای تبليغات مى كيرد 
به راه اند اخته اند. قدر مسلم ازاين کار خير ديدهاند و 
گرنه دیوانه نبوده و نیستند كه صدها میلیون تومان 
يول تبلیغات بدهند وان وقت خیری هم نبینند! انها بر 
نقطه حساس جامعه انگکثنثت گذ ارده‌اند که ريشه در 
فرهنگ دیرپایی دارد که حداقل ده پانزده سال است 
که به صورت فرهنگ مسلط اقتصادی جامعه درامده 

آنها خوب فهمیده‌اند که اکثر مردم به دنبال یک 
فرصت طلایی هستند که یکشبه ره صدساله راطی 
کنند. ضمناً آنها فهمیده اند که با کار و تلاش و زحمت 
و مرارت در این مملکت کمتر کسی به جایی رسیده 
برنده شدن یک دستگاه بنز الگانس. می تواند به یک 
باره. کسی رااز فرش به عرش برساند و تمام امال و 
ارزوهایش رابراورد. 

حتی خیلی بیشتر از اوج ارزو و تمنایی که یک نفر 
نظیر سکه شانس و گنج قارون دیده‌اند و ان قدر با 
دیدن فیلم‌های هندی که طی ان یکباره يك دوره کرد 
فقیر در بمبئی, صاحب یک ثروت افسانه‌ای شده و از 
کوخ به کاخ رفته. حسرت خورده‌اند که هميشه در 
رویاهایشان روزی رامی دیدند که در عرصه واقعیت 
ونه فیلم هم بتوان به چنین تخیلاتی جامه عمل پوشاند 
افسانه‌هایی را در ایران خودمان ملاحظه و ادراک 
کرده‌اند. همگی تحت تاثير چنین تبلیغاتی قرار 
می‌گیرند و برای همین است که جمع سپرده‌های 
قرض الحسنه فلان بانک به خاطر جایزه بنز الگانس 
ویاسطح جذب مشتری سپرده گذار قرض الحسنه 
بانک دیگر که ۰ دستگاه ماشین می دهد و جوایز 
صد میلیون تومانی و... مرتب بيشتر و بیشتر می شود 
و صدهاهزار جوان و پیر حسرت کشیده و ناامید 
میلیون تومان سرمایه. در این قمار و لاتاری رسمی 
و دولتی و قانونی مشارکت می‌کنند تا يك مرتبه به 
همه چیز برسند. سالهاست انان در سايه همین 
مناسیات غلط اقتصادی جامعه دریافته اند که با کار و 
زحمت و مرارت نمی شود به جایی رسید. 

حال به صحنه دیگری از این نمایش توچه کنید. 
صورت می گیرد در بین متقاضیان کنکور مطرح است. 
نمی شود كفت که همه آنها دیوانه اند ویاعقل درست 
و حسابی ندارند ويايا وجود سلامت کامل در روند 
برگزاری کنکور. انها فریب عده‌ای کلاهبردار را خورده 
و انقدر احمق بوده‌اند که بدون ان که خیری باشد 
يول بی زبان رابه این وان داده‌اند. به هر حال آنها در 
اين چند ساله دیده و با شنیده ويا مطمئن شده‌اند که 


شماره ۳۱۴۶ 


فلانی با پرداخت یک میلیون جواب سئوالات فلان 
رشته را خریده و طرف دیگر دو میلیون داده و 
پاسخنامه صحیح فلان رشته و بهمان دانشگاه رابه 
دست ای ده و جال اتفاقا سر کلاس دانشكاه ت اه 


رواج و گسترش این فرهنگ هم نشانه‌های دیگری 
از این واقعیت است که حتی در حوزه فرهنگ و تحصیل 
هم بسیاری به اين نتيجه رسیده‌اند که با کار و تلاش 
و زحمت و مرارت نمی شود به جایی رسید و بايد 
۶ 000" 

رواج رشوه هم دقیقاًبه اين معناست كه از طریق 
معمول و مرسوم و با قانون و کار و زحمت و ادب و 
نزاكت و... نمی شود به جایی رسيد و بالاخره زندگی 
كردن و در رفاه زیستن به اندکی شيشه خرده و 
شانس و اقبال هم نیازمند است! 

رواج رمالی و فال بینی و گسترش باندهای 
کلاهبردار و کلاهبرداری در کشور هم که بدون تردید 
نشانگر شیوع و گسترش بدترین نوع انحطاط 
فرهنگی و اخلاقی در کشور است همه و همه به نوعی 
نشانه رواج و گسترش همین فرهنگ به حساب 
می ایند که همه اینها دقیقا در جهت عکس مسير رشد 
و ييشرفت يك كشور عمل مى كنند. 0 

رواج قمارء اتکای به شانس و اقبال. بخت ازمايى؛ 
که ل ا ات ل سا الى 
خواری رویاپردازی و... به جاى کار و تلاش و صداقت 
وزحمت وياكى و سلامت و فضایل اخلاقی, فاجعه‌ای 
+٢‏ 898+ کر 1 
كشيده و می کشاند بلكه اخلاق اجتماعی رانیز به ورطه 
نابودی سوق می‌دهد. همه اينها موريانههايى هستند 
كه ريشه رشد و پیشرفت و تعالى فكرى وروحى رااز 
د 

بدترين اتفاقی كه ممكن است برای یک کشور و 
جامعه بيفتد اين است كه انها از مسير توسعه دور 
بیفتند و به جاى فرهنگ كار و تلاش به تنبلى عادت 
كنند و يا به تعبير عوام سوراخ دعاى توسعه راگم 


کنند و ناته دنا ار نكر دض قن در حق: 
ويايه دنيال سراب بگر رمسلم 2چ 


بازارى ممكن است عدداى از مقام گدایی به شاهزادگی 
برسند اما فقط عده‌ای از فقر به ثروت می رسند در 


حالى كه اين سم مهلك روحی و روانى كل کشور و 
٥٦‏ یی ۷ ۰۷۰۰۷ 


منطقى وصحيح تولید ثروت که هماناتولید علم و کار 8 


و زحمت و قناعت و افزايش سطح تولید صنعتی و 
کشاورزی و رشد تولید ناخالص ملی است. به مسير 
غلط و انحراف و در نهایت فقر عمومی و در یک کلام 
بر 
حال بعد از همه این حرفها همین امشب پای جعبه 
جادو بنشینید و انواع وسوسه‌های پولدار شدن رابه 
فقط با خرید ده هزار تومان از فروشکاه... در قرعه 
کشی ده دستگاه سمند شرکت کنید. 
بانک... در بزرگترین قرعه کشی سال سه جایزه 
صدمیلیونی به برندگان خود می دهد. 
۶۶۷۷۹٦٦‏ کت کت 
رب... رابخرید و ۵ دستگاه يزو برنده شوید 
6 دستگاه آپارتمان» صد دستگاه خودرو ينجاه... 
گویی مدتهاست كه مردم هم اميدشان رابه اب 
از دست داده‌اند و در كوير خيال صدها بار به دنیال 
NS‏ سر 0 
حتی اكربه جشم خود ببينيم كه چند نفری ليوان 
ابی در دور دست پیدا کرده‌اند اما قدر مسلم اين 
خواهد بود که هرگز هیچ جشمهاى در کار نخواهد بود. 
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یک حادئه ورزشی و... 


EE‏ تن عادت يه نوشتن یادداشت ورزشی در 
مى افتد كه صرفا در حوزه ورزش بازتاب ندارد بلکه با 
سرنوشت همه مردم به نوعى در تعامل يا تزاحم است. 

كمتر كسى است كه در ايران خودمان از اتفاقى كه در 
جریان يازى تیم هاى ايران وعمان افتاده است. بی خير مانده 
باشد. درگیری دوبازيكن خوب ايرانى با يكديكر كه اتفاقا تا به 
حال در داخل كشور مشكل خاصى از انان ديده نشده و هر 
دو از بازيكنان خوب فوتبال كشور هستند و نیز حركت 
مسايل غیراخلاقی و یا خشونت شهره نیست, به اندازه کافی 
نايسند بوده است. با توجه به حجم اخبار غيرواقعى و 
نامطلوبى كه توسط رسانههاى استكيارى درياره ايران 
شد ۵ است. وجود چنین اتفاقااتى أت هم در منظر ميليونها 
بیننده تلویزیونی, بدترین تبلیغ منفی عليه ایران به حساب 
گیرد. در وقوع این اتفاقات تنها بازیکنان مقصر نیستند چرا 
که: 

الف: در داخل کشور مطوعات ورزشی کشور نیز که 
بسیار بیش از ظرفیت ورزشی کشور منتشر می‌شوند و به 
خاطر کمبود ظرفیت خبری در این حوزه. از هر چیزی خبری 
می رسازند و هر اتفاق و رویدادی را بزرک می کنند کمتر به 
مسایل اخلاقی و فرهنگی تو جه نشان می د هدد و در 
فرهنگ سازی سهم شایسته ای را که بايد داشته باشند 
متاسفانه كسب نکرده‌اند. 

ب: حاکمیت يول و سرمایه و سرمایه سالاری در ورزش 
کشور مدتهاست که جای اخلاق و توجه به معنویت و 

ج: برخورد با بازیکنان در ايران بسیار با مدارا صورت 
بازی و مماشات است و با مسايل غیراخلاقی بازیکنان برخورد 
مناسب نمی‌کند و به همین خاطر بازیکنان بد عادت شده‌اند 
و در مجامع و محافل بین المللی نمی توانند خودشان را تطبیق 
بدهند. وقتی بازیکن در ایران عادت نکند که خشونت. برخورد 
غیراخلاقی. اعتراض به داورء رفتارهای غیرورزشی و... با 
تنبیهات شدید روبرویش خواهد کرد ياد نمی كيرد که فرهنگ 
دچار مشکل می‌ شود. 

د: مسئولین ورزش و فوتبال ماه سرپرستان ما و مدیران 
باشگاهها دارای کوتاهی‌های فراوانی در امر فرهنگ‌سازی 
هستند که بايد برای حل اين مشکل و طرد روحیه بازیکن 
سالاری اقدامات اساسی انجام دهند. 

قدر مسلم بدانید تیمهایی نظير عمان يا همین اردن و يا 
عراق تنها به خاطر صرف بودجه‌های کلان نیست که در 
اسیا قدرت شده‌اند و خوب فوتبال بازی می‌کنند و مارا 
شکست می‌دهند. آنها شاید به اندازه نصف تیم ملی خود ما 
هم خرج نکنند و یا بازیکن اسمی و كران قيمت نداشته باشند 
که ندارند. اما به اندازه دو برابر تیم ملی ما «تیم» هستند. 
وروانی که در بازی ایران و عمان دیده شد نشان از چه دارد؟ 
ضمن اينكه برخورد با بازیکنان خاطی نظیر رحمان و بداوی 
و نصرنی ضرورى اسنت اما لازم و کافی و عادلانه نیست 
به مسایل ساختاری و ریشه‌ای توجه نکنیم تکرار چنین 
حوادثی چندان بعید نیست. 

سردبیر 








نامه های بدون وا" 


گریە تلخ پیرمرد 


نزدیکیهای غروب بود نشسته بودم درب مغازهه 
پیرمردی افتازد 105 ۱ ۱۳۳۳۱ 
مشکی با من دست داد و احوال‌پرسی نمود و از اینجانب 
سوال نمود آقا کار کجا پیدا می‌شود؟ من آدرس میدان 
کارگران را به او دادم و او كفت چون سن و سال من 
یالاست کا کار به من نمی دهد اینجانب ادرس جای 
دیگری را به او دادم كه ديدم پیرمرد دارد كريه می کند. 
(ظاهراً به آنجا هم رفته و ناامید برگشته بود) چنان 
شوكى به من وارد شد كه متوجه رفتن ييرمرد نشدم. 
(این ازيردة | ۱۳ 
در روزنامة جام جم خواندم و خوانديد كه يكى از 
مدیران وزارت نفت ماهيانه مبلغ ۶ ميليون تومان 
حقوق میگیرد. و یا از طرف دیگر بعضی ازافراد از خدا 
بی خبر ميلياردها تومان يول بيت المال مسلمين را حيف 
و ميل می کنند و هيج كونه نگرانی ندارند و به فكر اخرت 
خود نیستند اما از این طرف ييرمردى با ۶۰ سال سن 
برای چندر غاز کریه می کند ان هم يول حلال كه كاركرى 
بکند اما همین هم ييدا نمی شود. كجاست ان عدالت عدل 
على كه بعضی‌ها دم از ان می زنند ولى به ان عمل 
نمی کنند ؟ 
عبداله الفتی ۔ اسلام آباد غرب 


مواظب باشيد اجناس تاریخ گذشته نخرید 


از جمله کالاهایی كه دچار نوسان قیمت می‌شوند. 
مواد غذایی تولیدی هستند ازجمله لبنیات. انواع 
نوشیدنیهاء تنقلات و غیره... و به دلیل اینکه برخی از این 
کالاها قیمت غیرمعمول دارند. بنابراین. ات ا 
می‌مانند تا زمانی که از تاريخ انقضا نیز می‌گذرند. اما 
فروشندگان این کالاها را از دور. خارج نمی‌کنند. بلکه 
صبر می کنند تا به اصطلاح مشتریان ساده‌لوح وهالو 
گیرشان بیاید. تا اجناس رابه انها قالب کنند. چون 
بعضی از اجناس به تاریخ میلادی. تاریخ گذاری شدند 
و مردم کم‌سواد يا پیسواد. نمی دانند که چنسی خراب 
است.مکر انکه ا ارا 
چندین مورد پیش امد د. چای خارجی تاریخ 
پفک تاريخ کذش ا ا ۔ 
يا يس دادم. ويا دور انداختم.بیشتر اين اجناس 


درعمده قرو ٠۰۰٠٠٠٠۷٦٦٦‏ 


اجناس تاریخ گذشته تولیدی خود را پس نمی گیرند. 
بنابراین برای فروشندگان راهی جز اب كردن جنس 
وجود ندارد. پس موقع خرید مواد غذایی به تاريخ 
مصرف بیشتر دقت کنید. بخصوص درمورد شير که 
بسیار بايد حساس بود. 

محسن ذوالفقاری . ساوه 


عظمت علی(ع) از دید گاه محمد(ص) 


پیامبر اکرم(ص) فرمودند: يا على اگر بنده‌ای از بندگان 
خدا به قدر عمر نوح(ع) عبادت خدا کند و به اندازه كوه 
احد در راه خدابه فقرا و مساکین رساند و ان قدر عمرش 
دراز شود که هزار حج پیاده کندو بعد از اینها در ميان 
صفا و مروه مظلوم کشته شود با تمام اینها اگر علی(ع) 
جان تورادوست ار ےد و 
نخواهد رسید و هرکز داخل د 
ارسالی: محمد علی قرباغی از اهواز 


بهشت نخواهد شد. 








کح كد 


جشم باری دارم 

اینجانب خانمی هستم ۲۶ ساله خانه‌دار با یک فرزند 
0 ٴ ان ”2 
موتورى شاغل است. مشکل من مربوط به يول پیش 


سال ييش يدرم ۰ تومان بما قرض داد و ما با 
م 3ه همه ۳ تومان خودمان خانهاى به ميلغ تو 
٣٢‏ +ٗ ار کی بر و ل تا 


با توجه به مدرسه ی شدن دخترم و اینکه امسال 
8 9 ۶ئٰ۹ه) سن 
۰ قومان به ما قرض الحسنه بدهند ما می توانيم 
ا ۰۹۸۷ 
٠1688‏ ا که را 
و انوا را خواهم 

خواهر شما م .م تهران 


حسادت ريشه در حقارت رو حی دار د 


در یک نگاه عام و کلی» همه انسان‌های متعارف و بهره 
مند از خرد و شعور و عاطفه. معمولا با در نظر گرفتن 
نیکیختی ارام و بدون هیچ گونه قصد و نیت 
تحت در مقایل اماء هميشه و هر جا 
ديدة ی شود تح ار کر ستات اشنايان و کے کے 
از سازما ن‌های ادارى که با سد كردن راہ و ايجاد موانع. 
باعث توقف و شكست تلاشكرانى مى شوند كه قصدشان 
نهایتاً خدمت به جامعه و همنوعان خویش است! 

این اشخاص از طریق چوب لای چرخ گذاشتن و کاهی 
برای خوش خدمتی و به اصطلاح خود را خوب و برتر 
جلوه دادن نزد روساء دیگران را ضايع می‌کنند و جه بسا 
که در خفا از این رذالت ضدانسانی لذت می‌برند! نام این 
«حرکت» را چه می‌توان گذاشت؟ ايا انگیزه اشخاص 
مذکور «حسادت» است؟ اگر چنین باشد. بايد قبول کنیم 
که نوعی «بیماری» ناشی از خود کم بینی و یا ضعف‌های 
روحی و روانی ناشناخته است. این بیماری مانند 
خوره‌ای به جان افراد مورد اشاره می افتد و آنها را که 
خود توانایی انجام کاری را ندارد. وادار می‌کند در پی 
لحظه‌ها و فرصت هایی باشند تا بتواند به گونه‌ای به 
دیگران ضربه‌ای بزنند و از این طریق عقده‌های پیچیده 
درونی خود را تخلیه کنند. 

ای کاش این اشخاص به جای دخالت پنهانی و 
موذیانه در امور و کارهای شخصی دیگران و سرک 
کشیدن در زندگی دوستان و همکاران و درگیر شدن با 
٣72ہہ۔َ‏ کس دا ےا سی تا 
پوچ دارد. اندكى به «خويشتن» خود بیندیشند و به جای 
خدشه دار كردن ديكران چاره‌ای برای درمان ذهن و 
زندكى مخدوش خود بينديشند. اكر جنين شود. وقتى در 
مقابل دیگران قرار می‌گیرند و با گفتن کلماتی مانند: 
«جاكرم.: مخلصم. نوكرتم» ئن جور تعارفات ع د 
روزمره را كنار می كذارند و برای صمیمی شدن با خود. 
گام بر می‌دارند. 


على اکبر فرقانی 








محمد جواد غفوری ۔ تهران 
در مورد مصرف سوخت در کشور. 
حرف ای ایر لأست كه اگر هو شارات دار 
مورد کنترل و کاهش مصرف سوخت اقدام 
اساسی صورت ندهیم در اینده‌ای نزدیک 
ملک بال اساسی میم 39: اقا 
صحت اين ادعا را روشن می کند. 
فاطمه .ى . اسلام اباد غرب 
صفحه بازتاب مربوط به مطالب 
جوانان است. ضمن اينكه در سایر صفحات 
مجله هم مطالب در مورد جوانان به چاپ 
می رسد. مطلب ارسالی شما واگویه ای بوده 
انتت که اط ای توافت نت 
نامه بعدی برایم بیشتر توضیح دهید. 
آتنا احمدپناه یزدی .اراک 
انتقاد شما درمورد جدولهای مجله 
مسوول صفحه منتقل کردم. در مورد تأخیر 
در اعلام برندگان و پاسخ جدول. کمان 
می‌کنم. حال دیگر مشکل حل شده است و 
ما چند شماره قبل جواب چند جدول را در 
لک طنط چا كر یس اراد حبذ 3۳ 
افتادیم و حالا در کمتر از یکماه جواب جدول 
چاپ می‌شود. 
محمد على شریفی . کرج 
از لطف شمانسبت به مجله سپاسکزارم. 
وقتی سناریو را به پایان رسانده و با شبکه 
قرارداد ساخت بستید. می شود پیشنهاد شما 
را بررسی کرد. موفق باشید. 
هادی طالبیون ‏ شاهرود 
داستان ضمیمه رايه مسوول صفحه 
تک ارجاع دادم تا مورد بررسی قرار 
أكيرد. انی گی هم که نسبت به کل 
داشته اید سپاسکزارم. 0 ياسر فرازی مقدم ۔ 
لوندویل شعر ارسالی شمایرای جاب در ایام 
مخرهومناسب ات در فان او توا 


رابه 


آنرا برای صفحه تماشاگه راز بفرستید. 
موفق باشید. 

محمد على قره‌باغی . اهواز 
رسیده و گمان میکنم یکی از انها چندی پیش 
جاب شده است. مطلب عظمت على از دیدگاه 
رسول خدارا در همین شماره جاب کرده‌ایم. 
موفق باشید. عبدالواحد بلوچ ۔ نیکشهر 
نمی‌توانید مجله كير بیاورید. نمی دانم برای 
حل این مشكل جه بايد كرد؟ اما قاعدتا هر 
هفته مجله توسط بخش توزيع براى همه 
شهرستانهای كشور ارسال می شود. با اين 
ا وي لات 

سميرا سلطانى زاده اتابکی 
فرستادم و درخواست تماس تلفنى جداگانه 
با خوانندگان را نیز با عرض يوزش فراوان 
به علت مشغله كارى نمی توانم اجابت کنم. 
پایدار باشيد. 











برورد قازرلا مرگ را همواره در + 
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© مجلس لايحه مبارزه با قاچاق انسان را 
ترمیم و تصویب کرد. 

© گذرنامه‌های جدید صادر می شود. 

® بھزاد نبوی به دادگاه احضار شد. 

© بازداشت ت دو تن از اعضای هيأت مدیره کانون 
صنفی فرهنگیان, تجمع اعتراض آمیز تعدادی از 
اموزگاران در مقابل مجلس را درپی داشت 

© حضور سفراى کاناداء هلند و انكليس ل 
دادگاه زهرا كاظمى اعتراض برخی نمایندگان را 
دريى داشت 

© رحيم صفوی: همكارى نيروهاى مسلح ايران 
و ياكستان خطرى برای دیگر كشورها نيست. 

9 ایران و روسيه دربارہ بازگرداندن سوخت 
هستهاى نیروگاه بوشهر در مسكو مذاكره کردند. 

© مرتضوی: توقیف «وقایع اتفاقیه» براساس 

© وزیر کشور عراق: ایران به شکل کسترده‌ای 
در داخل عراق نفوذ کرده است. 
خير داد. 

لاق در سال جاری ۱۰ درصد رشد کرده است. 

© تیم بازرسان اژانس بین المللی انرژی اتمی 
وارد تهران شد. 

© ايران داراى ۱۶ ميليون مين خنثى نشده است. 

©رئيس كميته امداديا وزارت رفاه مخالفت كرد. 

© مجمع روحانیون مبارز از نامزدى مهندس 
موسوى براى رياست جمهورى حمايت كرد. 

© فيلييين نيروهاى خود را ازعراق خارج مى كند. 

#پاپ به أيرلك می‌رود. 

© علاوی دستور رفع توقیف روزنامه 
مقتداصدر را صادر كرد. 

© ماسخادوف: ماحق داریم جنگ را از چچن 


© سودان درباره تحريم اين كشور به شوراى 
انش باز مان بعلل انضدار واد 
© غالب عوالى یکی ازسران حزب الله لبنان ترور 


شد. 


© زرفاوى برای ترور اياد علاوی ۲۸۰ هزار دلار 
ياداش تعيين كرد. 

© يوتين جند مقام سياسى روسيه از جمله 
رئيس ستاد ارتش را بركنار كرد. 

© سازمان عفو بین الملل. سودان را مسوول 
جنايات دارفور كرد. 

© مذاكرات نظامى دو كره لغو شد. 

#در مدت يك ماهه ضرب الاجل عفو عربستان, 
۰ نفر از افراد تحت تعقيب خود را تسليم كردند. 

© مبارزان فلسطين تشكيلات خودگردان را به 
فساد متهم کردند. 

© شارون يهوديان فرانسه را براى سفر به 
اسرائيل تشويق كرد. 

© حزب كاركر ممكن است با حزب ليكود 
اسرائیل ائتلاف كند. 

© وزراى خارجه هند و ياكستان ملاقات کردند. 

© شورشيان نيال ۵۰ دانش اموز را ربودند. 

© نظاميان ممكن است از مگاواتی در دور جديد 
انتخابات. اندو قري ات کت 





شماره ۳۱۴۶ 


آیا اسرائیل موفق به تکمیل دیوار حائل خواهد شد؟ 
آيا اسرائیل قادر است مصوبات دیوان لاهه و مجمع 
عمومی سازمان ملل را نادیده گرفته و به احداث دیوار 
حائل که با هدف جداسازی مناطق فلسطینی‌نشین با 
یهودیان و ایجاد امنیت ساخته می‌شود. نادیده گرفته 
و به جامعه جهانی دهن کجی کند؟ اگرچه اسرائیل با 
مصوبه سازمان ملل ایجاد شده و با حمایت این سازمان 
به بقای خود ادامه داده. ولی در اين سالها به دفعات 
مصوبات و خواسته‌های این سازمان را نادیده گرفته و 
به حامعه جهانى يشت کرده است. 

ان ا سر نارای ار 
شد که اين رژیم به تجاوز به کشورهای همسایه 
پرداخته و اراضی فلسطین را که بايد در آن ن کشور 
عربی فلسطین ایجاد می‌شد به اشغال خود درآورد. به 
همین دلیل اگر نگاهی به روند ارتباط و مصوبات مجمع 
عمومی و شورای امنیت سازمان ملل درباره اسرائیل 
و اعراب بيندازيم. لين واقعیت آشکار خواهد شد که 
چندین سال است رابطه شورای امنیت و مجمع 
عمومی با اسرائیل دچار نوسان شده و مشکلاتی برای 
اسرائیل در اين سازمان به‌وجود امده است. 

اگرچه در این ميان فقط مصوبات شورای امنیت 
قابلیت اجرا دارد و در شورای امنیت نیز معمولا 
آمریکا که حامی این رژیم است اقدام به «وتو» 
مان e‏ عو کہ ما هم 
عمومی که تمام کشورهای عضو سازمان ملل را 
شامل می‌شود. همواره عليه اسرائیل رأى داده است. 

در مجمع عمومی هر عضو دارای یک رأى است 
٠٢‏ ع ار ها الم ات ها 
اسرائیل در اراضی اشغالی هستند. معمولا طرحهای 
ضد اسرائیلی در این مجمع رای می‌اورد و به 
رت لاا امت سیت 
قابلیت اجرا ندارند. فقط در بایگانی ضبط و ثبت 
کی شوك: ارال نيز از اتجا که نه ادن مساله اقف 
است. همواره سعى کرده بدون توجه به اعتراضها و 
سياستهاى خود ادامه دهد. 

اسرائیل سالها به دليل اينكه چریک‌های فلسطينى 
در كشورهاى عرب همسايه مستقر بوده و از اين 
كشورها حملات خود را به اين سرزمين سازماندهى 
می كردند با مشكل امنيتى چندانی در داخل مواجه نبود. 

ريشه اشغالكرى 

تن اوت کے ےرت يك 
داشتند. در سال ۱۸۹۷ در اولين کنگره صهيونيسم 
در شهر بال سوئیس تئودور هرتسل صراحتاً اعلام 
کرد که هدف صهیونیسم عبارت است از ایجاد یک 
وطن برای ملت يهود در سرزمین فلسطین. 

پس از آن تلاشهای وسیعی به عمل آمد تا وطنی 
براى 0 ن يافته شود. در دوم نوامبر ۱۹۱۷ لرد بالفور 
وزير خارجه وقت انكليس بيانيه معروف خود را صادر 
کرد که در آن برتشكيل وطن قومى برای يهوديان تأكيد 
شاه بود متن فا ای که نشت با سراي در 
شکل‌گیری اسرائیل داشت به شرح زیر بود: 





«پادشاهی حضرت اميراتورء به ديده عنايت به 
مسأله تأسيس وطن قومى برای ملت يهود و فلسطين 
می نگرد و نهايت كوشش خود را در جهت انجام این 
هدف ميذول خواهد داشت. همانگونه كه يه روشنی 
توجه دارند. انجام هيج عملى بر ضد و عليه حقوق 
مدنی و دینی گروههای غیریهودی در فلسطین پا 
مراکز سیاسی و حقوقی که بهودیان در سایر 
کشورها از ان بهره‌مندند مجاز نیست.» 

در سال ۱۹۱۸ ژنرال «آلن بی» فرمانده نیروهای 
انگلیسی شهر بيت المقدس را به اشغال درآورد. از 
اين يس دوران جدیدی آغاز شد. اگرچه جامعه ملل 
قیمومیت سرزمین فلسطین را به انگلیس اعطا کرد. 
فا 9۳و ری 
تسد بنش كرفت ون ریات مسن أعران 
۶۲ با گرفت: 

يس از جنگ دوم جهانى كه انكليس به یک قدرت 

دسته دوم تبديل شده بود. خواستار تعيين تكليف 
فلسطين ار طردق سومان سس فلل فى كه 
در همين رابطه در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومى 
سازمان ملل قطعنامه ۱۸۱ را با هدف يايان دادن به 
قيموميت انكليس بر سرزمين فلسطين و تقسيم اين 
سرزمين و ايجاد دو كشور عربى و يهودى به تصويب 
سات که ها ای الت اع تد نت 

در 15 ۱۱۳۸ فمرييت انكليس بر فلسطين 
به يايان رسيده و اسرائیل اعلام موجوديت کرد. در 
اين رابطه آژانس بهود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: 

«با استتاد به حق تاریخی و طبیعی‌مان و با اتكا به 
قدرت قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل. استقرار 
يك کشور يهودى را در . «ارتز» اسرائیل که کشور 
اسرائیل تم خواهد داشت. در اینجا اعلام می‌کنیم.» 

قبل از تقسیم فلسطین ۷ درصد اراضی 
فلسطین در اختیا یهودیان بود. ولی طرح تقسیم 
۷ درصد اراضى رابه انها داد که در همین منطقه 
اسرائیل اعلام موجودیت کرد. 


جنكهاى اعراب و اسرائیل 
با اعلام تأسيس اسرائیل و خروج ارتش انگلیس 
ات امرب اھ یک 
آغاز شد که به شكست اغراب منجر گردید و اسرائيل 
موفق به اشغال ۷۸ درصد از سرزمین‌ها شد. دومين 
جنگ در سال ۱۹۶۷ روى داد كه به جنگ شش روزه 
معروف است. در این جنگ که با شکست سنگین 
اعراب همراه بود. علاوه بر تمام سرزمین فلسطین. 
صحرای سینا در مصر و بلندیهای جولان در سوریه 
نیز به اشغال اسرائیل درامد. 
سومین جنگ بزرگ اعراب با اسرائیل در سال 
۳ روى داد که با موفقیت نسبی اعراب همراه يود 
و مصری‌ها توانستند بخش‌هایی از سینا و سوریها 
نیز بخش‌هایی از جولان را بازپس بگیرند. 
از ان زمان تاکنون بلندیهای جولان و تمام 
سرزمین فلسطین دراختیار اسرائیل است. 
اسرائیل برای جلوگیری از اقدامات چریکهای 
فلسطینی, پایگاههای انها را در کشورهای عرب همسایه 











اختلاف و دركيرى ميان این كشورها با فلسطينىها 
گردید که درتهایت فلسطیتی‌ها به جتوب ات 
برده و از این طریق میارزات خود را پی می گرفتند. 
عافت ذو سال 5,117 اس مل اخمله مد تس ب لبان 
فلسطينىها را وادار به خروج از این سرزمين کرد. 

7 ھ۹ ٔ۷ ۰ 
سرزمين هاى اشغالی روى اوردہ و يس از سالها 
توانستند مبارزہ را از داخل این اراضى پی بگیرند. 

از روزی که انتفاضه آغاز شد. اسرائيل به اين 
واقعیت پی برد که قادر به مقابله با انها نیست و بايد 
نا قر شكل سک ادها راخبار کا نكى ار اهد اف فر ار دا 
صلح «اسلو» که بين عرفات و رابین نخست وزير 
فلسطینی‌ها بود که در این رابطه موفقیتی نصیب 
طرفین نشد. این مبارزات با عملیات انتحاری پی گرفته 
شد که امروزه به بزرگترین مشکل اسرائیل تبدیل 
شده است. انتفاضه کنونی که به انتفاضه 
مسجدالاقصی مشهور انسنت؛ اين واقعيت را اشكار 
ساخت كه نمی توان با فشار و سرکوب. مردم 
فلسطين را مهار كرد. 

در این سالها تمام طرحهای صلح که ارائه شده 
از جمله طرح صلح «نقشه رام که يوش 1 را ارائه 
کرده و اتحادیه اروپه سازمان مل. روسیه و فلسطین 
و اسرائیل تأييدش کردند نیز به دلیل استمرار عملیات 
انتحاری و کشمکش بین گروههای فلسطین با 
وزیر اسرائیل برای جدا کردن فلسطینی ها درصدد 
احداث دیوار حائل برامد و عرفات را متهم به حمایت 
از تروریسم کرد. ۱ 

اسرائیل تصور می کرد با تاييد نقشه راه و جلب 
رضایت عرفات و دولت فلسطین می‌تو اند در راه 
اشتی و صلح قدم بردارد. ولی اوضاع به مراتب 

عرفات که از صلح شجاعان سخن می‌گوید. 
معتقد است: هیچ راه‌حلی درقبال مساله فلسطین جز 
با بازگرداندن بيت المقدس و بازگشت اوارگان 
شارون از دولت فلسطین مى خواهد اکنون که شرایط 
رسيده. با اسرائیل همکاری کند. 


احداث دیوار حائل 


اسرائیل که برای مقابله با فلسطینی‌ها و تغییر 
ترکیب جمعیتی اين مناطق. سیاست شهرک‌سازی و 
اسکان بهودیان را در این اراضی درپیش گرفته بود. 
اکنون به اين واقعیت پی برده که بايد از حربه دیگری 
بهره بگیرد. به همین دلیل به احداث دیوار حائل روی 
آورد که احداث آن از همان ابتدا با مخالفت جهانی 
مواجه گردید. 

شارون می‌دانست که احداث دیوار مسأله 
سا داضت کچ اتا حصوضا طوفه رن 
فلسطين درقبال ان سکوت اختيار کنند. بلكه انها 





مورد حمله قرار می داد که همین مساءله سيب بروز ۱ 










ع س ےتک“ 
کڪ 







دست به اعتراض زده و درصدد جلوكيرى از احداث 

در همین راستا فلسطینی‌ها به سازمان ملل و 
دیوان لاهه متوسل شده و از انها کمک خو‌استند. 
اعتراض اسرائیل نیز نسیت به این اقدامات نتو انست 
مانع پیگیری قضیه از سوی اعراب شود , 

دادگاہ بين المللى لاهه در تھایت راى به 
محكوميت اسرائیل داد. 

روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» نوشت: دادگاه لاهه 
ضمن محكوم كردن اسرائيل در مورد احداث ديوار 
حائل در كرانه غربی» اين رژیم را به نقض قوانين 
بين المللى متهم كرده است. براساس اين حكم از 
متوقف كند و بخش هاى ساخته شده را نیز برجيند 
و به فلسطینی‌هایی که از ساخت این ديوار زيان 
دیدەاندء خسارت يرداخت كند. 

براساس این حکم. دادگاه لاهه هم از مجامع 
بين المللی خواسته عليه ساخت دیوار حائل 
موضع‌گیری کنند. البته این دادگاه تصریح کرده که 
اسرائیل با موجی از خشونت كور روبه‌رو است و 
حق دارد در چارچوب قوانین بين المللی از خود دفاع 
کند. به نوشته «هاارتص» ۴ قاضی حکم مزبور را 
تأیید کرده و فقط قاضی آمریکایی با آن مخالفت کرد. 
. اين رأى با مخالفت اسرائیل مواجه شد و قبل از 
ان مشاور حقوقی وزارت خارجه اسرائیل از دیوان 
لاهه خواسته بود با درنظر گرفتن ضرورت ساخت 
دیوار حائل حکم خود را صادر کند. 

سخنگوی دولت اسرائیل نیز گفته بود. جامعه 
بین المللی نباید کاری کند که داوری در مورد دیوار 
حائل به ابزاری برای حمله به اسرائیل تبدیل شود. 
وى گفت: فلسطینی‌ها می خواهند يه جای گفت وگو 
بايد از داورى ديوان لاهه در مورد ديوار حائل براى 
افزايش فشارهاى بين المللى بر اسرائیل استفاده كرد 
تاان را متوقف سازد. 
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مس : 


هد ف از احدات دې ار حاثل. حداسلای 
فلسطی هالا اس ای هااست 
لازم الاجرا نیست. اما سازمان ملل براساس آن 


می تواند وارد عمل شود. 
احداث دیوار ۷۰۰ کیلومتری حائل که قرار است 


اراضی فلسطینی را از اسرائیل جدا کند آخرین حربه |۰۳ 
شارون برای مقابله با اقدامات انتحاری فلسطینی‌ها | پ۰ 


ات هی ار اک ات ابن دو ا که اراضي ا 
فلسطین را در سال ۱۹۶۷ شامل می‌شود. جلوگیری 
از ورود افراد مهاجم به داخل اسرائيل برای عملیات 
انتحاری است. 

فكر ایجاد آن را ابتدا حزب كاركر مطرح كرد و 
فا ار س تج ھت 
ولى با تشديد انتفاضه مسأله احداث ديوارى مطرح 
شده كه در بعضى مناطق هشت متر طول دارد. 


۰ ۰ 


اگرچه احداث دیوار با اعتراض ضمنی آمریکا نیز 


و ار ۳ ۱ وكيا 


دستیابی به آرامش و امنیت ناگزیر يه احداث ان است. 
احداث هر کیلومتر از اين دیوار گفته می شود ۲/۵ 
میلیون دلار هزینه درپی دارد. 

بوش قبلا گفته بود: «فكر می كنم ساخت این دیوار 
مشکل ساز خواهد شد. زيرا برقراری امنیت و آرامش 
میان فلسطین و اسرائیل تنھا با ساخت دیواری در 
كرانه غربی حل نخواهد شد.» 

ولى شارون می‌گوید هدف از احداث این ديوار 
جلوكيرى از ورود فلسطینی‌هایی است كه می خواهند 
در شهرهاى اسرائيل دست به عمليات انتحارى بزنند. 

شارون و دولت اسرائيل مصمم هستند به هر 
حا فنك TC‏ ادامة دف كرجه 
درپی مخالفت های يوش تغییراتی در مسیر آن دادند. 
اما رأى ديوان لاهه يا مخالفت مجمع عمومى سازمان 
ملل نمی توانند مانع احداث ان ازسوى اسرائيل شوند. 
مكر اينكه دولت ديكرى در این كشور روى كار آمدہ 
و احداث اين ديوار را فراموش كرده و با فلسطينىها 
به صلح دست یابد. 

تی ای E‏ دوا قفطے 
قرار دارد. وجود گروههای افراطى عربى و اسرائيلى 
اکس هل اس ارت سر لا 
شارون تصور می‌کند که با احداث این دیوار می‌تواند 
پر ها ها ها ار 
امنیت را به اين کشور بازگرداند. 


شماره۳۱۴۶ 


امام حسین(ع) 


و6 


کیان فولادی 


بلوای 
نان! 


در گرمای مرداد 

ما یکی از غیرقابل 
تحمل ترين جاها برای 
ایستادن. ایستادن مقابل 
کورہ أ اسنتت. قو هسنند 
بسيارى كه ناجارند تمام 
:ددد را كنار اين کوره‌های 
اا ا 


4 نانوایان که گرمای 
کوره‌های اتش را 


بایستند و در پایان روز چند 

اسکناس از دخل مغازه و کارگاه 

برای همسر و فرزندانشان ببرند 

و در هوای خنک خانه استراحت 

کنند. نانواها اليته سالهاست که يه 
کرده‌اند و اعتراضی نکرده‌اند. اما در 
هفته‌های گذشته اتفاقاتی افتاد که این 

عده كه كرماى كوره اتش را تحمل 

به اعتراض برداشتند. اتحاديه نانوايان 
تهران اعلام كرد كه يه خاطر افزايش 
قیمت‌هایی که از سال گذشته تا امسال تر 
مورد هزینه اب و برق و كاز اعمال شده 
أشنت: دیگر نانوایان قادر به ادامه کار 5 
قیمت های قبلى نيستند و در آیندہ نزدیک 


ع ص ١.‏ لات 1 

ود ۱ 
سر یں 
0 ا3ھ 


تكد زارت شنیب اد ا بهای ا اقدام كد 

و این درحالى است كه دولت. به شدت مخالف 
ان ایت رای نان ات اما به هر حان اين تا 
به عنوان نمایندگان هزاران نانواء خبر از روزگار 
سخت شاغلین این حرفه می‌دهد که در سخت‌ترین 
شرایط کاری. تاب تحمل اين گرانیهای دولتی را در 
ابزارکارشان ندارند. از سوی دیگر افزایش بهای نان 
نيز در روزهایی که به تنها دلخوشی برخی ایرانیان 
تبدیل شده! موجب 
اعتراضهای فراوان و 
بحق اقشار ضعیف و 
حتی متوسط جامعه 
را فراهم خواهد آورد. 
دولت البته در برایر 
اعتراض این اتحادیه. 
این کف از افدایش 
بهای خدمات عمومی 
داده است. اما نانواها 
ها 
برابر سنگینی بار 
گرانیهای عمومی 
کافی نمی‌دانند و قصد 
جدی خود را برای 
افزایش بهاى نان 
اعلام کرده‌اند. هرچند اين گرانیهای عمومی باعث 
شده که بهای نان از مدتها پیش به شکل منطقه‌ای و 
محلی درآید و در هر شهر و محله و خیابانی, نان با 
قیمت های مختلفی به فروش برسد. اما در هر حال. 
جس سم رتا تاج كم 
مبنى بر جلوگیری از افزايش قيمتهاء در روزهاى 
تعطيلى آغاز سال و درحالى كه مردم بی خبر ازهمه 
جا درحال گذراندن تعطيلات بودند. بهاى اب و برق 
و كاز و تلفن را افزايش داد تا مجوزى برای ديكران 
باشد, نباید فراموش کند كه گرانی مكرر نان انهم در 
كوتاهمدت. تصميم نادرستی است که می تواند با 
تدبيرى برای اختصاص سهم بيشترى از يارانهها و 
تسهيلات و معافیت‌های عمومى برای نانوايان از ان 
ييشكيرى كرد و جلوى هزينههاى فراوان بعدى كه 
0 اکن 





خداحافظى باش رکت واحد 


دهها سال قبل. زمانى كه برای نخستین بار, 
ماشین‌های بزرگ به نام اتوبوس و مینی‌بوس وارد 
ايران شدہ بود و در شهرها برای حمل و نقل شهريها 
بهكار گرفته می‌شد. شركتهاى خصوصى متعددی 
تشكيل شده بود كه هريك سرمايهاى فراهم كرده 
بودند و جند اتوبوس نو و زيبا از کشورهای خارجى 





خريدارى كرده بودندء چند راننده خوش يرخورد و 
ماهر هم استخدام كرده بودند و كارشان حمل و نقل 
مسافر در شهرها بود و در این ميان رقابت سازندهاى 
ميان شركتهاى مختلف اتوبوسرانى شهرى شكل 
گرفته بود كه نتیجه اش, راحتى و رضايت بيشتر 
دوا فا بود راك هر شركت بس داشك ذا 
با فراهم كردن اتوبوسى راحت تر و ييشرفته تر و 
استخدام رانندكان باتجربه و ماهرتر و به‌کارگیری 
نظم و ترتیب بيشترء نام نیکی از خود برجای گذارد 
و نظر مردم و مسوولان شهری رابه خود جلب کند 
تا درامد بیشتری نصیبش شود. سالها اوضاع به 
همین منوال بود تا اینکه اندک اندک دولت به اين فکر 
افتاد که خودش همه امور کشور را یه دست بگیرد و 
به این ترتیب. شرکتهای مختلف اتوبوسرانی در 
شهرها هم جمع شدند و به‌جای ان شرکتهای کوچک 
و كارامد وى غفيردولتى: ےیک شركت واحد 
اتوبوسرانى ولى از نوع دولتى ايجاد شد كه تنها او 
حق بهكاركيرى و استفاده و سازماندهى اتوبوسها 
رادر داخل شهرها داشت, اما وقتى سالها از این تغيير 
و تحول گذشت اتفاقى افتاد كه دولت و دولتيان از 
انجه در كذشته كرده بودندء سخت يشيمان شدند. 
شهرها روزبه‌روز بزرگتر مردمانش بيشتر و رفت 
و امدشان زیادتر می شد ولی يول دولت انقدرها نبود 
اتویوسرانی به‌راه بیندازد. خیابانها پر شده بود از 
صفهای طویل اتوبوس و اين وضع انچنان ادامه 
یافت که وقتی نام اتوبوس می امد همه به فکر صفهای 
طولانی, انتظارهای خسته کننده و سرعتهای کند و 
اتوبوسهای قدیمی و فرسوده می افتادند و يس از 
يول کلانی که به دست می‌آورند. یک خودروی 
شخصی بخرند و خود را از شر ایستادن در صفهای 
طولانی خلاص کنند. غافل از اينكه تعداد اتومبیل‌های 








ے_سیسس۔ػژدْدإدےت- ح1 o‏ 


شخصی آنچنان زياد شد كه خیابانهای شهرهاء شبيه 
به پارکینگ شدند و الودكى هوا جنان رشد كرد كه 
نفس ها تنگ شد و دولتمردان به اين نتيجه رسيدند 
بار ديكر سراغ همان شركتهاى كوجك ولى كارامد 
كنند كه اشتياه گذشته دولت را بیخشند و بار دیگر 
اتوبوسهايشان را در شهرها به حركت درآورند تا 
شاید مردم به جای خودروهای شحصی. ان 
خودروهای عمومی استفاده کنند تا هم رودثر به 
ترتیب شهرداری تهران در اینده‌ای بسیار نزدیک به 
هرچند شاید بهای بیشتری برای حمل و نقل مسافر 
طلب کنند. اما بی تردید وقتی مردم اثر مطلوب وجود 
اين شرکتها و روانی ترافیک شهری و اسودگی خیال 
چندان ایا نخواهند کرد. 


يك خواهش دوستانه از عربها 

برای اينكه یک محل مناسب را براى گردش و تفریح 
در روزهای فراغت پیدا کنیم. معمولا دو عامل مهم مورد 
توجه است. اول اينكه این محل ویژگیهای مطلوب و مورد 
ایا و ادا سل ات 
در ےی مات LL‏ 

و کہا كان اک که سان لک شاء خر اگ ان 
و گردشگران جھان برای شروع این سرگرمی مفید 
درنظر می كيرند. و اين جنين است که گردشگران و 
مسافران تفريحى كشورهاى مختلف بسته به ذائقه و 
سليقه خود و متناسب با يولى كه در جيب دارند. 
شهرها یا كشورهاى مختلفى را برای سفر و گردش 
انتخاب می‌کنند. مثل صدها هزار نفرى که در تابستان 
گذشته ایران را به قصد کردش و تفریح در خیابانهای 
ترکیه برای چند روز ترک کردند. چرا که ظاهراً هم از 
سویی بهای مسافرت به شهرها و خیابانهای اين کشور 
همسایه نسبت به بسیاری از کشورهای جهان کمتر 
است و هم از سوی دیگر دیدنیهایی در این کشور 
همسایه وجود دارد که ظاهرا با ذوق و سلیقه بسیاری 
از گردشگران ایرانی همخوان است! البته گردشگران 
ایرانی برای گذران روزهای فراغت. تنها ترکیه و برخی 
شهرهای ان را انتخاب نمی کنند بلکه تعدادی از ایشان 
هم اروپا و آمریکا و حتی برخی کشورهای آسیایی را 
مقصد گردشگری خود قرار می‌دهند و البته هزینه‌های 
بیشتری هم می‌پردازند. اما آنچه بین اکثریت قريب به 
اتفاق این گردشکران ایرانی وجود دارد. این است که در 
کشورهایی که به آنها سفر می‌کنند. جزو بانزاكت ترين 
و محترم‌ترین مسافرانی هستند که از آن کشورها 
بازدید کرده‌اند. چرا که اگر گاهی اوقات در کشور 
خودشان ایران, توجه چندانی به مقررات و رعایت نظم 
و انضباط ندارند. بلافاصله يس از ورود به یک کشور 
خارجی در کوتاهترین زمان تحت تأثیر فضای 
اتا کر .ت9ا کات ہو کے 
بيشترازيك شهروند ان کشور, مراقب رعايت مقررات 
و حفظ احترام و ياكيزكى مكانها و شهرهاى مورد 
بازديد هستند. امامدتى است كه اين كردشكران محترم 
ويا انضباط ایرانی, درياره تعدادى از گردشگرانی كه 
کشورآنھارابرای بازديد و تماشا انتخاب کرده‌اند. دجار 
مشکل جالبی شده‌اند که يه ويزه این روزها درحال 
بزرگتر شدن است 

همانطور که ایرانیان» برخی کشورهای همسایه 


کا رک وامارات را براى كشت . كدان 

يران نیز كشور 
مارابرای گذران ات EE‏ 
کر تا اک 
مقدس و مذهبی فراوانی در ایران وجود دارد که برای 
بسیاری از همسایگان همکیش ما جذاب و دیدنی است 
و از سوی دیگر قيمت ها در ایران, هرچند در داخل فریاد 
بسیاری را درآورده ولی برای بسیاری از خارجیهاء 
هنوز هم قابل تحمل است. به اين ترتیب. به ویژه پس 
از حمله امریکا به عراق و تغییر رژیم این کشور تعداد 
قابل توجهی مسافر عرب از کشورهای همسایه به 
ا اک ام ی و 
چرا که هم به صنعت نیمه‌جان توریسم ایران. جانی 
تازه خواهند داد و هم روابط ميان ايران با همسايكانش 


می پسند ند. بر کی از همسایگان ا 


را گورت واه كرب اما مناسفافة ان دسته ار 
گردشکران عربی که ايران را برای مسافرت انتخاب 
می کنند. در بسیاری موارد از توان مالی فراوانی 
بهره‌مند نیستند و از ان بدتر انكه توجه چندانی به 
رعایت پاکیزگی محیط ندارند. (هرچند که شاید با دیدن 
دران زندگی می کنند بی توجه اند چنین رفتاری از خود 
بروز می‌دهند) و این بی‌توجهی وقتی به تعداد قابل 
توجه این گردشکران عرب اضافه می‌شود. منظره‌های 
شهرهای مذهبی ایران, به‌ویژه قم و مشهد بزنید و یا 
حتی به برخی شهرهای شمالی کشور سفر كنيد تا به 
تاسف بخورید که چرا از ميان میلیونهاگردشگر 
خارجی, این گردشکران لاابالی. سهم ما شده‌اند. این 
مناظر ناامیدکنندہ البته در برخی اماکن خاص دراین 
حرمهای مقدس دو شهر قم و مشهد و يا کنار ساحل 
دریای خزر. از جمله مکانهایی است که بیشترین 
جذابیت‌ها را برای این گردشگران و زائرين دارد. اما به 
همین مقدار نیز دچار بی انضباطی و کم توجهی این 
واد كرك محط و بم رو نت 

از ان عم و وس تقريباً هيج 
وجود نداردء هر‌چند ماموران نظافت این اماکن. 
شهرداريها. وظايف عادی خود را انجام می دهندء اما 
همانطور كه اگر در برخی موارد خود ايرانيها نیز 
مقررات شهرى و حفظ ياكيزكى ان را رعايت نکنند. 
نيز آنگاه كه به تعداد اين كردشكران در پاره‌ای ماهها 
و هفتهها بیشتر می شود تمام تلاش 
ماموران نیز راه به جايى نمی‌برد. 

اين ماجرا شايد تا اندازه‌ای مريوط به 
نظيرانكه ايران درميان كشورهايى قرار 
كرفته كه اكثر انها در فهرست كشورهاى 
فقير یا كم درامد جھان نشستهاند و از 
چنین افرادى نمی توان انتظار داشت 
زمانی كه با نام مسافرو گردشگر و زائر 
مودب و داب دا رفتار کنندء اما بحشی 
نه تنها ان دست ما کاری 
بلکه در ان بخش دچار تقصير و گرفتاری 
خواهان شهرها و کوچه‌هایی زیبا و 


اين شرکتها بول بیشتری برای حمل و 

































نقل مسافر با خودروهای بزرگ خود. 
در داخل شهرها از مردم خواهند 
گرفت. اما رضایت خاطر بسیار 
بیشتری را برایشان 

هدیه خواهند اورد 
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دات 1 س کوک ان محترمی 
یہو-۔<ح کت 
خودشان اولين 


کے انت کی 


کوچه‌ها و خیابانهای آنها 8 کک 1 
شهرهايشان را نگه 1 2 

دا جد و فا وات وار 

اجتماعى و نظم و ياكيزكى غمبغل 


ارا ع عت.۔ ا امكف 
كردشكر كم توجهى نيز به 

داخل مرزهای اين كشور آمد. 

تحت ار رفتار ایراننان. 


دا عش در د 


2 


کاملا مرافت تار کر باشل 
همانگونه که ایرانیان در اروپا 

چنین می کنند. و در مرحله بعد 

ار کت نت 
9 فلك 0 
محلهايى كه محل تجمع جذين 
كردشكرانى است. ضمن حفظ احترام 

و ادب و مهماندوستىء از لاابالیگری 
تعدادى از كردشكران جلوگیری کند. 
وظيفهاى که امروز, نه نيروى انتظامی 
ل ل لا | اك ره 
شهرداریها برای انجام ان اقدامى می کنند 
و نه سازمان ایرانگردی و جهانگردی 
ايزارى برای اجرای ان دراختیار کار 
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اگر فكر می كنيد 
هنوز به يك انسان 
دو جهره تبدیل نشده‌اید 
و اگر می خواهید بدانید 
که هنوز خوشبخت هستید يا 
له اين گزارش بهترین مقیاس است! 





از: زهرا توکل 








گاهی ادم خیلی بايد تلاش کند. خیلی به خودش 
کا و ٹا جلری خودش 8ا بگیرد, اما بالا خرم 
همه چیز لو می رود! مهم نیست کی ولی هميشه 
آخرش همین جوری می‌شود... راستش را بخواهید 
٣٦‏ شيطان دا دما انامانها صظ ازدارھای 
خوبی نیستیم»!! 

کے دک تا کا کے شاك ريدت 
کاری را بدون اطلاع دیگران انجام بدھید... کاری را 
كه بدانيد اگر ديكران از ان باخبر شوند. احتمالا به 
همین راحتى از كنارش نمی كذرند!! چهره عصبانی 
پدر... از دست دادن حمايت هاى مادر... و کاسه داغتر 
از اش شدن خواهر و يا برادرهای دیگر و... 

می‌بینید... گاهی پیش کي ايد که ادم به شدت 
و خوامد خود شارا کچ کے طا كد 
نفهمد که او انقدرها هم ادم خوبى نیست. اما... 

همه گرفتاری ما از همین «اما» است... مدونید اگر 
اين «كلمه» در جمله بالا نبود. هيج كس نمی فهميد که 
8 اأقديل به انصانهای اظاهركارى شتدایم 

... اینکە ادم احساس كند چیزی را می داند كه 
ديكران از آن بی خبرند, بدجورى انسان را وسوسه 
ای لاا ساس کا کی یمات ا 
رسمی برای فرياد زدن و به هم ريختن آن دارد. این 
حس لو دادن ماجرا حتى اگرلو دادن خودت هم باشد. 
بدجوری روح را قلقلک می دھد. 

اھ راى ات گت كنية سیف ألم حق با 





مهيا دانشجوى رشته كشاورزى است و بجه 
کک ]هم به گر ےو ول “نه اعت رکه‌تا بيهل 
کک اری بنك وباشد. می با سم: 

٥‏ اولین بارى كه جيزى را از ديكران مخفى كردى 
كى بود؟ 

9 او آنقدر فكر می کند كه تهيه فرمول بمب 
اتم هم اينقدر زمان نمی برد و بالاخره می‌گوید:) فكر 
می كنم اولين بار نمره تكى بود كه كلاس سوم 
دبستان گرفتم... از انجايى كه بچه درسخونی بودم. 
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ورقه امتحانيم رو ياره كردم و رفتم حونه... 

0هيج وقت موضوع را لو ندادى؟ 

090 چرا اتفاقا همون فرداش گفتن, يايد مادراتون 
زیر ورقهرو امضا کنه... 

٥آخرش'آچی‏ شد؟ 

0 ھیچی, رفتم و همه چیزرو به مادرم گفتم اونم 
مجبور شد به خاطر من دروغ بگه... بنده خدا رفت 
مدرسه‌مون و كفت برگه امتحانى را خودش اشتباھی 
دور انداخته... توى تمام دوران بچه‌گیم کر می‌کردم 
احتمالا اون روز معلممون مامانم رو خيلى دعوا كرده. 
ولى بعدها فهميدم معلمها با مادرها بدرفتارى 
نم کنن!! 





شاهين ا کم حرف و تودار است. از 
ماش كه بنا شنا چک لجعلا خيلى بايد با أو 


گلنجار رقت... 
0ا بەحال شده مخفی‌کاری كنى؟ 
90واره... 


ديكران ادم ادرک 
نمی کنن . درحالى كه قاربه 
دنياى مدرن پر تاب شديم || يه 
نگاهی به جوونهای 
کشورهای ديكه بندازید... 


۵اولین بار که مخف ىكارى کردی کی بود؟ 
۴ می روگ نا ۱۰۹۲ سالا/ :۱۳ 


نمی تونم بپرسم چند سالته؟ 


0 متولد ۱8۳ 
0يادت نيست جه جيزى رو مخفى كردى و برای 
کی 


6 حتما به #قاطر خرافکار یک از ترس ناما و 
مامانم مخفی‌کاری کردم دیکه... 

0حالا چی؟ باز هم پنهان کاری می کنی؟ 

0 خوب... گاهی. اكه پیش یاد. 
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غإ و ہے۶ 
وق تهايى که بدونم دیگران با كارهام مخالفن. 

0ميشه يه موردش رو مثال بزنيد؟ 

5ا۵ ارتباطم با یکی از دوستام... اگر دیگران 
می فھمیدن خیلی جالب نبود واسه همین شب ها 
باهاش تماس می‌گرفتم... یک بار هم که اون تماس 
گرفت. مجبور شدم برم تو بالکن باهاش حرف بزنم!! 

خرش جع شد؟ 

0سرما خوردم. آخه هوا خیلی سرد بود!! 

ونه منظورم اينكه آخرش قضیه لو نرفت؟ 

0ن باب؛ من خیلی سکرت تر از این حرفهام!! 

دفکروگی ند مخفی کاری کار اڈرسگگه؟ 

نمی‌دونم. تا به حال بهش فکر نکردم. ولی فکر 
مى كنم بعضی وفتها لازمه. 

0چرا؟ 

0چون هميشه بايد برای هر معلولی دنبال 
عفن لکشت :گن کاری هم الله خاطر ر فتارسیاگخر انه!! 

0چه رفتاری؟ 

0 نمی دونم... دیگران اذم را درک نمی کنن. 
خانواده‌ها سنتی فکر می کنن, درحالی که مايه دنیای 
مدرن پرتاب شدیم!! يه نگاهی به جوونهای 
تشپ رمای د که ند ازیو همه ۳۳۵ بلاق 
ما هه منت آدم انسور ايه عالمه مشكل ريز 
و درشت که هنوز برای مدل موهامون بايد با يدرو 
مادرهامون دعوا داشته ياشيم!! 

تا به‌حال شده بخواهید خودتون را لو بدید؟ 

0 بار پیش اومد. .. تو یه مهمونی ددم 
داشتن گری می‌خوندن که مثلاً جوون بودن جه 
کارهایی کردن... اون روز خیلی دلم می خواست e‏ 
دو نمونه بیام... شرط می بندم همه كف می كردن 
ولی بدشانسى بابام هم بود. 

ويس خودت را لو ندادی؟ 

9مگە دیوونه‌ام. جلوى خودمو به زور گرفتم 
وبه شاهكارهاى زمان تيركمون شاهى عموهام لبخند 





اولين مخفی‌کاری يريساء رفتن به سينما بدون 
اطلاع خانوادهاش بود. نمی داند چند سال پیش بوده 
ولي اسم فیلم و تمام جزئيات أ نيليه خاطر داد 

سا نارود ما اعدا راگن و دارا گذاب 
وجدان داشتم. می دونم سینما رفتن كناهى ندارة. 
ولى من این كار را بدون اجازه انجام داده بودم. البته 
جند بار ديكر هم اين اتفاق افتاد و من بدون اطلاع 
خانوادەام پارک و سینما مى رفتم. 

هیچ وقت بيش نيامد كه بخواهى قضيه را به 
دیگران بگویی؟ ۱ 

00جراء مخصوصا به مادرم. 58 همیشه 
احساس می كردم خودش جريان را می دونه ولى به 


دوع نمی یار دا 
دالان هم پیش می‌یاد که چیزی را از خانواده‌ات 
١‏ مخفى e‏ 


0 ديكه. الان اجازه خيلى كارها را دارم... البته 
دیگه پارک و سينما رفتن نه عذاب وجدان داره و نه 


هیجان!! 
کر می کنی جه جیزی باعث مخفی کاری جوانان 
می‌شود؟ 


0دمن فکر نمی‌کنم این قضیه فقط مال ما جوانها 





ات ا اھ تس ود با 
خودشون اسراری را دارن و دوست ندارن در 
موردشون با کسی صحبت کنند. اگر این موضوع 
در جوانان بیشتر توی چشم می‌خورد. به این خاطره 
که اونا استقلال کمتری دارن و برای هر کاری بايد 


جواب پس بدن! 


انسان دوچهره!! 

بالاخرن یک نف يندا بتو که اصلا ار ابن کلم ه 
اتفاق براش پیش می‌یاد. دلیل نمی‌شه که هر شب 
گزارش کار بده. البته منظورم این نیست که در مورد 
کارهاش صحبت نکنم. ولی همه قضایا راهم نمى شه 
ما كوش کنه... حالا شما می كين چیزهایی که به 
دیگران گفته نمی شه. اسمش پنهان کاریه؟ نه من 

ويس شما مخفی‌کاری را در چی می‌دونید؟ 
اينكه بدونه گفتنش لازمه. 

تا به‌حال اين كار را انجام دادید؟ 

0 خب يه مثل معروف هست که می گه: قلب 
چیزهایی را دارم که مخفی‌کاری نیست إلى جرء 

٥ولی‏ به هرحال آنها را از دیگران مخفی کرده‌ای؟ 

0‌شاید ولی عبارت درست ترش اينه که 
درباره‌شون صحبت نکردم. 

٥‏ الان شده که بخواهی خودت را لو بدی؟ 

٥0‏ یکبار تو اوج صداقت جو منو كرفت و یه سری 

دنمی‌دونم !! 

0نامزديم به هم خورد چون طرفم تحمل 
شنیدنش رو نداشت... می‌بینید! خیلی‌ها جنبه 
دونستن واقعیت رو ندارن! همه ما ترجیح می دهيم 
ظاهر یک فردرو ببینیم. 











0 يعنى شما می گید آدمها دورو دارند؟ 

0نه» دورويى به اون معنی. ولى مثل يه سكه. 
دو طرف دارن, يك سمت اون خودواقعی شونه ویک 
طرف دیگران چیزی كه دوست دارن باشن يا جامعه 
و خانواده ازشون توقع داره هستن. 

فکر می كنكل جیا جنين اتفاقی افتاده؟ 

00 تضاد!! فرھنگ خانواده‌ها با افكار جوونها 
تضاد دارد. جامعه هم همین طور... خانواده ما به 
جای درک شرایط بچه‌ها به سنت هاى خودشون 
جنك می زنن. خب ما چکار می تونیم بکنیم. به غير از 
اینکق تبدیل میک کتک ۰ے شیمادر جع 
دوستان یکجور و در جمع خانواده هم یکجور دیگه. 





ثريا یکی دیگر از جوانان مخفی‌ کار است و 
کارهایش هم تفاوت چندانی با دیگران ندارد... ولی 
تفاوت او با دیگران فقط در همین «ولی» خلاصه شده 
است. قوسا می‌گوید: 

0درسته که من گاهی يه کارهایی کرده‌ام که 
شاید درست نبوده وباید به يدر و مادرم می گفتم 
ولی دلیل نمی شود که خواهر کوچکترم هم اين کار 
کو 

٥0‏ چرا؟ مکه اون با شما جه تفاوتی داره؟ 

0تفاوتش توى اينكه من خواهر بزرگترش 
هستم و بايد اين رو بفهمه كه اگه کاری‌رو بدون اطلاع 
ما انجام بده ممكنه براش خيلى گرون تمام بشه!! 

ويس جرا خودت مخف ىكارى می کنی؟ 

00خب من هم قبول دارم اشتباه كردم... 





مشکل اصلی ما آدمها اينه که همه فکر می کنیم 
از دیگران عاقل‌تر و باتجربه‌تریم... چیزهایی را که 
دیگران مخصوصا بزرگترها می گویند را قبول 
نمی‌کنیم و بزرگترها هم فکر می‌کنن بايد به ما توی 
هر کاری کمک کنند غافل از اینکه ما هم می‌خواهیم 
تجربه کنیم... خب حالا فکر می كنيد چقدر طول 
می‌کشد تا ما جایمان را با يدر و مادرهایمان عوض 
کنیم... تاریخ هم دوباره تکرار خواهد شد....البته این 
به ان معنی نیست که هميشه مخفی‌کاری بد است!! 


// 2 
۸ کے 
ال" 
N /‏ 
جه سے 
١‏ 
ویج 
ا 
۰ ۵ 
2 ۲ 
۽ سے 7 


دن دکته و 


ع۵ د 





۱ ۹ 
2 ۷۳ 
: 2 2 
ر 
البقة لازم نیت وحشنت زده همه جز ا ۳ 392 ۱ 
چشم دیگران مخفی کرد ولی کاهی هم لازم است هم ۲ 


ديكران جيزهايى را نبینند!! چے 
«میلان كوندرا» در یکی از کتابهایش نوشته 4 
۰ 


ات 2 | 
«شرم غریزه‌ای زیرپوستی برای دفاع از زنک e‏ کہ 
شخصى. برای نياز به پرده‌ای جلوى پنجره. برای 4 


لانشاوك بر این كه نال ای راک عتا جک 


نخواند... یکی از موقعیت‌های ابتدایی در گذار به 7 د 
بزرگسالی و یکی از درگیری‌های اصلی با يدرو مادرء = ر 
عكارت است ان ادعاى مالكيت كشويى برای نامهها و ۰49 ۱ ۱ 
دفتر خاطرات, ادعاى مالكيت كشويى با یک کید اام کت 


نتیجہ کیری نفس كير!! 
اكر يه كم بدبينانه به عبارت بالا نكاه كنيم 
مى بينيم خيلى جيزها وجود دارد كه ما مى توانيم 
آنها را مخفی كنيم. لازم نیست جهبه‌گیری کنيد که 
یعنی بله... ما هم داریم کار ياد جوانها می دهيم!! 


فقط قضيه اینجاست که ما خوب و بد را می‌شناسیم 
و متاء‌سفانه مخفی‌کار هم مثل خیلی چیزهای دیگر 
در این قانون خوب يا بد. جای نمی‌گیرد... همین!! 

می‌دونید... دارم به این فکر می‌کنم که چطور 
مى شود مثل نور يه چراغ, هد ایت کننده و روشن کننده 
راه دیگران شد و چطور می‌شود مثل یک چراغ قوه 
فضول بی‌پرده زوایای تاریک زندگی دیگران را 
نمایش داد... و نکته اصلی در همین عبارت بود!! به 
همین راحنتی" 


دوستی زندگی اشان را ازما دور اگنن .۲۲۳ ۳ 
انت ما او میکس لإن رتچ ۳ب 
زندگی اشان را دراختیار ما خواهند گذاشت. 
باور كن تحمل جهره واقعی یک نفر خيلى بهتر و 
صميمانهتر از نقاب ظاهرى و دروغين است. خب اين 
موضوع هم تمام شد حالا فرصت داريد جند ثانيهاى 
به مخفی‌کاری زندكى خودتان فكر كنيد! اگر تبديل 
به یک انسان دوچهره نشده‌اید پس هنور خیلی ۹۹ 
خوشیختیه! | ۱۱۱۱ ۶ 
1 
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محمد سروش 


منشاء نگر انی های جدى 

توقيف مطبوعات. یکی از يديدههايى است كه در 
دنياى اطلاع رسانى به عنوان موضوعى كه منشاء 
نگرانی‌های جدی و اساسى است طی چند سال 
گذشته مطرح بوده است. وقوع این يديده اصولا با 
استنادهایی صورت گرفته که نوعا از طرف 
حقوقدانان و کارشناسان مربوطه قایل خدشه قلمد اد 
شده‌اند. رون توقتفتتتظتوعات که از سال ۱۳۷۹ آغاز 
شد. طی چند سال گذشته فراز و فرودهایی را تجربه 
نموده» كاد نظیر آنچه در اردیبهشت و خرداد ۷۹ 
صورت كرفت حجم وسيع و تعداد زیادی از نشریات 
شعادل ۱ نید سال ٢‏ انانسکی و شمارا 
بسیار معدودی را دربر گرفت. ۱ 

اين توقیف‌ها که به عنوان «توقیف موقت» از انها 
ياد می‌شود. در موارد بسیار نادری بازگشت داشته 
و در غالب موارد همچنان نشریه را در چنبره خود 
گرفتار دارد. از ارديبهشت ۷٩‏ که روند توقیف 
مطبوعات آغاز شد تا تیرماه ۸۳ بیش از یکصد نشریه 
شامل روزنامه. هفته‌نامه و ماهنامه به محاق توقیف 
تند و > اتد أن اکھت سے گا اش كيل 
#أدكاه مجددا امكان انت 18-۱۰۹۷۷٠٠٦۹٢٢‏ ارد 
همچنان بلاتکلیف می‌باشند. 

نکته حقوقی مورد اشکال برخی حقوقدانان این 
است که اگر از وصف «موقت» برای اینگونه توقیف‌ها 
استفاده می شود بايد زمان این توقیف از حدود عرفی 
خارج نشود. یعنی زمان انتظار نشریه برای بازگشت 
به چرخه اطلاع رسانی نباید به اندازه‌ای طولانی شود 


3 
عه هه 


كه ازان ابدى بودن توقيف برداشت شود. اینک برخی 
نشريات جهار سال است که در توقيف موقت به‌سر 
می برند و این زمان نسبتاً طولانی a‏ 
حقوقى به كلمه «موقت» شده كه عرفا زمان نسيتا 
کوتاهی را متيادر به ذهن می كند. گذشته از این نكته 
استنادهاى قانونى که منشاء توقيف مطيوعات بوده 
در بسیاری موارد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تأمینی 
و ترں شد که ےو ول ووی دہ ار ہا 
این قانون به قاضی اجازه می دهد چنانچه تشخیص 
دهد دستور توقیف ابزار و ادوات جرم و جنحه را 
صادر نماید. استناد به اين قانون برای توقیف 
نشریات به اين معنی است که نشریه به عنوان ابزار 
جرم و جنایت نظیر چاقو و غیره تلقی شده و به دلیل 
جرم زا بودن ان قاضی امر بر توقیف ان می کند. 
اینگونه مواجهه با نشریات طی چند سال اخیر بسیار 
مورد انتقاد حقوقدانان و ارباب مطبوعات واقع شده 
و نهادهای مدافع حقوق مطبوعات آن را دون شأن 
مطبوعات که رکن چهارم دموکراسی و وسیله 
تنویر افکار عمومی هستند قلمداد کرده‌اند. با این حال 
این روند با افت و خیزهایی همچنان ادامه دارد. در 
اين چارچوب طی هفته‌های اخير دو نشریه توقیف 
شده و یک مورد مجبور به عدم انتشار شده است. 


شماره ۳۱۴۶ 





ماهنامه آفتاب از سری جدید نشریات توقیف شده 
می‌باشد که حکم خود را در تاريخ ۲۰ تیرماه دریافت 
كرد 
شكابت عليه آفتاب 

دادسراى يكاوكنان بدولت و رسانه‌ها درپی 
شكايت مدعى العموم عليه عيسى سحرخيز مدير 
مسوول مجله افتاب وى را به «توهين به ولى فقيه. 

ها نعو ا راچ الإماسى. تچھین 
به مجلس شوراى اسلامىء نشر اکاذیب به قصد 
تشويش اذهان عمومى و سابقه توهين و اهانت به 
امام خمينى(ره») متهم كرد. 

در حكم صادره مقالات شماره ۳۵ افتاب درياره 
فقاهت و سياست به قلم محسن كديورء تغيير قانون 
اساسى به قلم مصطفى تاج زاده و رهبرى حاكميت 
ادر جمهور ‏ إسلامى ام شتاخت 0" 
است. در اين حكم همجنين به سوابق تذكر به مدير 
مسوول آفتاب از سوى هیأت نظارت بر مطبوعات 
اشاره شده است. مدیر مسوول ماهنامه آفتاب خود 
به عنوان نماینده مدیران مسوول نشریات کشور 
عضو هيات نظارت بر مطبوعات است و وظیفه دفاع 
زی ی یوک عم ود اتی باشد. 

وى چندی پیش در جلسه هیأت نظارت بر 
مطبوعات هنكام بحث درخصوص یک نشریه 
اجتماعی و مباحث طرح شده در آن نشریه حول و 
حوش موضوع روابط دختران و پسران با 
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای مجادله لفظی شدیدی 
کرد که به برخورد فیزیکی انجامید. 


به نظر می رسد آنچه موجب نگرانی 
محافل سیاسی و مطبوعاتی شده 
ابن اس که احضال دارد روند 
تازه‌ای از محدودیت در کار 
رسانه‌های مکتوب يديد ايد 


سحرخیز درپی آن ار حجت الاسلام محستی 
اژه‌ای که سمت نماینده قوه قضاییه در هيات نظارت 
بر مطیوعات رادارد به دادگاه ویژه روحانیت شکایت 
برد ا نما نا شکایت وی رسیدکی ۱۳۳9۳ 
هیچ محکمه ای برای پاسخگویی به شکایت عليه 
زنتاں 57755۸۹8 :الگا م ھا افش از جمله نادرأ 
نشریات تئوریک موجود در کشور است که طیفی از 
روشنفکران دینی ان را اداره می کنند. این ماهنامه 
که چهبار ڪل از انتشار أن روس گذرد در که ورات 
انتشار در حوزه مباحث سیاسی و دینی با رویکردی 
نظری بحث‌های اساسی و جدی متعددی را طرح کرد 
که در مواردی به عنوان «القاء شيهه» از طرف 
تلق ھا مننقد اصلاحات 
بااعتراض و انتقادهاى مهمى مواجه شد. در شرايطى 
كه كرايش عمومی نشريات درحال انتشار به 
عامه‌گرایی و طرح بحث‌های اجتماعى سطح يايين 
سوق يافته» عدم انتشار يك نشريه تثوريك می تواند 
به عنوان لطمهاى به سطح كيفى و كلى مطبوعات 
كشور تلقى شود. 

با توقيف افتاب زمزمههايى مطرح مى شود كه 
کہا ترار اس مامنامه ١آ‏ لصون كيو 
انتشار كرفته و صاحب امتياز آن جبهه مشاركت 
ايران اسلامى باشد جايكزين آن گردد و تيم گرداننده 
افتاب تمه آبين رأ منتشر کنند. 


از دیک فاصله کا رو زناه لقاع 
اتفاقيه نیز به محاق توقيف رفت و از انتشار باز ماند. 
اين روزنامه كه جند ماهى از آغاز فعالیتش 
نمی گذشت درحالى توقيف شد كه ابزار رسانهاى 
جناح اصلاح طلب به شدت تقليل يافته و اين جناح 
يس از انكه قوه مقننه را از دست داد اینک از حداقل 
امكانات رسانهاى و تريبون جهت طرح ديدكاههايش 
برخوردار است. 

وقايع اتفاقيه را نیز دادسراى كاوكفان د وا 
رسانهها توقیف نمود. در حكم صادره امده است: 
«درپی اعلام شكايت مدعى العموم نسبت به روزنامه 





وقایع اتفاقیه درباره نقض ماده ۳ قانون مطیوعات 
جاب و انتشار نشریه ای به جای نشریه توقیف شده. 
تبلیغ عليه نظام و توهین به مسوولین رسمی کشور. 
نشریه و همچنین با توجه به حضور مدير مسوول 
روزنامه وقایع اتفاقیه در دادسرای عمومی و انقلاذب 
تهران و آذعان نامبرده مبنی بر اينكه نشریه دراختیار 
تیم و گروه روزنامه توقیف شده ياس نو قرار دارد و 
مدير مسوول حتی یک نیرو در این روزنامه ندارد و 
رسالتی که قانون مطبوعات برعهده نشریه مذکور 
نگردیده, بلکه با خروج از رسالت مطبوعاتی وارد 
حریم ممنوعه قانونی مطبوعات شده و به طور 
قانون مطبوعات پرداخته است. لذا به استناد بند ۵ از 
کا قانون اساسی و ماده ۳ قانون اساسی ۴ 
قانون تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب. دستور 
توقیف روزنامه وقایع اتفاقیه به مدير مسوولی اقای 
مصطفی خانزادی صادر ۴.٤‏ پیرو این حکم. 
داد ان عمومی و انقلاب در مصاحيهاى اعلام گرد: 
(روقتی خود مدیر مسوول روزنامه اعتراف می گنت 
روزنامه دراختيار او نیست, توقيف ان قانونی است.» 


القاى شبعات 

اين نخستین بار است که بهطور رسمى یک 
نشريه بدان جهت توقيف مى شود كه از تیم تحريريه 
یک روزنامه توقیف شده در کادر روزنامه استفاده 
کرده است. مدير مسوول روزنامه وقایع اتفاقيه در 
توقیف نشریه شده طی نامه ای خطاب به وزير 
نوشت: «درخصوص احضار تلفنی اینجانب توسط 
دادستان محترم تھران در مورد روند ادامه کار 
اینجانب به عنوان مدیر مسوول تلاش نمودم تا در 
چارچوب قانون اساسی و رعایت اصول و ارزشهای 








اجتماعى بيردازم. اينجانب در مذاكرات تأكيد بر این 
نكته داشتهام كه روزنامه متعلق به گروه و طيف 
خاصى نبوده و مطابق موازين قانونى و با مدير 
مسوولى اينجانب به فعاليت خود ادامه می داده است. 
لذا القای شبهاتی از اين قبيل كه اينجانب تقاضاى 
توقيف روزنامه خودم را داشته ام صحت نداشته و 


دور از واقعیت است.» 

به دنبال توقیف وقایع اتفاقیه. وزير فرهنگ و 
میں لاس وهار اميدوارى نسیت د ار 
مجدد نشریات توقیف شده ياداور شد: «خبر توقف 
انتشار دو روزنامه آن هم در چنین شرایطی خبری 
غیرمترقبه و مايه تأسف است. به ویژه انکه طی دو 
سال اخير فضای نسبتاً پایداری بر تعامل رسانه‌های 
مکتوب و بخش‌های مختلف نظام به وجود آمده 
است و حفظ چنین فضایی برای توسعه بیشتر 
اعتدال. خردورزی و قانون‌کرایی در عرصه فعالیت 
مطبوعاتی ضروری است.» 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به حفظ ویژگی فوق 
به عنوان «يك وظیفه مبرم از طریق ایجاد شرایط 
مناسب برای فعالیت باثبات مطبوعاتی» تأكيد کرد و 
گفت: «توقیف روزنامه وقایع اتفاقیه درحالی اتفاق 
افتاد ‏ ۱ اس كزا شياع راح 
تذکر یا اخطاری از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات 
دریافت نکرده بود و ظرفيت هاى دیگری قبل از توقیف 
وجود داشت.» 


أدعاهط و شا مھ ھا 

در همان روزی که وقایع اتفاقیه توقیف شد 
روزنامه دیگری نيز از انتشار باز ماند. جمهوریت 
از جر یمات ھی تود 
ی که جندان واضح اءعا9ا کنا 8 
متوقف کرد. مدیر مسوول این روزنامه ساعاتی پس 
از حضور در دادستانی عمومی و انقلاب اسلامی 
اعلام کرد به دليل پاره‌ای مشکلات انتشار روزنامه 
رامتوقف خواهد كرد. دادستان تهران هم دراين رابطه 
و در پاسخ به اين سوال كه «گفته می شود شما به 
روزنامه جمهوريت توصيه نموده‌اید که اگر 
ین باتعانا الت برو را قار مدد 
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دارد» تصريح كرد: «اين ادعاها 
شايعهاى بيش نيست». 

روند تازه توقيف نشريات 
۱۹:۹۷۸ اکن در 

لل حا کر ےک 

یا مور ارت با اطها تأي 
1 نگرانی سخنگوی دولت نیز 
" مواجه گردید. سخنگوی دولت 
در این باره ضمن اعلام مراتب 
تاسف کامل و شدید هيات 
دولت گفت: «دولت در برخی 
. مواقع با مسائلی روبرو 
می شود که توان پاسخگویی 
ان را در سازمانهای بین المللی 
و در روابط خارجی خود و 
یر اقناء هی 
ندارد... دو روزنامه تاکنون 
میج تذکری را از هیأت نظارت 
به عنوان یک مجرای قانونی 
کر تخفات امت 
یاقصور احتمالی دريافت نكرده بودند و هيج تذكرى 
به آنها داده نشده بود كه چگونه بايد رفتار كنند. ما 
به هيج وجه توجيه نيستيم كه جرا اين اقدامات 
صورت كرفته_است.» 

جالب اينجا بود كه برای نخستين بار روزنامه 
اسر الع ا ای توقيف کی 
كرفت و در يادداشتى با عنوان «یک چرای ديكر» 
نوشت: «واقعيت اين است كه تعطيلى موقت نشريات 
که مورا باید نام آن را تعطیلی دائمی نشریات 
گذاشت توسط مقامات قضایی یک کشور بايد به 
عنوان آخرین مرحله و راه‌حل برای برخورد با 
تخلفات مطبوعاتی تلقی شود زيرا براى حرمت نهادن 
به آزادی اطلاعات و ازادى بیان و پیچیدگی خاص 
فعالیت رسانه‌ای حساسیت زیادی وجود دارد تا اين 
تخلفات در مراکزی رسیدگی شود که شائبه برخورد 
دولتها با مطبوعات و رسانه‌ها به وجود نیاید... نکته 
ا سے ےھ ا ر 
اين توقیف‌ها مترتب نيست و جريان مذکور 
ب وی وت می رو سے ان 
احساس مظلوميت بيشتر به نشر دیدگاه‌های خود 
مبادرت می ورزد و عمدتاً هزينههاى اين اقدام به نام 
نظام نوشته مى شود.» 

تیف |[ © یش اتفلقه كتحت 
عنوان ملك تار 0.00شام 
شد. بيش از ۱۵۰ روزنامه‌نگار با انتشار نامه‌ای خطاب 
به وزرای کار و فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار دفاع 
دولت از حق بشری خود یعنی «ازادی انتخاب شغل» 
شدند. گذشته از ان روزنامه‌نگاران در اعتر اخل به لقند 
جدید توقیف مطبوعات اعلام کردند در انجمن 
روزنامه‌نگاران ایران تحصن خواهند کرد. 

به نظر می‌رسد آنچه موجب نگرانی محافل 
سیاسی و مطبوعاتی شده این است که احتمال دارد 
روند تازه‌ای از محدودیت در کار رسانه‌های مکتوب 
يديد ايد و در سایه تحولات سیاسی چند ماهه اخیر 
نغمه اعتراض درخور توجهی نیز در سطح قوای حاکم 
به وجود نيايد. چنین فرایندی نمی تواند چشم انداز 
روشنی را در افق حرکتهای مطبوعاتی و رسانه ای 
ا کو با کے ضمن اا کر 14 
خدمتگزاران عرصه فرهنگ مكتوب. به فراينده 
گردش آزاد اطلاعات خدشه جدی وارد می‌سازد. 


بقبه از صفحه ۳ 

...مجید شادمان, يار وفادار پورثانی که 
رو موانست را حتى تا همین روزهای 
٦‏ ٰ9 4 9 ۷۷۶ 
٦‏ 9 ۶۶ء مم 
پورثانی ساعتى پیش از دنيا رفته است. 

در ان ساعت شب کاری نمی‌شد کرد قرار 
شد صبح فردا مقدمات تشییع و تدفین فراهم 
شود. صبح شنبه نامه‌ای برای دکتر صحفی 
SS‏ 
تدفین او در قطعه ۸۸ بھشت زهرا فراهم شود. 
نامهاى هم برای آقای تقی پور نوشته شد (مدير 
كل مطبوعات داخلی) و قرار شد ازطريق معاون 
۸ ۹۷۹ ار 
هنرى وزارت ارشاد) نوشته شود و دکتر ایمانی 
هم نامهاى برای مدیریت بهشت زھرا بنویسد 
تا كار تدفين در قطعه هنرمندان طبق روال. 
سامان بگیرد. 

تشییع کنندگان با اتوبوس موسسه و 
ليت گ۶ ۷ د طناك 
بهشت زهرا می رسند و انتظار ارسال نامه با 
توجه به ييج و خمهاى اداری و ييدا كردن 
مسئولين مربوطه تا ساعت ۲ بعدازظهر به 
طول می انجامد و با توجه به خستكى نزدیک 
به صد نفر كه ۲ ساعت تمام منتظر شده بودند 
قرار مى شود كه كار تدفين به صبح روز 
يكشنبه موكول گردد. 

جسد به سردخانه منتقل و همه سوار 
۶7۳ 5پ ارين 
به سرديير اطلاع می دهند كه كارها انجام شده 
و می‌توان تدفين را انجام داد دیگر همه در راہ 
باز‌گشت بوده‌اند (کاش می‌شد دکتر ایمانی را 
زودتر پیدا کردا صبح یکشنبه مجددا مراسم 


تشییع آغاز شده و اين بار البته بسیار به 


سرعت کارها انجام می شود و محمد پورثانی 
در قطعه هنرمندان ارام می‌گیرد. 

چهره‌هایی را از اهالى ورزش و هنر و 
مطبوعات می توان دید اما از میان ورزشکارانی 
که او بسیار برایشان نوشت. بخصوص 
استقلالی‌هایی که او را با «خود کار آبی» 
٣٦٣‏ تن مھ 

پسر يورثانى و دخترها و دامادهايش 
حسابى كريه می کنند و ناراحتند جز انها بيشتر 
حاضرين كريه می کنند. 

مراسم تمام مى شود و همه سوار ماشينها 
مى شوند تابه دعوت خانواده ان مرحوم. برای 
نهار به رستوران ل اا بزرگش, مریم 
اما می گفت: كاش وقتى يدر اخرين لحظات 
زندگیش را می‌گذراند عکسی از مدر مقائل تخت 
می‌گرفتیم که روی سربرگھای مجله داشت 
مطالب دست يحت عدسی را می‌نوشت. هور 
یکی دو شماره دیگر هم دست پخت عدسی با 
٤۶٣‏ 9پ CN‏ 
اين صفحات فقدان او را بیشتر باور خواهند 
كرد. يادش بخير. روحش شاد. 
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تا اینجا خواندید که: زنى به نام سوكل زندگی‌اش را 
تعريف می کند كه در سال ۱۳۵۳ء پس از آن كه 
نامزدی اش را با یک خلافكار به نام ارسلان به‌هم 
می زند. به عقد یک پلیس به نام «مجتبی» درمى آيد. 
درحالى كه مجتبى از كذشته او خبرى ندارد. يكروز 
سوكل براى كرفتن عكسهايش به سراغ ارسلان 
می‌رود. اما يس از خارج شدن او از ساختمان. ماموران 
پلیس به مخفيكاه ارسلان می ریزند و او را دستكير 
م ىكنند ... و اینک پایان زندكينامه. 

oc 

جهنمى ترين ايام عمرم» همان روزهاى پس از 
دستكيرى ارسلان بود. خدامی داند كه نه قيل از ان و 
نه بعد از آن تا الان كه ۲۹ سال از آن تاریخ می‌گذرد 
۔ دورانی رابه ان سختی تجريه نکرده‌ام. افکار 
گوناگون كه هر كدامش به تنهايى كافى بود مرا از 
پای دربیاورد. مغزم را اتش می‌زد؛ اگر ارسلان 
اعتراف کند كه ان زن من بوده‌ام چه؟ اگر مجتبی با 
سرنخ‌هایی که در دست دارد موفق به شناسایی من 
شود چه کار خواهد کرد؟ 

يانه اگر ارسلان مرالر دا ٣٣٢‏ 
به شناخت من شود جه اتفاقى می افتد؟ يعنى ارسلان 
محكوم خواهد شد؟ ان هم به گناہ ناكرده! غير از خداء 
فقط من می‌دانم ۔و يقين دارم که او بی گناہ است و 
تصميم داشته سالم زندكى كند! يعنى من بايد سكوت 

كنم تا او نابود شود؟ 

و اما اسه که ا LIEGE‏ 
و دسترسی به آن برایم امکان نداشت. آن مرد بود؛ 
ان مرد با ان حالت غیرعادی در چهره‌اش که هرجه 
می خواستم آن حالت را به ذهنم بیاورم موفق 
نمی‌شدم! اری» ان مرد کلید حل معمایی بود که همه 
زیر سر اوست؛ او بود که دست داخل گونی کرد و - 
حتما يسته هروئین را جلوی خانه ارسلان گذاشت! 

اين افکار سه. چهار روز تمام ذهنم رابه خود 
مشغول داشته بود. تا جایی که حتثی مجنبی ددر 
متوجه رفتارهای غیرعادی‌ام شد و یکروز که برای 
شام به رستوران رفته بودیم» وقتی سکوتم را دید 

قضیه چیه سوگل؟ چند روزه که تو بدجوری به 
ام ری کی ی ره 

و من که قبلا خود را اماده این قبيل سو الات 
مجتبی کرده بودم» سعی کردم خود را خونسرد 
نشان بدهم و گفتم: 

. راستش‌رو بخوای نگران هستم. هم نگران تو 
که داخل اين قضایا درگیر میشی و می‌ترسم یکروز 
بلایی سرت بیاد. و هم نگران روزهای آینده که هر 
روز داریم به روز عروسی نزدیک می‌شیم... 

مجتبی نیز علیرغم اینکه بسیار باهش بود. اما 
از آنجایی که حتی به مخیله اش نیز راه نمی یافت که 
همسر آینده اش دركير ماد ای «ارسلان سای با 
حرفم را پذیرفت. 

از سوی دیگر هر روز به یک بهانه ادامه پرونده 
ارسلان را از مجتبی سوال می کردم که او نیز هر بار 
فقط یک جواب می داد: «در مورد کناهکار بودن 
ارسلان که تردیدی نیست. اما فعلا داریم سعی 
می‌کنیم ارسلان‌رو وادار به اعتراف کنیم تا در روز 
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دوده دستگیر کنیم!» 

هر بار كه مجتبی راجع به ان زن حرف می‌زد 
تنم می‌لرزید. تا بالاخره ان تماسی که منتظرش بودم 
انجام شد! 

ساعت ۰ صبح بود که تلفن خانه زنگ خورد. 
گوشی را برداشتم و همین که گفتم «الو». از انطرف 

۔بی معرفت من که در حق تو بد نکردم... حتی یکبار 
هم آذیتت نکردم. واسه چی اين بلارو سر من اوردی 
و حل. ٩.‏ 

بی اختیار زدم زیر گریه و گفتم: 

اشتباه می‌کنی ارسلان...به خدا اشتباه می‌کنی... 
این کاررو من نکردم... 

ارسلان كه گویی باشنیدن صداى کریه من. كمى 
ارام شده بود. با لحنی ارام‌تر پرسید: 

۔بھ من حق بده سوگل كه شک کنم... خودت رو 
جای من بگذار... تو أمدى به دیدنم» چند دقیقه بعد 
مامورها می ریزند توی خونه‌ام و جلوی در بسته 
هروئین بيدا می كنند؛ لابد چون به داخل تعارفت 
نکردم بسته‌رو گذ اشتی جلوی در از همه اینها گذشته 
بكو. من حق ندارم به تو شک كنم که واسه خاطر 
شوهرت منو فروخته باشی؟ 

دوباره به كريه افتادم و گفتم: 

ارسلان من با تو جه دشمنی داشتم؟ تو به من 
بد نکردی... اشتباه می کنی, همه چیز زیر سر اون مردیه 

و بعد برايش همه آن جه را که آن روز اتفاق افتاده 
بود گفتم. ارسلان که حالا مهربان‌تر با من حرف 
گی رد گفت: 

م ۵ قیافه اش یادت ییاد.۔ےاگر 
مشخصاتش رو به من بگی حتما اون نامردرو 
که اعتراف کنه! 

- قول بهت ميدم ارسلان... قول میدم کمکت 
کنم...اما... اما تو نیاید... 

دیگر نتوانستم ادامه بدهم. اما ارسلان که 

۔نگران نباش سوگل... برای من فقط مهم اين بود 
كه تو مذو نفروخته باشی, حالا که خیالم راحت شد. 
مطمئن باش نمی گذارم زندگی ات به هم بخوره. 
خوشبختی بگیری...! 

و بعد قبل از خداحافظی كفت که با مأمور نگهبان 
كنار آمده كه یک تلفن بزنه و چون بیشتر از این 
نمی توانست حرف بزند. تلفن را قطع كرد! 

بعد از حرفهای ارسلان, حالتم تغییر کرد. تا قبل از 
اين تلفن اگر فقط نگران خودم و ايندهام بودم» حالا 
که ارسلان مطمئنم کرده بود که به هيج وجه نامی 
از من نخواهد برد [و من می‌دانستم که حرف او 
ردخور ندارد] دیگر برای خودم مضطرب نبودم, اما 
حاضر نمی‌شود به زندگی من کوچکترین خدشه‌ای 
فکر خودم باشم؟ نه. نمی‌توانستم تا این حد 
اما به من هرگز بد نکرده بود! وقتی یادم می آمد که او 
در دیدار اخر که همه اين مشکلات برايش پیش امد. 
چگونه مانند یک برادر با من رفتار کرد. احساس کردم 





که بايد برايش کاری بکنم! 

اين را مطمئن بودم که اگر زبان باز كنم و بگویم 
که در روز دستگیری ارسلان. و مخصوصا دقایقی 
قبل از آن اتفاق من در ساختمان محل زندگی او 
بوده‌ام و حتی ان مرد را که چیز غیرعادی در 
چهره‌اش بود دیده‌ام. بی‌گناهی ارسلان ثابت خواهد 
لمكم ۶ انی صورت ی حودم را بايد چکار 
در 

ترديد نداشتم که اگر مجتبی بفهمد كه من در روز 
حادثه داخل أن ساختمان بوده‌ام و به او نگفته ام. 
زندگی آغاز نشده‌مان به پایان خواهد رسید. وقتی 
فکر می کردم حق را نیز به او می‌دادم؛ چگونه مجتبی 
آینده اش, نامزد قبلی مردی بوده که سالها پلیس در 
تعقیبش بوده و الان نیز به اتهام خرید و فروش مقدار 
ات ارما رها قبل از این اتفاقات, 
خیلی جدی یادآور شده بود: «اگر تو به من دروغ گفته 
باشی, شاید همه چیز را خراب کنم»! 
اگر روز اول و قبل از بروز همه این اتفاقات. حقیقت 
من بايد فقط یک تصمیم می‌گرفتم؛ يا بايد 
منتظر پایان کار می‌ماندم تا یک زندگی جدید و خوب 
و انچه را ارزویم بوده با مجتبی شروع کنم. و یا بايد 
راه دوم را انتخاب می‌کردم. راهی که شاید به نابودی 
حودم مننهی می شد! 
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روزها مثل یک قرن می‌گذشت و هرجه به زمان 
دادكاه ارسلان كه هنوز هم «جرم خريد و فروش و 
نگهداری هروئين» را به كردن نگرفته بود. نزديكتر 








می شدیم. استیصال و بر سر دوراهى مانذن من 
بیشتر ازارم می دان اگرچه کم کم نگرانی ام در مورد 
- كم كم داریم به اين ترجہ می رک ات 
.که خير حضورش راقیل از دستگیری ارسلان به ما 
دادند - وجود خارجی نداردء جرا كه ارسلان بطور 
کلی منکر وجرن رد ات ۳٣٠۹‏ 
بتواند اتهام قاچاق رارد كنه. تبرئه ميشه. ولی نخواهد 
توانست چنین کاری بکنه. چون هیچ چیز برای رد 
از روز دادگاهش از او اعتراف بگیریم که بسته هروئین 
مال او بوده» ان وقت هم کار دادگاه راحت‌تر خواهد 
شد. هم موقعیت ما بهتر خواهد شد. اما این «سایه» 
هروئین رو بپذیره!» 
بود؛ انسانی كه حالا باور كرده بونج اگر شرایط 
اجتماعی و موقعیت زندگی اش با انچه برايش مهيا 
شده بود فرق داشت. جهيسا که اینک در زندان نبود. 
و حالا فقط یکنفر می‌توانست یا رأی به نابودی او 
از ساعتها و روزها فکر کردن, تصمیم خود را گرفتم. 
0 
در روز دادگاه ارسلان, با توجه به اینکه می دانستم 
حضور تماشاچیان ازاد است. بدون اینکه به مجتبی 
حرفی بزنم. با لباس مبدل و ظاهری که حتی‌الامکان 
ازسوی مجتبی شناخته نشوم به دادگاه رفتم و در 
سالن دادگاه قرار داشت نشستم تا به چشم نیایم. 
یکساعتی گذشت و برخلاف تصور من که فکر 
می كردم جمعیت زیادی برای یک دادگاه معمولی 
سایق بود. لذا هم چند خبرنگار به ان جلسه امده 
یودندء و هم مردم زیادی برای تماشای داد‌گاه حاضر 
شدہ بودند؛ و اين يعنى شلوغی محيط دادگاه همان 
جيزى بود كه من دوست داشتم. 





جلسه با كيفرخواست نماینده دادستان عليه 
ارسلان آغاز شد. و با اينكه قبلا اتهام ارسلان به وى 
تفهيم شده بودء با اين حال اتهامش از سوى منشى 
دادگاه قرائت شد. دادستان در چند جمله كوتاه گفت: 
«با توجه به اينكه متهم فردی سابقه‌دار و صاحب 
موقعیت بد اجتماعی است. و اینکه تمام مدارک در 
مورد حمل و فروش هروئین عليه او موجود است. 

يس از او. وکیل تسخیری ارسلان ‏ که جوان 
دادگاه کرد. سپس قاضی از مجتبی خواست تا به 
عنوان مأمور جلب متهم. مشاهداتش را بگوید که او 
نيز بی کم و زیاد. همه حقيقت را گفت. و بعد نوبت به 
خود ارسلان رسید که با درنظر گرفتن تمام مدارکی 
که عليه او وجود داشت. گفت: «من فقط می‌توانم اين 
را بكم که من خلافکار و بزن بهادر و باجگیر هستم. 
اما قاچاقچی نیستم... این فقط یک پاپوش است که 
دشمنان من برایم فراهم کرده‌اند.» 
قرائت كرد؛ 1١6‏ سال حيس برای متهم sS‏ 

ديكر نتوانستم بقيه حرفهايش را بشنوم و از جا 
هستم که خیلی چیزهارو دیده‌ام»! جو دادگاه به هم 
خورد و خبرنگاران عکاس بسویم هجوم آوردند که 
مشاهداتم SS‏ مدت مجتبی فقط 
مبهوت بود و مرا نگاه می کرد. حرفهايم را اینطوری 
اغاز کردم: «اينجا مردى وجود دارد كه قطعا انتظار 
دیدن مرا نداشت. او مردى باشرف و باعزت است که 
با این تصور كه من لايقش هستم. می خواهد با من 
يشت يا نزنم و با آن مرد خوشبخت باشم, اما حقيقت 
اينه که من. نامزد رسمی متهم اين دادگاه. یعنی 
ارسلان بوده‌ام و...) 

و بعد همه چیزی راکه شما خوانده اید برای دادگاه 
برخاست و گفت: «اين رن را کف 00 
نمی‌شناسمش... او هرگز نامزد من نبوده»! 

به دستور قاضی حرفم را اینگونه ادامه دادم: «در 
روز دستگیری ارسلان من به مخفیگاه او رفتم تا 
عکسها و نامه‌هایی را که دست او داشتم يس بگیرم. 
خدا می‌داند که بين من و متهم كه جلوی در منزلش 
حرف زدیم. فقط يكدقيقه حرف رد و بدل شد و أن هم. 
ارزوی خوشبختی ارسلان برای من بود. و بعد 
عكسها و تامه‌ها را گرفتم و خه ا 0لا 
پایین بيايم كه ديدم یک مرد با ۳ ۱۲ 8۳ 
بالا امد. البته من ابتدا خودم را از دید او پنهان کردم 
و برای همین ديدم که او جلوی خانه ارسلان ایستاد 
و از داخل كونىاى که همراهش بود خواست چیزی 
دربیاورد. که ناگهان صداى پا باعث شد كه ان مرد 
سر برگرداند و مرا ببیند. و من نيز فقط برای اينكه 
ابروی مردی که مى خواهد با من ازدواج کند نرود. به 


سرعت از آنجا خارج شدم. متاءسفانه قيافه آن مرد 
یادم نیست. تا بتوانم برای شما تشریح کنم. اما در 
چهره اش یک چیز استثنا وجود داشت که به دلیل 
اضطراب فوق العاده‌ای که داشتم, نتوانستم ان استثنا 
را در ذهن خود حلاجی كنم و... 

هنوز حرفهايم تمام نشده بود كه متوجه شدم از 
ميان جمعیت یکنفر به ارامی که سعی می كرد جلب 
توجه نکند ۔برخاست و درحالی که نيم رخ اش بطرف 
من بود خواست از دادگاه خارج شود که... یکمرتبه 
جرقه‌ای در ذهنم زده شد. همین که نگاهم به «گوش 
نیمه بریده» آن مرد افتاد. ناگهان همه چیز در خاطرم 
نقش بست؛ ان جيز استثنا در چهره مرد. همین بود: 
«گوش چپ مرد را از وسط بریده بودند»! مرد هنوز 
از دادگاه خارج نشده بود که پس از چند لحظه سکوت 
.كه باعث تعجب همه شده بود ناگهان فریاد زدم: 
«جلوی آن مرد را بگیرید... او همان کسی است که ان 
روز وارد ساختمان شده بود و...» مرد ناگهان شروع 
"٦‏ وت ادن و خواست فرار کند, اما توسط 
ماءموران دستگیر شد و همان لحظه به حکم قاضی 
دستور جلیش صادر شد. ارسلان با دیدن او به 
قاضی گفت: «او اسمش فرهاد و یکی از باجگیران 
معروف و سابقه‌دار در قاچاق مواد مخدر است که از 
قدیم بامن مشکل داشته. مخصوصا که شوهرخوآهر 
من هم هست و چون از ترس من نمی‌تواند خواهر 
بیچاره‌ام را وارد کار قاچاق کند. با اين پاپوش هم 
می خواست مرا از میدان خارج کند تا خودش 
به‌تنهایی از محل باج بگیرد و نمی دانست که من 
توبه کرده‌ام و هم می‌خواست با زندانی شدن من 


مرد كوش بریده که اسمش فرهاد بود نیز وقتی 
دید که من عليه او شهادت داده‌ام همه چیز را تاييد 
کرد و... دادگاه با تبرئه ارسلان خاتمه یافت. 

0 

همه از سالن خارج شده بودند جز من و مجتبی, او 
گوشه‌ای نشسته بود و به فكر فرو رفته بود. و من نيز 
مردی سوکل... البته اگر همان ابتدا هم به من می گفتی 
ماجرا جيه. من باز هم مثل الان باور می كردم که تو 
با معرف‌ترین ری هستی که من دیدم» 

و بعد دوشادوش از سالن خارج شدیم که ديدم 
6 نار دو مامور ایستاده و مختظر ماست 
[ارسلان سه ماه بعد آزاد شد]و به محض دیدن ما جلو 
امد و وقتی از خنده من و چهره مجتبی فهمید که همه 
جيز به خير گذشته رو به او كرد و گفت: «اقامجتبی : 
فقط می خوام يك حقيقت رو بهت بگم؛ زنت از برك| 2 
گل هم اياكتره...[و بعد رو به من كرد و كفت] و شما وا 

من و مجتبى كه ديديم ارسلان نيز مانند مجتبى 


خداحافظى كرديم! 
0 





به اين خاطر است كه يس از ۲۷ سال زندگی مشترک 
با مردى باشرف همجون مجتبىء او يكماه قبل راهى 
بھشت شد. مجتبى كه دوازده سال قيل بازنشسته 
مام این سال‌ها حتی 517101 الته 
کک نزد. او یک انسان يزرك 2 درست مانند 
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روابط انسانی, نياز بشرى 


برقراری و ایجاد ارتباط بایکدیگر یکی از نيازهاى 
اساشی انساتھااسٹ از آن جابى که اکا چا 
كاملاً اجتماعى است, تمام قدمهايى كه برای رسیدن 
به اهدافش بر می دارد در نهايت به مستحكم تر شدن 
روابطش با ديكران ختم می‌شود. رابطه ميان انسانها 
تعاملى است كه در آن افراد ازيكديكر تاد ۳ 
اين رابطه مى تواند رابطهاى عاطفى و دوستانه باشد. 

در اين ميان رابطه ای سالم است که ۰ ۱ 
تاثیرپذیری و تاثیرگذاری جهات مثبت داشته باشد. 
رابطه‌ای که امروزه به وضوح شاهد آن هستیم و 
موضوع این گزارش است. رابطه دختر و پسر است 
که در هن اکر بجو انان در هاله‌ای از ایام 
قرار گرفته است. ابهام از این جهت كه اگر بت 
چنین روابطی صحیح است آیا می‌توان إا 
حد و مرزی برای ان قایل شد. تامانع برور #۶ 
مشکلات و مسائل بعدی شود. و از همه 
مهمتر این که چگونه می توان از افراط و 
تفریط های اجتماعی جلوگیری کرد. 

در یک نظرسنجی شفاهی از 
جوانان, اکثر انها خواهان تعیین حد و 
مرز در روابطشان بودند تا باعث 
سرخورده شدنشان از سوی اجتماع 
نشود و همچنین موقعیت اجتماعی 
و ارزشی طرفین حفظ کردد. در واقع 
تعیین حد و مرز. مانع ایجاد 
سوءرفتار طرفین و بالطبع جلوگیری 
از بروز مشکلات و مسائل بعدی 
مو 


و 4 


كذاشتن حد و مرز نمی تواند جلوى 
تمام مسائل را بكيرد 
حمید که جوانی است ۲۵ ساله در مورد برقراری 
ارتباط با جنس مخالف نظرش را اینطور بیان 
می کند: «برقراری ارتباط را می‌توان به سه ةق 
تبدیل کرد: ۱- ارتباط روحی و عاطفی ۲-ارتباط فکری 
۳ ارتباط جنسی 
در رابطه با ارتباط عاطفی بايد گفت, اين نوع 
ارتباط عمیق بوده و موجب ایجاد روابط نزدیکتر 
شده و سرانجام منجر به ازدواج می‌گردد. 
در ارتباط فکری, طرفين طالب اطلاعات یکدیگر 
هستند. این رابطه بین افرادی فراهم می شود که به 
نوعی نیاز به اطلاعات طرف مقایل دارند. 
حمید در پاسخ به سوّالم که رابطه سالم جه 
ویژگی‌هایی می‌تواند داشته باشد می‌گوید: «رابطه سالم 
750صص یھ“ 


و ٦٢۹١.‏ ا 
۱۶ 
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کر وی 


گرم 


یا با واسطه موضع خود را مشخص کنند كه در صورت 

توافق طرفین. مشکلی به وجود نیاید. حمید در مورد 
تعیین حد و مرزء در روابط دختر و پسر نظرش رااینگونه 
بیان می‌کند: «تعیین حد و مرز باعث بروز نوعی 
تشنجهاى فکری می‌شود. قرار دادن حد و مرز نمی‌تواند 
جلوی تمام مسائل را بگیرد. ولی در صورت احساس 
خطر و فریب از طرف مقابل اين کار لازم است. 


رابطه بايد شرعی بانند 


دختر خانمی در مورد رابطه سالم می گوید: 
رابطه بايد شرعی باشد به اين رابطه. سالم می‌گویند. 
رابطه‌ای که در آن طرفین از موقعیت به وجود آمده 
سوءاستفاده نکنند. معتقدم این ارتباط موجب 
پیشرفت طرفین می‌شود در غير این صورت رابطه 
سو یا دل وی برای !این ارتباط مسلماً 





ے .هس هك ارتباط كفت رايطهاى سان ٣‏ 





كه بدون ريا و خودخواهى؛ دروغ و فريب باشد. 


رابطہ دختر و پسر با حد و مرز 


على پسر ورزشکاری كه مدام نگاههایش را كنترل 
می‌کند. در مورد تعيين حد و مرز روابط دختر و يسر 









ا 
"۳ 
تچ [ 


می‌گوید: «تعبین حد و مرز, باعث ایجاد اجتماعی سالم 
و مفید و امن می‌شود. اما اگر این حد و مرز از طرف 
مجریان قوانین يا ناظران امور اجتماعی باشد. در نگاه 
جوانان موجب اعمال محدودیت و سرخوردگی 
كنترل در ایدء چون در ران صورت مشکلات 
عدیده ای از جمله بی بندوباری ولاقيدى بروز 
می کند.» 


مرزهاى جنسى دختران و يسران 


دكتر بهنود كارشناس علوم اجتماعى در مورد 
تعيين حد و حريم روابط دختر و يسر اينكونه اظهار 
نظر می‌کند: «اصولا بايد حدود روابط انسانى مورد 
توجه قرار كيرد و آنچه مهم است. روابط حاكم ميان 
انسانهاست. اما رابطه دختر و پسر با در نظر قرار 
دادن نوع فرهنگ و پرورش فکری در اشخاص و 
جوامع گوناگون تعیین می‌شود. لازم است در رابطه 
بين اين دو مرزهایی قرار كيرد نوع و میزان این مرزها 


به نوع رابطه افراد بستگی دارد. 

اصولاً هیچ ارتباطی بدون مرزهای مشخص 
نمی تواند وجود داشته باشد. اما برخی از حدود 
قراردادئ و ساختہ ق واک ا ۰ امعه است که ان 
نیز محصول پرورش فکری افراد آن جامعه است. 

انچه در این ميان اهمیت اساسی دارد توجه به 
این نکته است که ا اقراك و دز نتیجه 
جامعه. رعایت أن «حدود قراردادی» مفیدتر است با 
تغییر افکار و فرهنگ و در نتيجه تغییر قراردادها. 

از جمله در همین موضوع «مرز جنسی» مى توان 
اینگونه عنوان کرد که دریک نوع فرهنگ. از کودکی پسران 
و دختران به عنوان پسر و دختر یعنی یک جنس جدا بار 
می ایند و نوع نگاهشان به فرد مقابل نیز طبعا به عنوان 
یک جنس خاص است. پسران و دختران در مدارس 
جداگانه آموزش می‌بینند. حتی نوع آموزش آنان نيز 
متفاوت طراحی می‌شود. نوع رفتار. برخوردهای 


اجتماعی و پوشش را نيز برمبنای جنسیت تعیین 
می‌کنند. در چنین ۴ مسلما اق جنس در كنار 


یکدیگر مانند اتش و پنبه عمل می‌کنند. یکی دیگری را 
تحریک می کند و آن ديكرء اين را می سوزاند. طبعاً تفکر 
«تمایز جنسی» در ادامه روند خود نیاز به قرارگذاری 
خطوط پررنگ ميان جنسها دارد. 

مردان و زنان محصول این پرورش به 
موجوداتی مبدل می شوند که لازم 
است مسیرهای فردی و اجتماعی 

در مقابل, تفکر دیگری وجود دارد که 
کودکان رانه برمبنای جنسیت که به 
عنوان «انسان» می‌پروراند. این شکل 
از نگاه هر ارتباطی را جدا از ارتباط دیگر 
می‌داند و از جمله ارتباط جنسیتی نیز 
فقط یکی از چند نوع ارتباط موجود 
ميان انسانها است.» 


دختران و پسران ایرانی... 


دختر و پسر ایرانی بايد نوع 
ارتباط های اجتماعی خود را تشخیص 
اح انوا ار كاين طينا 
هرجه توان ذهنى فرد بالاتر باشد و 
انديشه او قویتر. آمیختگی ارتباط 
جنسیتی با بقيه ارتباطها نیز کمرنگ تر می شود. 
0 /ہھھ ‏ 
قدرت ذهنی را در خود ایجاد کنند و معمولا در افراط و 
تفریط اسير می‌شوند.» 

در حال حاضر و در جامعه امروز ماء جوانان به 
دو دسته تقسیم می‌شوند. گروهی که در رابطه خود 
با جنس مخالف هیچ محدودیتی قایل نمی شوند و 
دسته دوم گروهی که برای خود حد و مرزی قائل 
هستند و معتقدند كه با کسانی می‌توانند رابطه 
مستحکمتری داشته 
ازدواج شود. نظر دکتر بھنود را در این رابطه 8 
شدیم. ایشان معتقد است: 
نمی توان جنسیتی برخورد کرد و بايد یکی از این دو 
متحول شود. در این وضعیت جوانان ناچارند 
لیے محلب MA‏ حر را تچ ھت 
این كار هم فقط ما کرت اند شه ممکن است. أكر 
دوستی ميان دو جنبس مخالف موردنظر باشد. بايد 
توجه كرد كه ارتباط برای «دوستى» نيز متفاوت و 





س ی 


سعسجس ا | 


جدا از ارتباط برای «ازدواج» است. پس اکر فردی آنقدر 
انسجام فکری دارد که می‌تواند. اتاق‌های جداگانه‌ای 
در ذهن خود برای هر ارتباطی بسازد. در این امر 
توفیق نسبی پیدا خواهد کرد تا روابط را از جهت 
نمی‌دانم با این نحوه برخورد با تکنولوژی و ابزار و 
لوازم زندکی آمروزی جه هنكام جوانان مابه ان توان 
فكرى خواهند رسيد؟» 
مرا ۰ ۰ در بانى 
«به راستی گناهکار جه کسی است؟» 

جامعه امروز ما با انيوه مشکلات و معضلات 
اجتماعی, فرهنگی و... روبه رو است و گاهی جستجوی 
راه حل ان قدر به درازا می کشد که اين معضلات با 
گذشت زمان به صورت پدیده عادی جلوه می کنند. 

ایجاد مزاحمت‌های خیابانی برای زنان نیز یکی از 
اين پدیده‌ها است که به جرات می‌توان گفت. هر روز 
شاهد رشد انواع گوناگون این معضل اجتماعی هستیم. 

مزاحمت های خیابانی شامل متلک پرانی. بیان 
حرف هاى زشت و رکیک. برخورد فیزیکی و یا حتی 
ازار و اذیت جنسی و... است که يه طور روزانه در 
خیابان‌های تهران و ایران شاهد أن هستیم. 

اين پدیده از جهات مختلف قابل بررسی است. 
است. گذشته از هتک حرمت. برخورد ناعادلانه 
جامعه سنتی ما با این مساله است. چرا که در اکثر 
موارد ان کسی که مورد بازخواست قرار می كيرد نه 
فرد خاطی, بلکه قربانی. یعنی دختران و زنان هستند 
که از لحاظ نوع رفتار, گفتار و یا رعایت حجاب زیر 
سو ال می‌روند. گاه این قضاوت ناعادلانه تا انجا 
پیش می رود که اگر زنی در برابر این مزاحمتها و یا 

در نتیجه این برخورد متعصبانه خانواده‌ها و 
خیابانی شده‌اند و امنیت و آرامش روحی و گاه 
جسمی خود را از دست داده‌اند. انها را طرد و یاسرکوب 
می کند. اکثر این زنان برای جلوگیری از سرزنش 
اطرافیان و يا حتی حفظ ابرو. در برابر مزاحمتهای 
احتمالی اينده به ناچار سکوت می کنند و اين خود 
منجر به كستاخ تر شدن مردان مزاحم. گسترش چنین 
. از این گذشته این زنان خود نيز دچار شکنجه و 
به عدم اطمينان و ارامش روحی و ترس و اضطراب 

بعد دیگر چرایی پیدایش چنین امری در جامعه‌ای 
و اسلامی و رعایت حقوق فردی است. همچنین نيود 
برخوردی قاطع و مناسب از سوی جامعه و قانون 
است. كرجه با بعضی از این موارد برخورد قانونی 
نيز می شودہ اما کیفیت چگونگی این برخورد نیز خود 
جای سوال دارد» چرا كه ما باز هم شاهد تکرار و حتی 
رشد این نوع رفتار هستیم. ۲ 
که مورد مزاحمت قرار گرفته خودش مقصر است و یا 
جامعه و یا خانواده؟ به راستی کناهکار جه کسی است؟ 

E 





گفتگویی متفاوت با مبارزان قله اعتیاد!! 


چرا یک فرد به طرف مواد می رود؟ 

0«راستش انسان هميشه می‌خواهد خود را 
آرام کند. خود را تخلیه کند..... عده‌ای از راههای 
مثبت. و عده‌ای از راه منفی. وقتی که بچه هستیم, 
با تیله بازی و... و بازیهای دیروز کم کم که بزرگتر 
شدیم. تبدیل به یک پک تریاک می شود و 
قرط تا ار ۱ 

ایا قد اد دا 

0 من اول يدر و مادرم را مقصر می‌دانستم. 
بعد امکانات کم شهرم را بعد مدیران و مسوولان 
کشورم را اما آخر به این نتيجه رسیدم که مهمترین 
و اولین کسی که مقصر بوده. خودم بودم. من 
خودم خواستم و معتاد شدم و خودم خواستم و 
۷۶٦۰٦‏ ےت 
اہ نر ےد ات ری نات 
چون با کوچکترین ناراحتی می گفتم من چقدر 
بی‌عقلم که به خاطر اینها رفتم و اعتیادم راترک کردم. 
اما این بار به خاطر خودم. جسمم و روحم. خواستم 
و مواد مخدر را برای هميشه كنار گذاشتم. 

استفاد > 9 سوء استفاده از جواد مخدرل! 

.و حالا نظرتان راجع به مواد مخدر چیست؟ 

٥‏ در پزشکی موارد مصرف دارد. اما 
متأسفانه سوءاستفاده از آن را ياد گرفته‌ایم. 

. نظرتان راجح به مواد فروشها چیست؟ 

من نمی‌توانم دیگران را تغییر دهم. من تنها 
کاری که می‌توانم انجام دهم این است که خودم. 
خودم و فقط خودم را تغییر دهم. 

. حالا اگر با یک معتاد برخورد داشته باشید جه 
می کنید؟ 

0ماجرای خودم و دوستانم رابرایش شرح 
می دهم. و حالا بستگی به طرف دارد. اگر بخواهد. 
مطمئنم که موفق می‌شود. 

اهر چند که بدون آمادگی مصاحبه راشروع کرده 
بودم اما تقريباهر چیزی راکه می خواستع دانم بر ایج 
گفته بود. خبلی راحت و با احساس. از او تشکر کردم۔ 
اما دو ۔نفر دو ستانش که همر اهش آمده بودن 
همچنان منتظر بودند. احساس كردم أدهاهم حرفھابی 
بر ای گفتن داردد. هرجه بود ادها هم نو انسته بو ديد 
این سد را بشکنند. يس رو به یکی از آنها سوال کردچ:ا 

. درباره اعتیادت بکو؛ و هر آنچه از تو كرفت و 
هرآنچه بعد از آن به دست آوردی. 

یکی از آن دو شروع به صحبت کرد: 

٦‏ ار 
۵۹ >5 حي ام سا کر 
اما نشد. من اعتراف می‌کنم که یک معتاد مواد را 
دوست دارد و ذل کندن برایش سخت است. و 
هنگامی که با بچه‌ها آشنا شدم که گردهم آمده و 
همان طور که شنیدید موفق به ترک شده بودند. 
اين حس در من تقویت شد که من هم می‌توانم. و 
٤‏ رک رک و 
حودم جيره شوم. ۱ 

من فهميدم که يك معتاد. واقعا با يك انسان 
سالم فرق دارد. و اكثر كارهايش عادى نيست. يه 


راستى اعتياد. خيلى وامها به من داد. اما در عوض 
بهرداى بسيار سنگین از من گرفت. سلامت عقل. 
شخصیت. کار. خانواده و زندگیم را از من گرفت. 
جيزها ياد گرفته‌ام و خدای خود را شناخته‌ام. واقعاً 
۷۷۷۷۷۷۷۸۷۰۷۰۷٦‏ ۷۷۷۷ 
خدا بخواهد می‌تواند سالم شود. 

.جه پیغامی برای خانواده‌ها داريد؟ 

0 خانواده‌ها بايد بدانند كه جطور بايد با یک 
بيمار (معتاد) برخورد كنند. و جطور فرزندانشان را 
هدايت کنند. به همین منظور. جلساتى تشكيل شده 
كه از خانواده‌ها خواهشمندم حتمآدر آن شركت کنند. 

قهرمان ورزشی تا قهرمان کارتنی! 

(با تشکر از او به سراغ نفر سوم رفتم که از 
اول شروع صحبت‌ها سرپا ایستاده و منتظر بود. 
يس معطل نکردم یبود 

۔ اعتیاد با شما جه کرد؟ 

0 من از لحاظ ورزر در کشور مطرح 
بودم. اما مواد مخدر مرا كارتن خواب كرد. همه 
جيزم را از من گرفت. زن و زندكى و شخصيت 00 
بارها خواستم که ترک کنم. به هر روشىء واقعا 
خسته شده بودم, اما خدا خواست و با دوستانم 
مصرف كننده و نه با فروشنده كارى ندارم. شايد 
باور نکنید. ولی من حتی نمی توانستم درست 
اعتیاد. نه‌تنها خوب صحبت كردن را ياد گرفتم. 
بلكه خیلی چیزها اموختم و واقعا این دوستی و 

.جه حرفی برای اطرافیان خود داری؟ 

0 انها بايد بدانند که چگونه با یک معتاد 
برخورد کنند. با آرامش, نه با توب و تشر, فقط 
روحیه بدهند. عشق و محبت بدهند. باور کنند که 
ما دیگر ان انسانهای قبلی نیستیم. 
پنجره‌ای گشودہ شدہ بود. هم شاد بودم و هم 
غمگین. آنها قصد رفتن داشتند. انگار سیک شده 
چه اراده‌ای. چه همتی و چه توکلی.) 

رت ویو 

خد احافظی کردند و رفتند و من به رفتنشان 
كه انگار داد می زدند ما تازه متولد شدهايم!! از 
جلوى جشمانم دور نشده بودند. ناخو داكاه 
برايشان دعا كردم كه هميشه پاک بمانند ‏ همه 
پاک بمانیم و دعا كردم كه هيج وقت نااميد 
نشوند. و از خدا خواستم كه اين ديد و بصيرت و 
اراده را نصیب همه كسانى كند كه هنوز در اين 
گرداب اسیرند. خدايا به همه ما کمک كن. 

با تشکر از دوستم «خانم عبدالوند» و «آقای 5 
۔الف ۔الف) كه درتهيه اين رارش همكارى كردس 
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امد در اينكه او ناراحت و مضطرب نشا 


ناهنجارى به نام شیزوفرنی " 


یکی از ناهنجاريهاى روحى كه بخصوص در . 


قرن بيستم در بين انسانها شيوع پیدا كرده است. 
همانا بیماری اوهام يا «شیزوفرنی» و به قولى 
«اسكيتزوفرنى» است كه در ميان ناهنجاريهاى 
روانى از بدخلقترين و مزاحم‌ترین آنهاست. در اين 
بيمارى شخص دچار افكارى موهوم و غيرواقعى 
می‌گردد كه در برخی به شكل ادواری و در بعضى 
دیگر به صورت دائمی در ذهن او جاى می گیرد. اين 
خط يا مرز بين واقعيات و افكار موهوم و غيرواقعى 
در فرد مبتلا ميزان و درجه بيمارى او را نشان 
می دهد. هرجه که انسان بیشتر از واقعیات فاصله 
گرفته و در افکار موهوم غرق شود. درجه ناهنجاری 
در او شدیدتر است و در نتيجه درمان هم مشكل تر 

کی تا جح ۱ 

709ھ نمام شود. فرد با ناهنجاری 
سبك ترى درگیر است و درمان او هم به اسانی 
بب ری 
این است كه شخص خود تصور نمی کند كه در 
موهومات غرق شدہ بلكه ذھنیات خود را عين 
واقعيت می داند. حال هرجه كه بيشتر بتوانيم 
شخص را نسبت به اين روند فكرى آگاه کنیم. يعنى 
اينكه او متوجه شود كه افكارش غیرواقعی است. او 
را بيشتر به درمان كامل نزديك كردهايم. يس در 
سج ہہ > یعنی در درحه اول 
آگاه كردن شخص از جھان غيرواقعى كه در فكر او 
ایجاد شده است وبرای ایجاد چنین آگاهی در شخص. 
بايد دليل يا دلایل یا به عبارت دیگر ريشه يناه آوردن 
او را به تفکرات موهوم دريابيم و در نتيجه با حذف 
كردن اين ريشه و دلیل, می‌توان شخص رابه داشتن 
تفکرات و ذهنیات سلامت رهنمون کرد. و در همین 
نقطه است که مشکلات اساسی خود را نشان 
می دھندء چرا که برخی اوقات ریشه‌های ناهنجاری 
به‌قدری سخت و محکم در اعماق ذهن شخص جای 
گرفته‌اند که حذف با حتى سست کرد آنرا 09۳۳ 
سادگی‌ها امکان پذیر نمی شوند و نتیجتاً تقلایی 
سهمگین در اندرون شخص درم ی گیرد. همین تقلاها 
باعث می‌شوند که در برخی از موارد. شخص را به 
ناچار بستری می‌کنند تا به شیوه‌های قدرتمندتری 
از درمان اقدام کنند. چرا که دیگر روانکاوی کارایی 
لازم را ندارد و به درمان دارویی توأم با تحت نظر 


گرفتن و يا حتی الکتروشوک بايد اقدام شود. برای 


اشنایی بیشتر پرونده‌ای راكه «روبى رایان» نام دارد. 
مورد بازنگری قرار می‌دهیم. 
رو یی در آسایشگاه 
روا تان سال ۱ در جائی "که 
لطر SS CC‏ 
ن میداد هیچ 


شکی وجود نداڈ شت. اما کاملاً هم مشخص بود كه او 


نمی‌دانست بیان مشکل خود را از کجا آغاز کند و هر 
بار با دویاسه کلم سخن خود راشروع می‌کرد. و بعد 
ناگهان مثل اينكه متوجه شده باشد که ان کلمات شروع 
مناسبی نیست. صحبت خود را متوقف می کرد و بعد 






دکتر بهمن بهروزی 


| روبى» دخترى مطیع و متین فقط یک : 
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۱ زندگی و ازدولج بيدا نمی کرد تا اینکه| 


۱ 
۱ 
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سام از گرد راه رسید | 


۱ 


با کلمات دیگری شروع می کرد که باز هم همان حالت 
تکرار می‌شد. معلوم بود که او بهقدرى كيج و سردرگم 
شده بود که نمی‌توانست کلمات صحیح را برای بیان 
e‏ سر تساف ها دحالت كر سر 
از او خواستيم تا قدرى ارام گیرد. چند دقيقهاى فكر 
كند و سپس با صبر و حوصله. هر بار يك موضوع 
را انتخاب كند و تا انتها ان را بدون اينكه به موضوع 
دیگری فكر کند. ادامه دهد و سپس موضوعات دیگر 
راهم بر همین منوال بیان کند و چنین شد که روبی 
۶ امس اف متا تا سخن 
خود را با روندی منطقی دنبال کند. 
یک انسان ساده به دنبال 
یک ز ند کی ساده 

روبی رایان دختری ۲۸ ساله و مجرد بود. او خود 
رایک انسان ساده و به دنبال یک زندگی ساده تشریح 
کرد. اما ینابر آنچه که از زندگی خود تعریف کرد. 
سرنوشت چندان سادگی برای او فراهم نکرده بود. 
البته دوران کودکی و نوجوانی او تا پایان تحصیلات 
در کالج. LECE‏ ده نود او فرزند دوم از 
پدر و مادری از طبقه متوسط بود و از همان کودکی 
به خاطر شیرین زبانی و ملاحت خاصی که داشت 
مورد علاقه همه اطرافیان بخصوص يدر و مادرش 
بود. برادر بزرگترش هم همواره به عنوان حامی و 
محافظ او عمل می کرد و در چنین شرایطی روبی در 
دنیای زیبایی که اطراف او را پر کرده بود. بزرگ شد. 
ےت اھ ٠ ST‏ ہک 
روزى به دنياى واقعيات تبديل خواهد شد و ممكن 
ب٤161‏ 4 4 ١١٢٢٦٢۹٥۹9۹۱9498‏ 
وفق مراد او نباشد. تا پایان دوران تحصیل در 
ا ۶٣‏ ہہ "×" 
زمانى رسيد كه او هم مانند هر جوان دیگری بايد 
رهسيار سرنوشت خود مى شد. جايى كه بايد 
فرامى كرفت كه به‌تنهایی و بدون حامى و محافظ 
مشکلات حودش را حل کند. مانند رسم و سدت 
همیشگی, روبی در زمانی که در سال آخر دانشگاه 
تحصیل می کرد پیشنهادهای استخدام را از اینجا و 
آنجا توسط پست دریافت كرد. بویژه 8 
تحصیلی روبی تعليم و تربيت بود و موؤٴسسات 
آموزشی همواره به معلم و مدرس نياز دارند. روبی 
که از دوران کت ی نوعی شیفتگی نسبت به 
لس آنجلس در خود احساس می‌کرد. روی یکی, دو 
پیشنهادی که از دبیرستانهای لس انجلس دریافت 
کرده بود تعمق بیشتری به‌خرج داد و سرانجام یکی 
از انها را انتخاب کرد و پاسخ مثبت خود را برای 
دبیرستانی در بخش ساحلی و خوش اب و هوای 


۱ 


۱ 
۱ 


۱ دا او مرد مناسب برای‎ N 





باز ركنيد یا ناب اقا انها 





لا كلس يست د و يس ان جدد ماه که 
فارغ التحصیل شد با خداحافظى از خانه و خانواده 
كه يا نقل مکان ےت 
آن دنياى آرام و زيبايى كه دختركى مليح و شيرين 
سخن را پرورانده بود. بدرود گفته است و بايد خود 
را براى زندكى در دنيايى كه شايد براى او جندان 
شيرين هم جلوه نکند. اماده سازد. اماروبى در ضمن 
با خود عهد كرد كه هيج كاه شعار اختصاصی خودش 
يعنى انسان ساده و زندگی ساده را فراموش نکند و 
حداقل خودش با جاهطلبى؛: زندگی پردردسری برای 
خود تدارک نبیند. 

روبى هنكامى كه به لس انجلس نقل مكان كرد و 
به تدريس در دبيرستانى در انجا مشغول شد ۲۳ 
سال داشت ت و آنگونه كه خود بیان می کرد طى ينج 
سالی که از آن زمان ن گذشته بود. از تئوری خود پیروی 
کرده بود و زندگی نسيتا ارامی داشت. اما تنها در یک 
مورد او با مشکلات مختلف مواجه شده بود و ان 
هم انتخاب شریک زندگی و یا شوهر مناسب بود. 
روبی در سه مورد با سه نامزد مختلف آن هم با 
آشنایی‌هایی که از چند ماه تا یک سال به طول 
انجامیده بود» تا یکقدمی ازدواج و آغاز زندگی مشترک 
پیش رفته بود. اما هر بار با مشکلات رفتاری از طرف 
مقابل مواجه می‌شد که برایش غیرقابل تحمل بود و 
اما زمانی که برای بار چهارم او با رابطه‌ای مواجه 
شد که باز هم خود را در استانه برهم زدن ان رابطه 
يافته بود. گویی که اين شک در او تبدیل به يقين شده 
بود و با آشفتگی به نزد ما آمده بود. 


مشکلات در ر ابطه 


يس از شنیدن سخنان روبی ما ابتدا از او خواستیم 
تا مختصری از مشکلات خود با سه نامزد قبلی بگوید 
و سپس به تفصیل درباره رابطه خود با آخرین 
صحبت کند. روبی درباره انها كفت که اولی و دومی 
به‌راستی با مشکلات روحی مواجه بودند و فقط او 
انقدر خام. جوان و خوش باور بود که اين مشکلات را 
نمی‌دید. اما اهسته اهسته وقتی که تجربه بیشتری به 
دست آورد خصوصیات آنها را واضح‌تر دید و حتی 
مطلع شد که انها به خاطر مشکلات روانی تحت دارو 
و درمان بودند. اما نامزد سوم که روبی تصور می كرد 
با او حقيقتاً به نتيجه خواهد رسید. در ابتدا رفتاری 
توم با ملاطفت و نرمی از خود نشان داده بود تا آنجا 
که روبی را شيفته خود کرده بود. اما يس از انکه همه 
قرار و مدارها گذ اشته شد و روبی حتی او رابه خانواده 
حودش نیز معرفی کرده دود تاگهان رفتاری 
ا" اه از خود نشان داد وحتی کیا[ دست روى 
روبی بلند کرده بود تا انجا که وقتی برادر بزرکتر روبی 
IL‏ ات ای کار و 
به مذاق نامزد روبی خوش نیامد و از ازدواج انصراف 















































































داد که البته این انصراف با استقبال خانواده روبی 
مواجه شد اما روبى خود بيشتر به فكر فرو رفت و اين 
تصور به او دست داد كه شايد او خودش بهكونهاى 
عمل مىكند كه بدترين و منفىترين واکنش‌ها را در 
دیگران ایجاد می‌کند. در هرحال در پایان ان ماجرا 
روبی به مدت یکسال و نیم از درگیر كردن خود در هر 
رابطه دیگری خودداری کرد. 
پیدایش سام 

اما پس از این مدت تا حدودی آرامش 
گذشته را بازیافته بود. در یک مجلس میهمانی که یکی 
خودش انتخاب کرده بود نیز گویای اخلاق و رفتار 
مشغول بود و اين مشغله‌ای بود که نیاز به ارامش و 
۱ روك در ابتدا چندان 7و را جدی 
نگرفت. مضافاً به اينكه بەواقع از شروع یک رابطه دیگر 
آنهم با یک ناشناخته ديكر, ٠‏ بیمناک بود. اما اصرار سام 
برای اشنایی با روبی از یکطرف و این منطق که روبی 
سرانجام بايد فرد شایسته را انتخاب کند و سروسامان 
كيرد از جانب دیگر باعث شد که روبی سرانجام قانع 
شود تا سام را نیز مورد آزمایش قرار دهد. 


خوب اما... 


اما سام جيز دیگری یبودء > روبی که تجربه‌های 

حندا ن شایسته ای با مردهای دیگر نداشت ت» درنهایت 
ان که سا( نویه رفت و در حقيقت 
به دنيال يافتن مشكلى در او به جستجو پرداخت, اما 
نه‌تنها مشكلى در رفتار او پیدا نمی كرد بلكه علاقه و 
حمایتی که از سام مشاهده ہے كرد روک را نه ناد 
8 نداخت. برا ٦۱۰۷۶۰۷۷١١‏ 
سام روبی را به ياد سالهای کودکی و نوجوانی خود 
و خود را بر بام دنیا احساس می کرد. روبی احساس 
مکنونات او اگاه می شد درنتيجه شیفتگی روبی هم 
روزبه روز بیشتر می‌شد و اين احساس در او قوت 
می‌گرفت که سرانجام مرد دلخواه خود را يافته و 
می‌تواند روی سام برای بقیه زندگی خود حساب 
کند. در گیرودار چنین تفکراتی يود که روبی با چند 
مورد عجیب درباره سام برخورد کرد. یکی از این 
موارد. خانواده و يدر و مادر سام بود. هر زمان که 
روبی درباره انها سو الی مطرح می‌کرد. با پاسخهایی 
خیلی سریع از موضوع عبور می کرد. یکی. دو بار 
هم سام کیف جیبی خود رابه روبی نشان می‌داد 
میانسال رات می‌داد که سام انها را پدر و مادر 
خود معرفی کرده بود و عکس دیگر یک دخترک 
نوجوان و زیبا را در كنار گربه‌ای نشان می داد که 
مشغول بازی با حیوان بود. سام دخترک را خواهرش 










معرفی کرد و با لحنی غمگینانه به روبی ككفت که 
خواهرش در چهارده سالگی در دریا غرق شده بود. 
رحأ :نت ا ارد سا ا 
روبى كه نمی خواست بيش از اینها سام را به ياد 
کمتر از خانواده سام ۳۰۰۹۹۵۹ جيب 
همه چیز را عوض کرد ضمن انكه روبی را بسیار 
غصبى كرد. ۱٦‏ بب 6 
ا 0 
م كرد م 0 ت٭0" 
ناگهان چشمش به قاب عکسی کوچک افتاد که دو 
عکس زینتی هم در داخل ان گذاشته شده بود. این دو 
عکس همانهایی بود که سام در کیف جیبی خود 
گذ اشته بود و انها را يدرو مادر و خواهر خود تشریح 
کرده بود. روبی از شدت تعجب به سركيجه افتاده 
بود. چگونه امکان داشت که عکس‌های زینتی در 
سوپرمارکت دقیقا متعلق به يدر و مادر و خواهر 
سام باشند. روبی که از امکان دروغ‌پردازی سام به 
حودش سحت به جوش امده بود. قایها و عکسهای 
داخل ان را به عنوان مدرک خریداری کرد و عصر 
همان روز در ملاقات خود با سام انها را به او نشان 
داد و منتظر واكنش سام باقی ماند. سام قدرى من و 
من كرد و سپس اعتراف کرد كه به روبى دروغ گفته 
است و عكس هارا خودش هم ازفروشكاهى خريدارى 
كرده بود. انگاه سام به روبى كفت كه دیگر نمی تواند 
به او دروغ بگوید و حقيقت هرقدر هم تكان دهنده 
باشد. به جهت علاقه و عشقى که به روبی احساس 
كفت كه خشم روبى را جند صد برابر کرد. به نحوى 
كه يه اطراف خود نگاه كرد تا یک شيئى سنگین ييدا 
كرده و بر فرق سام فرود اورد. سام به روبى كفت 
كه او از این جهان نيست و متعلق به اينده است و از 
سال ۲۵۷۵ به گذشته امده تا روبى را ملاقات كند. 
...ٹم سس 
كرده بود. اين قطعه عکس جهره روبی را درحالى كه 
لبخندى بر لب داشت نشان می داد. سام كه اطلاع 
يافته بود سفر در تونل زمان به گذشته امکان پذیر 
مراجعه می کند و در آنجا که آمار تولد و مرگ جمعیت 
را همراه با تصاوير انها از نيمه دوم قرن بيستم به 
بعد حفظ و نگهداری می‌کند. سام تصوير روبى را 







سكن مى كند و بلافاصله تصوير ديكرى از روبى كه 
در يرونده تولد و مرك او قرار داشت ظاهر مى شود و 
ناكيان سام در يرونده كامييوترى می خوراش كه 
روبى در شب كريسمس و به سال ۱۹۹۲ درحالى كه 
بيست و هشت سال بيشتر ندارد براثر تصادفى جان 
خود را از دست می دهد. سام كه خود را شيفته 
تصوير روبى و ملاحتى که در چهره أو ديده بود. 
احساس می‌کرد. بلافاصله تصميم می كيرد تا به 
ب٦ oT‏ ات 
دهد و شاید هم با او ازدواج کند. البته اگر بتواند مسأله 
تفاوت زمان خودش با روبی را حل کند. واکنش 
روبی در برابر حرفهای سام ابتدا همانگونه که گفته 
شد بسیار خشمكينانه بود. اما پس از چند دقيقه روبی 
به خود آمد و تنها کاری که در آن لحظه به عنوان یک 
"اہ .ےم كه 
و ای وا مكار اتک كدر 

روبى به ما كفت كه او يس از ان روز و آخرین 
۴ شام يخال را 
به ما كفت كه درنظرش سام يك روانی است و فقط 
ل رک را 
همجون سام را بەخود جذب می کند که تا اين حد 
احساسات او را به بازی كرفته و سپس با یک دروغ 
بزرگ به او و فهم و شعور او توهین کنند. البته سام 
حا مت تا تا ےت ا 
اما روبى حاضر نشدہ بود تا او را ببیند يا با او حرف 
بزند و فقط منشى تلفنى كه روبى دراختيار داشت 
انباشته از ييامهاى سام شده بود. روبى نوار ييامها 
را نیز برای ما پخش كرد و در آخرین پیام سام اين 
جمله را بیان كرده بود: «روبى... به من جواب بده 
سه روز تا زمان موعود باقى مانده و من بايد تو را 
ا دهم.» و روز پس از اخرین پیام بود كه روبى 

ن اضطراب و ناراحتی به دیدن ما امده بود. در 
روبى همه كونه حالات ديده می‌شد؛ خشم. ناراحتى. 
7+ ۹ ۱ 


به دنبال راه جاره 
TT‏ الح سے انت 


شيزوفرنى رنج می‌برد. اما او این حق را نداشت که 
به يك دختر بيكناه كه به او علاقه هم داشت تء تاریخ 


مركش را بگوید. هر قدر هم كه اين حرفها غيرقايل 
يذيرفتن باشد. اما باز هم قدرى ناراحتى و اضطراب 
در ادمى ايجاد مى كند. ما متوجه شديم كه فقط ۴۸ 
ساعت زمان دراختيار داريم تا سام را متقاعد كنيم 
كه از بیماری رنج می برد و او نزد روبى اعتراف كند 
كه حرفهايش یک دروغ بزرگ و ناشی از بیماری است 
ايل داشت معالجات اساسى 
درباره او انجام كيرد و روبى هم به‌سوی سرنوشت 
خود برود و سام را فراموش كند. بنابراين فقط به 
۷ے EE‏ ی ام استفاده کند 
و او را به نزد ما بفرستد. و روبى هم جنين کرد و 
فرداى ان روز ما با سام ملاقات كرديم. 











هر لحظه. هر دد 


ڈیشہ ارزشمند است؛ 


۰۰ 


در دور ی 







۰۰ 


که ید انیم دا أن 


۰ 


جه دادد 


٠» ه‎ 


رد 


مار فا 5 


مشاور تحصیلی: 
یکشنبه از ساعت ۱۱ الى ۱۵ 
مشاور خانوادگی: 
همه روزه از ساعت ۱۰ الی۱۲ 
مشاور حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 


مشاور ازدواج وتحصیلی: 


زھرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 
فریبا جعفریان نمینی (کارشناس ارشد روانشناسی) | 
بهمن بهروزی (روان پن‌شک) 
فرزانه صداقت (کارشناس ارشد روانشناسی) 
تلفن تماس: ۲۲۲۶۲۵۰ 





با پاسخ دادن یہ سوالهای زیر 
داور هابتان را در داره ازدواج کنترل كنيد 


جه عفاددی راجح 
له از دو اج ےل و٩‏ فرزنه صداقت 





پیوند. قسمتی از نیازهای سالم و طبیعی 
بشر به شمار می رود که بطور مستقیم با 
احساس تعلق پذیری رابطه دارد و طبق 
نظریات انسان‌شناسانه روان‌شناسان, 
پایه ای مهم برای رسیدن به خود 
شکوفایی می باشد. (نظریه ایراهام 
مزلو انسان‌شناس). 
بی‌شک هر شخص درباره ازدواج 
نظرات خاصی دارد و این نظرات 
تعیین کنند ه تیپ ازدواج اوست. 
پرسشنامه زیر که به نام «آزمون 
ازدواج» معروف است باورهای صحیح 
ياغلط شمارادر این امر اساسی می سنجد. 
به هريك از موارد هفده‌گانه ازمون زیر 
با علایم «ص» يه عنوان صحيح و «غ» 
بەعنوان غلط پاسخ دھید و پس از ان به تفسیر 
آزمون توجه كنيد و ملاحظه بفرماييد كه دربارة 
اتور اچ جه احساسی داريك: 
[]عشق يك احساس مفرد است كه شما آنرا نسبت به 
کسی یا دارید یا ندارید. 
[ ]كودكانه رفتار كردن در روابط ازدواج عاقلانه نيست. 
[ در ازدواجء حسادت خيلى خيلى خطرناک است. 
[ ]ازدواج آميزش دو انسان است كه آنها را به صورت 
یک انسان «واحد» در می اورد. 
[] بهترين راہ عشق ورزيدن در ازدواج اين است كه 
احتياجات خودتان را تايع احساسات 
همسرتان بنماييد. 
[] زن بايد بداند كه يس از ازدواج» 


ہہ 


بنابراين یک رابطه عاشقانه هركز 
نبايد با خشم توأم باشد. 

[] انتقاد كردن از عصبانی شدن 
بسیار بهتر است. 

[] برای توجیه احساسات به عقل 
دياز است. 

|[]از آزرده كردن احساسات دیگری 
در مناقشات ازدواج. بايد به هر قيمت 
که شده دوری جست. 

[] اگر زن و شوهر آنقدر فهمیده 
باشند که دلايل را درک کنند. دیگر 
نزاعهای خانوادگی پیش نمی آید و 
ضرورت بيدا نمی کند. 

[] مردم باید بر عواطف‌شان تسلط 
داشته باشند» کنترل خودشان را از 
دست ندهند و داد و فریاد راه نیندازند. 
]در روابط خانوادگی» زن و شوهر 
بايد از كريه كردن خودداری کنند. 
[_]کسانی که واقعاً یکدیگر را دوست 
دارند تباید دعوا کنند. چون عشق بر 
هر چیز غلبه می کند. 
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لعسیر : در كمال تعجب و 


به طور مختصر و مفید بايد بدانید 


که پاسخ تمام سوّالات «غ» است. 
هرجه بیشتر جملات و 
ياورهاى بالا را غلط دانسته اید. 
عقایدتان راجع به ازدواج صحیح تر 
انس ! دو باره به جملات ازمون 
دقت كنيد و باورهای خود را 


مشاوره دندانیزشکی 


سار وا ۳۴۶ 


شوهر نوعی «مالکیت» نسبت به او دارد. 
[]زن و شوهر بايد به يكديكر اجازه 
بدهند كه در صورت لزوم از ديكرى 
استفاده کنند يا یکی دیگری را استثمار 
كند. 

]زن بايد به كليه تقاضاهاى 
شوهرش ياسخ مثبت بدهد. 

[ ] خشم نقطة مقابل عشق است. 


ان دسته از عزیزانی که از بیماریهای دهان و 
دندان رنج می‌برند و استطاعت مالی اندکی دارند و 


قادر به کاشت دندان, ارتو دنسی» جراحی لثه و دندان 
مصنوعی نمی‌باشند می‌توانند با روابط عمومی 
مجله ويا روزهاى جهارش نبه ازساعت ۱۳/۲۰ الى 
E O OS‏ 
کت 
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وکیل دادگستری: 
۲ سعيد مجيدى نژاد 
| دوشنبه‌ها از ساعت 
۰ نا ۱۶/۳۰ 
شمارہ تماس: حط 
۵۵ ۲+41 
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خلاصہ سو الزٛ: 

مستأجرى داشتم كه سه سال آپارتمان مسکونی‌ام را به او اجاره 
داده بودم. یک ماه پیش مدت اجاره منقضى شد و چون من در 
شهرستان بەسر می بردم به صورت تلفنى با هم هماهنگ كرديم و او 
در حضور پسر جوانم ملك را تخليه كرده و مبلغ وديعه خود را 
دريافت كرد. يس از مدتى به ايارتمان خود رفتم و متوجه شدم كه 
ای قواوالى ند آج وار كيم انث ا ااه امک اس هاف 
آشپزخانه بطور كلى از بين رفته و غیرقابل استفادہ است و یا اینکه 
براثر نشت طولانى از لوله آب. ديوارهاى سرويس بهداشتی و اتاق 
نشيمن كاملا در معرض ريزش قرار دارد. 

دا کیج يه راکو تصميم يه طرع بابک بط پر علنه 
مستاجرم دارم. اما با توجه به طولانی بودن مدتى که بايد در انتظار 
رسیدگی و صدور حكم باشم نمی دانم كه بايد راجع به ملكم جه 
تصميمى بگیرم؟ 

اگر ملک رابه همین صورت باقى گذارم تا دادگاه رسيدكى كند و 
حکم يه جبران خسارت نماید حداقل ۷ الى ۸ماه نمی‌توانم آپارتمان را 
اجاره دهم و تازه بعد از انهم بايد چند ماهی تعمیرات و نوسازی نمایم. 
اگر هم بخواهم زودتر ملک را تعمیر و اجاره دهم آنوقت دیگر نمی‌توانم 
طرح دعوی كنم و خسارت را ثابت نمایم. 

لطفا چنانچه راهی برای این مشکل وجود دارد راهنمایی كنيد تا 
ضررهای بیشتری بر من وارد نیاید؟ احمد مشکات ‏ اصفهان 

به شرط تأمین دلیل» حق شما محفوظ است 

جهت اثبات حق خود برای مطالبه خسارت وارده بر ملک حفظ و 
تأمين دلایل ضروری است. زیرا بدون دلیل هیچ دعوایی پذیرفته 

برای حل مشکل شما پیشنهاد می شود که ابتدائا و براساس مواد 
۹ و ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی دلایل ورود خسارت به ملک 
خود را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ضبط و تأمين نمایید. 

پس از اينكه تأمین دلیل صورت پذیرفت می‌توانید ضمن طرح 
دعوی برای مطالبه خسارت. ملک خود را نیز تعمیر و مجددا برای 
اجاره عرضه كنيد و دیگر احتیاجی نخواهد بود که ملک به همان 
صورت باقی بماند چون دادگاه براساس صورتجلسه تأمين دلیل و 
نظریه کارشناس به دعوی خسارت رسیدگی خواهد کرد. 

ماده ۱۴۹ قانون فوق الذکر اشعار می دارد: «در مواردی که اشخاص 
ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای 
آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر 
كان ایا دفاٹر تهارض يا اسقانہ لا فان و اعاراث ھر حوره در 
محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا يا دیگری است. متعذر يا متعسر 
خواهد شد. می‌توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. 

مقصوون إن دافن در ایج فاد ف ها جهن ورتوا ق اذ 
این گونه دلایل است.» 

ماده ۱۵۱ همان قانون مقرر می دارد: «درخواست تاءمین دلیل جه 
كتبى يا شفاهى بايد حاوى نكات زیر باشد: 

١‏ مشخصات درخواست کننده و طرف او. 

٢۔موضوع‏ دعوايى که برای اثبات آن دريخواستث امن دليل می‌شود. 

۲ اوضاع و احوالى كه موجب درخواست تامين دلیل شده است. 








1 سے وناور خانواده (ازدواج. - 


نامر د تاد این وی گی هاى شخصتی را دارد 
از دو اج موففى خواهيد داشت 


فریبا جعفریان نمینی 

دخترى ۲۵ ساله يا تحصیلات لیسانس 
وشاغل فك سس باه ۰ ۳ 
رضایت خانواده و شناخت و تحقیقات اولیه 
با یسری ۲۷ ساله که هبكار <۳۴۰ 
نامزد کرده‌ام. مابراساس چارچوبهای مورد 
قبول هر دو خانواده در مراحل اشنایی به 
سر می‌بریم» اما حالا با وجود اينكه او بیشتر 
ملاکهای من و خانواده‌ام را دارد. می‌خواهم 
بدانم چگونه می‌توانم صددرصد اطمینان 
حاصل کنم که نامزدم فره ۰.۰ ۳۳۱ 
در او بايد به دنبال جه ویژکیهایی باشم. 

0براى انتخاب جه مواردی را ملاک قرار 
داده‌اید؟ 

0 مايه لحاظ ظاهری. خانوادگی. 
اقتصادی و غیره توانسته‌ایم > 
بپذيريم. در كنار اين موارد خصوصیات 
اخلاقی او بیشتر مرا جذب کرده است. زیرا 
او فردی صبور. مهربان و خوب است و فکر 
مى كنم که مرا بسیار دوست دارد. 

در جریان زندگی تضمین صددرصد 
وجود ندارد و هیچ چیز قطعی نیست. زیرا 
وشت فرحال تید ۰ ۲۳۲۱۱۰۰ 
شماهرچه بیشتر درباره صمیمیت. تعارض 
تفاهم و عشق بیاموزید. بیشتر مطمئن 
خواهيد شد که فرد مناسب خود را یافته اید. 
انات مهفي کر :۲۳۰ 
بايد به آن توجه داشته باشيد شخصيت 
اوست. نه صرفاً ویژگی‌های شخصى 
حوبش. ۱ 

اغلب افراد دن دوران اشنا ۱۳۹ 
خضنوصیات شخ طرف مقایل ما ۳۰ 
مهربانی. ملایمت و... می‌شوند. اما بايد توجه داشت 
که اين ویژگی‌ها در خوشبختی شما نقش 
تعیین کننده ای ندارد. برای این منظور بايد به 
شخصیت نامزدتان دقت کنید. زيرا شخصیت فرد 
است که تعيين کننده رفتار او با خودش, شما و روزی 
با بچه هایتان خواهد بود. يس این خمیرمایه هر 
ارقا اس 

0 یا روشی برای این شناخت وجود دارد؟ 

روش خاصی وجود ندارد. اما در مرحله 
آشنایی بايد به دنبال ویژگیهایی در طرف مقابلتان 
باشید تا بفهمید. اين شخص چقدر آمادگی ایجاد 
رابطهاى توأم با تعهد را دارد. 

در اين ارتباطء یکی از مهمترين ویژگیهاء تعهد به 
رشد شخصى است كه در بيشتر زوجهای جوان: عدم 
اين شناسايى موجب بروز بسيارى از اختلافات در 
جریان زندگی شده است. 

به طور مثال. یکی از طرفین خواهان کار روی 


روابط است و دیگری نه. یک طرف زمینه‌هایی را 
می بیند که نیازمند رشد و پیشرفت است و دیگری, 
آنها را انکار مى E‏ ۱۲۱ 
مشکلات صحبت کد و دیگری اعتقادی به آن ندارد 
وا ات 

تعهد به رشد شخصی یعنی, نأمزدتان متعهد 
می شود که برای تبدیل شدن به همسری بهترء 
هرانچه را که لازم است بیاموزد و در اين ارتباط 
مايل به دریافت کمک و راهنمایی از هر طریق 





می‌باشد. همچنین او با شناختی که از خود دار از 
نقاط کور شخصیتی و برنامه‌ریزی احساس دوران 
کودکی اش اگاهی دارد و در صورت این اگاهی او 
فعلی اش آورده است؛ ينايراين درصدد ترميم أن 
برمی اید. و ديكر اينكه او بايد برای پیشرفت خود 
تغییرات مثبت و خاصی را در او مشاهده کنید. 

دومین ویژگی که بايد در نامزدتان شناسایی 
با یکدیگر است. باز بودن احساس یعنی. نامزدتان 
احساس دارد؛ می داند جه احساسی دارد و می خواهد 
آن را با شما درمیان بگذارد. اگر او قادر به تشخیص 
و بیان احساسات خود نیست پس آمادگی ایجاد 
رابطه صمیمانه را ندارد. در اين صورت بايد به او 
کمک شود. 

سومين ويزكى. صد اقت. دوسنی و قابل اعتماد 
بودن است يا اينكه بدانيد هميشه می توانيد روى 


امنيت فوق العاده‌ای به شما بدهد. همسر صادق کسی 
اشخاص به ما دروغ نمی‌گویند امابه خودشان جرا؟! 

سپس با دیگران ¿ صادق باشد يعنى اينكه آیا او در 
محیط كارش به بهانه کار و.. . به ارباپ رجوع یا 
همکاران خود دروغ می‌گوید؟ 

آیا حقیقتی را از خانواده‌اش پنهان می کند؟ آیا 
غالبا عدم صداقتش را توجیه می‌کند؟! و چقدر با شما 
زندگی يا شخصیتش را از شما پنهان نخواهد 
کرد و به منظور امنيت خود. فقط ان چیزهایی 
را که می‌خواهید بشنوید به شما نمی كويد و 
بدون توسل به زور و با نیرنگ خودش حقیقت 
رابه شما می‌گوید. 

چهارمین ویژگی شخصیتی شامل: پختگی 
و مسوولیت پذیری است. پختگی یعنی, فرد مقابل 
بدهد و مسوولیت پذیری یعنی, انجام هر کاری 
که قولش را داده است. یعنی عمل به وعددهاء 
براساس تواناییها و موقعیت‌های فردی. 
مسوولیت پذیری فقط یک مفهوم نیست بايد در 
عمل نشان داده شود. 

پنجمین ویژگی. داشتن عزت نفس بالا 
می باشد. یعنی او به همان اندازه شمارا دوست 
چو ہہ در ا ےتک 
همسر مرتكب می‌شوند. دقت در این نكته است 
كه جقدر طرف مقابل را دوست دارد و جه 
رفتارى با او دارد. نه اينكه جه رفتارى با خودش 
دارد. به همین دليل بايد به علائمى مانند اينكه. 
می باشد؟ همجنين او جقدر از خودش مراقبت 
مى كند؟ توجه داشته باشيد و برای اينکه بفهميد 
شخص جه احساسى نسيت به خود دارد يايد 
به نحوه مراقيت از خودش, غذايى که می‌خورد. 
محنطی که در ان نک بر دقت كديد. 
فرد مقابل نیز نمی‌تواند درست رفتار کند. و نکته مهم 
دیگر اينكه. چقدر نامزدتان اعتماد به نفس خود را در 
عمل نشان می د شد . بعنی برای رسیدن به اهد افش 
جقدر دست هی li‏ 
درباره آنها بسنده نے کت 

اخرين ویژگی که بايد مورد بررسی قرار دهید. 
توجه به نگرش نامزدتان نسبت به زندگی است. افراد 
با نگرش صنفی هميشه به مشکلات توجه می‌کنند و 
نگرانی‌ها بر انها غليه کند و بدبین هستند. افراد مثبت. 
موانع رابه فرصنها تبدیل می‌کنند. معتقدند که اوضاع 
رو به بهبود است و به فکر پیدا كردن راه‌حل هستند. 

همانطور که فلا کر بت ای ار 
مهمترین علائمی باشد که در دوران اشنایی يا 
نامزدی بايد مورد شناسایی و بررسی قرار داده و در 
صورت لزوم درصدد حل أن برآیید تا بتوانید از 
بوجود آمدن بسیاری از مسائل در آینده پیشگیری 
كندل 
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دنیا آمد. از جزئیات کودکی این نویسنده چیزی در دست نیست. 
همین قدر می‌دانیم كه پدرش براثر تندخویی و عصبیتی که 

داستایوفسکی يس از اتمام تحصیل در رياضيات ‏ سال 
۳ ينايه ذوق فطری متمادل به ادبیات شد و در همین سالها 
بود که فقر و تنگدستی به او چیره نمود و نشاط و جوانی را از 
او گرفت. با این حال فريفتكى او به ادبیات چنان بود که از 
استخدام در ارتش سر باز زد و به پیروی از سيك «گو گول» و 
«يوشكين» و تا اندازه ای «بالزاک» به نویسندگی پرداخت. سال 
۴ انتشار کتاب «مردمان فقیر» ظهور نایغه ای را در ادییات 
جهان نويد داد. چنان که مورد توجه بلینسکی منتقد معروف و 
ندز «تورگندف» و «نکراسوف» قرار گرفت. همین تشویق موجب 
شد طی سه سال آينده چهار اثر باارزش «شبهای سفیدء «شبیه» 
«آقای پروکارچین» و «نتوچکانتروانو» را ينويسد. 

متأسفانه این ييشرفت به و اسطه حادثه ناگواری که موجب 
گرفتاری و تغدیر حال داستایوفسکی شد مت ٹک ماند. در آن 
زمان نیکلای اول در روسیه حکم می‌راند» وی با هر نوع جنبش 
آزادی خواهی مخالف بود. و در نتیجه این نحو استیداد طبقات 
جوان و روشنفکر متمایل به آزادی شده مخفیانه فعالیت 
می کردند. یکی از این انجمن هاء یک جمعیت مخفی به نام 
پتراشوسکی بود که داستایوفسکی در سال ۱۸۴۹ به جرم 
عضویت در آن به اتفاق ٩نفر‏ از دوستانش گرفتار کشت و يس 
از ۱۸ ماه محکوم به اعدام کرددد. 

طی ۱۸ ماه بازداشت. داستایو فسکی به مرض صرع کرفتار 
شد و بالاخره این افراد رابه ميدان اعدام برده و تمام تشریفات 
اعدام از قبیل بستن به چوبه دار و چشم بستن و غيره را انجام 
دادند ولی در لحظه آخر تزار در مجازات محکومین تخفیف داده 
و بدین طریق داستایوفسکی به چهار سال زندان با اعمال شاقه 
و محرومیت از تمام حقوق مدنی و اجتماعی محکوم گردید و 
به دنبال گذرانیدن این محکومیت بود که روحیه وی تغییر کرد 
و کتابهای مهم و مفصلى میت مود كه ار اكار كيلى امن كاملا 
متمایز است. در سال ۱۸۵۹ يس از ازادی «دهکده ستيان چکوف 
و اهالی آن» را نوشت و سپس «خاطرات خانه اموات» که شرح 
کامل زندگان بی زندگی آدمهای تبعیدی در سیبری است و از این 
به بعد است که آثارش کم کم جنبه فلسفی و مذهبی گرفته و 
دوگانگی يزدان و اهریمن و تجسم و تحلیل روح شیطانی و 

در سال ۱۸۶۳ «روان زیرزمیتی» با یادداشت رو سی را 
كه اصل و هسته مرکزی اثار اوست منتشر کرد. موضوع کتاب. 
مسأله آزادی بشر است. 

این کتاب نقطه تحول نوشته هاى اوست و رشد قطعی 
نیو غش را آشکار می‌سازد. این نویسنده در ۱۷سال آخر عمرش 
مرتب کتابهایی منتشر نمود که هریک شاهکاری در جهان ادبیات 
است. از آثار وی که هریک به لحاظی مورد توجه اهل ادب و 
طبقه کتاب خوان قرار كرفته می توان به روان زیرزمینی. 
آزادگان ابله» و همین کتاب جنایت و مکافات اشاره داشت. 

افتخار بزرگی برای ماست که توانسته‌ایم این اثر جالب را 
تقدیم شما خواننده عزیز اطلاعات هفتگی نماییم. 
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شمارہ ۳۱۴۶ 


فشرده یک كتاب 
در يك ماه 


سمت اول 


اوائل ژوئیه, بعدازظهر روزی که هوا بسيار 
گرم بود. مرد جوانى از اتاق كوجكى که زیر 
شیروانی عمارتی ينج طبقه اجاره کرده بود 
خارج شد. اهسته با قیافه ای غيرمصمم به‌سوی 
پل ک... توجهش جلب شد. هنكام پایین رفتن از 
پلکان بخت با او مساعدت کرد که زن 
صاحبخانه او را ندید. به همین خاطر هر وقت 
جوان می‌خواست از منزل بیرون برود احساس 
ترسی کسالت آور فى کرد که میں آزردگی اش 
شده و خود را در عصبانیتی نزدیک به 
مالیخولیا می دیدء چنانکه نه‌تنها از صاحیخانه» 
بلکه از تمام همنوعان خويش می‌گریخت. فقر. 
او را خرد می‌کرد. ولی دیگر کم کم در برابر فشار 
بی جيزى زياد حساس نبود. و در ته دل 
0 : 1 ا كدض بس" 
او انجام دهد مسخره می‌کرد. اما راضى نيود 
ع کک شن مت داكن 
كوجه شد با لبخندى عجيب پیش خود فكر كرد: 
«وقتى كه من تصميم به جنان عمل 
كستاخانهاى كرفتهام ايا بايد از موضوعى به 
اين بی اهميتى بترسم؟... بلی... انسان همه جيز 
را دراختيار دارد و براثر ترس همه را از دست 
فى اهدب اين یک أضل اسع ور الآن به 
كجا می روم...». ایا قادر به اين كار هستم؟». 
موضوع جدی است؟ نه افكار بيهوده و يوجى 
است كه خيال مرا يريشان كرده است». 

براثر اين افکار. سيماى قهرمان داستان ما 
در هم رفت. هرچند جوان قيافهاى خوب, قامتى 
بلندتر از حد متوسط. اندامى باريك و موهايى 
خرمايى و جشمانى زيبا و پررنگ داشت. در آن 
لحظه تصور نمی كرد روزى مجبور شود 
ا را كد را کی 
به واسطه لرزش اعصاب تکان می خورد به 
ساختمان بلندی نزدیک شد. و بدون اينكه دیده 
شود از آستانه ساختمان عبور کرد و به طرف 
پله‌های سمت راست رفت. در تاریکی پله‌ها هم 
باز افکاری به او هجوم آورد: «اگر حالا می ترسم 





۱ رت 
ات و میا نا 


اثر فناناپذیر: داستایوفسکی 


يس وقتی برای انجام عمل بیایم چگونه خواهم 
بود.» غرق در همین افکار در خانه پیرزن رازد. 
يس از لحظه‌ای درب باز شد و پیرزن با عدم 
اکا ای ناک جات 
سناد و تكامى يه ای انداخت. 

زنی بود شصت ساك کوچک و لاغربابینی 
نوک تيز که از چشمانش بدجنسی می‌بارید. 
جوان که فکر کرد بايد مهربانتر باشد. نیمه 
تعظیمی کرده گفت: 

.من راسکلینکوف دانشجو هستم. یک ماه 
پیش هم به اینجا آمده‌ام. 

پیرزن گفت: «به ياد دارم. خیلی خوب به ياد 
دارم.». و برای اينكه او را از روبرو ببیند جلو او 
قرار كرفت و گفت: جه می‌خواهید؟ 

جوان ساعت کهنه نقره‌ای را که زنجیر ان 
برنجی بود از جيب بیرون آورد. زن گفت: 

-ولی تاکنون پولی را که به شما داده‌ام. يس 
ندادهايد موعد ان پریروز بود. 

۔چند روزی صبر کنید. یک هفته دیگر آن را 
به شما خواهم داد. 

از امروز اگر بخواهم می‌توانم گرو شما را 
بفروشم. 

جوان زنجير را به سمت ييرزن كرفت و گفت: 

۔ «النا» برای اين ساعت چقدر به من 
می دهيد؟ 

این خی که آ ور بذایت تقريدا ارزشى فد ارد. 
دقف سك دا كلق ختاں کلت شها 
دادم» در صورتى که با يك روبل و نيم می توان 
از زرگرها یک حلقه تازه خريد. 

برای اين ساعت جهار روبل به من بدهيد. 
اين ساعت از يدرم به من ارک رسیده است. انها 


رااز گرو بیرون خواهم آورد. به زودی يول برايم 


- يك روبل و نيم نزول آن را هم قبلا 
برمی دارم. 


جوان فریاد زد: یک روبل و نیم؟ 


e‏ مہ مو ”داهه هه 


















پیرزن ساعت رابه جوان داد. جوان آن را گرفت 
و می‌خواست با عصبانیت برود ولی فکر کرد اخرین 
اميدش همین زن است. به علاوه برای مقصود دیگری 
هم به اين خانه آمده بود. با لحنی عصبی گفت: باشد. 
بدهید. 

پیرزن دسته کلیدی را از جیبش بیرون آورد و 
به اتاق دیگر رفت. جوان که تنها مانده بود كوش خود 
را تیز کرده در افکار مختلفی فرو رفت. صدای باز 
شدن درب گنجه زن رباخوار را شنید و با خود گفت: 
زركمان می کنم كشو بالایی باشد. حالا می دانم که 
كليدهايش در جيب راستش ٦۹۷۹۷۹۸۸‏ 0207 
حلقه فلزی متصل اند... یکی از انها ازيقيه بزرگتر است 
و دندانه دارد. گمان نمی كنم كليد گنجه باشد... پس 
معلوم می شود یک صندوق اهنی هم دارد... خیلی 
بگیرید .. اگر 7 "و" ماهی یک و ۳ 
بردارم برای د یک روبل و نیم بايد پانزده «کوپک» 
بردارم و چون بايد نزول یک ماهه دو روبل راهم 
نت يس رويهم سی و ينج كويك کم می‌کنم و 


764 ۔ ۰ ۰5 قت . ے تک ھ و تو لا کک لظ 1ك 


در اتاق نیمه باز شد و دو چشم با بی‌اعتمادی به او 





خيره شدند 
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۰۲ 


1 ۱ : 1 72 70 
: و و 14 


يك رويل و پانزده کویک به :00ک بگیرید. 
جطور فقط یک روبل و يانزده کوپک به من 
می دهيد؟ 
برای اينكه بيش از این حقی نداريد. 
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تلخیص و نگارش: 
نعمت الله اکبر (شاه‌قدمی) 


جوان بدون بحث پول را گرفت. پیرزن را 
نگاه می‌کرد و در رن" ۱۱۰۲۱۳۳۲ 

الناء شاید در آتيه برای شما جيز دیگری 
پیاورم... یک قاب مسا ۳٣۰۰۰۰۰٠٠‏ 
من آن رابه یکی از ۱ ۱۱ 

- خیلی خوب» ا لاا 
موضوع صحبت خواهيم کرد. 

۔ خذاحافظ ر ۰ ۲ 
هستید. ا شما نمی آید؟ 

هنکامی که جرا ۱ 
کلمات رایا بی قیدی 00 خرن 

خواهرم را برای جه می‌خواهید؟ 

«هیچ. من اين سوال را همین طوری کردم... 
خد احافظ النا... 

«راسکلینکوف» خیلی مضطرب بود وقتی 
که از پله‌ها پاین م۳ ۲۰۱۱۰ 
بالا رفت. هنگامی که به کوچه رسید فریاد زد: 
«خدایا این كان قلب انسان را از جا می‌کند. ایا 
ممکن است که من...؟» با قاطعیت جواب داد: 
«نه» این حماقت بی معنایی است چنان که فکر 
وحشت آوری به مغزم خطور کرده است. چرا من 
| بايد قادر به چنین عمل شنیعی باشم؟ این عملی 
۲ است يست و تنفرانگیز»... 

چون مردی مست در پیاده‌رو راه مى رفت 
و متوجه عابرین نمی‌شد و به آنها تنه می‌زد. 
6 دیدبه میخا 4 د اس ۱ 
| می‌خورد و تشنگی شدیدی آزارش می‌داد. میل 
داشت نوشابه ای خنک بنوشد. در گوشه ای 
تاریک و کثیف جلوی میزی چسبناک نشست. 
یک لیوان فوشأ کک ا کس 
یافت. اشخاص زیادی در میخانه بودند. مردی 
توجهش را جا ا 
جلو داشت و مست بود. قبلاً مشروب زیادی 
نوشیده بود. یک کارمند قدیمی دولت به نظر 
می رسید. گاهگاهی لیوانش را به لب می‌برد و 
به اطراف خود نگاه می‌کرد. ظاهراً او هم گرفتار 
نوعی آشفتگی بود. این مرد. فراک سياه و 
پاره‌ ای به تن داشت و چون با بی‌بندوباری 
مخالف يود تنها دکمه لیاسش را بسته بود. در 
حرکاتش اٹری 00001 
مین و در آن لد ۱ نظر می امد؛ گاهی 
دست به موهایش می برد و گاهی هم سرش را مابين 
دو دست می كرفت بالاخره نگاه خود را یه سوى 
«راسکلینکوف» متوجه کرده و از جا برخاسته 


۱ از پله نمود. در 77[ کوت 
۱ وجود داشت 
YAN‏ 





وال“ 


خوراکی‌های خود رابرداشت و نزد جوان رفت. چنان 
می نمود كه كويى يك ماه اس واي سر 

٣‏ 000ھ 
وی هم 02 نيست 1 فقر ر و فلاکت 
عيب است. شخص بی جيز می‌تواند نخوت و تکبر 
فطری خود را حفظ کند. اما در فقر همه چیز از دست 
می رود» مرد فقير را تنها به ضرب چوب از جامعه 
انسانی بیرون نمی‌کنند. بلکه او را چون کثافت با 
را ات ص9 ی 
زن مرا زده است. آيا زدن زنم حمله كردن به 
حساسترین نقطه وجود من نیست؟ 


در درون جس 


ڪڪ دیو 


۰ 


۰۰ 


ع و قدرت سر 


ہم 


7 چسچجے تہ 
0 8 


۹۹۹۹٣۷٦‏ ٌ س ‏ " کا کرد و گفت: 
دخترم ورقه زرد زنان روسپی را دارد... 

0 7 هن 2 
کر وت ےر سا 
گفت: 

برای من اهميت ندارد و به حركت آنها وقعى 
نمی‌گذ ارم. همه از این موضوع اطلاع دارند. منهم دیگر 
عادت کرده‌ام. ۱ 

انگاه با عجله افزود: اقا هر مردى بايد يك نفر را 
پیدا کند كه به او رحم کند. اما زنم کاترین با وجود 


ا ا ۲ 


کسی 


3 بذتة ات 


۵:5 « © 


بزرگی روحش عادل نیست. حتی یک دفعه هم نسبت 
به من دلسوزی نکرده است. اگر شراب می‌نوشم برای 
اين است که حس كنم و بیشتر رنج ببرم» می‌نوشم 
ہے تا اه سب تک 
كه يجهها از گرسنگی می مردند «كاترين» دستهاى 
خود را بهم فشردہ و در اتاق می گردید و درحالی که 
لکه‌های سرخی که علامت «مرض» است روى 
گونه اش ديده می‌شد. به دخترم «سونيا» كه از زن 
اولم داشتم می‌گفت: «تنبل خجالت نمی کشی در این 
خانه زندگی می کنی و کاری از دستت برنمی اید؟ فقط 
می‌خوری و می‌خوابی». من آن وقت خوابیده بودم 
اما راستش را بگویم شنیدم که «سونیا» با صدای 
ملیحی گفت: «کاترین! آيا من می‌توانم چنین کاری 


بقيه در صفحه ۶۳ 
سارہ ۷۰۶ 69 
ر 











سے 5 کا رای 


از : كورش كاشانى 





روزی که 
دریچه زند گی 
به. رویم باز شد! 


دبیرستان که می‌رفتم دختر بسیار افسرده و 
غمگینی بودم. درست زمانی که در ذهن همه دخترهاء 
هزار جور ارزو پر می کشید. من دختری بی آرزو 
بودم. 

زشت بودم. این را حتی ديكران هم بهم 


حسرت دخترهای زیبارویی را 
می‌خوردم که با فخر در خیابان راہ 
ص0 

توى خانه هم چندان مورد توجه ۸ ی در 3: 
دیگران نبودم. خواهر بزرگترم هم 
قشنگ تر از من بود و هم درسخوان تر. 


کسی به زشت و قشنگ بودن آنها اهمیت مم 
نمی‌داد. من ام؛ هميشه از خداوند كله داشتم 
كه چرا مرا اینقدر زشت آفریده! 

ساعتها جلوی ايينه می نشستم و هرجه فکر 
می کردم, عقلم به جایی قد نمی‌داد. نہ هیچ مشخصه 
خوشایندی در خودم نمی دیدم. 

سال چهارم دبیرستان بود. بچه‌ها سخت درس 
می خواندند. فکر کنکور مثل خوره به جان همه افتاده 
بود. من اماء خوب می‌دانستم که قبول نخواهم شد. 
همین که می‌توانستم دیپلمم را بگیرم برایم کافی 
بود. اما همان سال معلم ادبیات ما متوجه بی انگیزہ 
بودن من نسبت به همه چیز شد. خیلی تعجب 
می کرد. نمی دانست جرا من اینقدر از خودم و آینده‌ام 
بیزار هستم. دفعات زیادی بعد از کلاس مرا توی 
می پرسید. چه داشتم بگویم! اما در عوض کم کم 
حس کردم توجه یک نفر به من جلب شده. حتی 
مادرم هم به اندازه آن معلم ادبیات به من توجه 
نداشت. جالب اينكه بعضی وقتها حتی يدر و مادرها 
هم بچه‌های قشنگشان را بیشتر دوست دارند. 

کم کم معلم ادبیات صمیمی ترین دوست من 
شد. سال تحصیلی تمام می‌شد. اما من هنوز ارتباطم 
را با او قطع نکرده بودم. تشویقم کرد که در کنکور 
سال بعد شرکت کنم. اولش در ام غیرممکن بود اما 
وقتی بیکار و تنها توی خانه ماندم متوجه می‌شدم 
كه جارهاى جر درس خواندن و جود تارف 


می‌دانستم امكان داشتن یک خواستكار ایده‌آل برای 


6 شماره ۳۱۴۶ 
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می‌گفتند. هيج وقت توجه معلمها را به يقل ۱ 
خودم جلب نمی كردم چون بچه همان سال / 
درسخوانى هم نبودم. هميشه انگار ادیات ما / 


| متو جه بی انگیزه بودد 
من سېت به همه جر 
نمی دانست 
جر ١‏ من اینقدر از 
خودم و ایندهام 
دوتا برادرهايم هم چون پسر بودند. عر یزار حستم ۷ 

۱ 00 


من غیرممکن است. يس جه بهتر كه سرم رابه درس 
5م 

شب و روز درس می خواندم. مادر تشویقم 
می‌کرد. اما می دانستم که ته قلبش چندان اميدى 
ندارد. اما در عين ناباورى من ثمره تلاشهایم را ديدم 
و در كنكور قبول شدم. رشته روانشناسى را خيلى 
دوست داشتم و جقدر خوشحال هستم كه ازبين ان 
فده سا انتک ہت 

وارد دانشكاه كه شدم هنوز خودم را باور 
نداشتم. فكر می كردم امكان ندارد موفقيت ویژه‌ای 
رر کی ار همان ترم ول سبحت دون وم 
معلومات عمومىام بسيار كم بود. برخلاف 
دبیرستان, در دانشگاه دوستان زيادى پیدا كردم. 
به طوری که کم کم فراموش کردم كه تفاوتى بين 
من و انها هست. 

اين اعتماد به نفس وقتی بیشتر شد که روزبه‌روز 
نتیجه درس خواندنم را می دیدم. نمرات خوب 
می گرفتم. کنفرانس می‌دادم. استادها تشویقم 
می کردند و کم کم در بين دانشجویان كاملا شناخته 
شده بودم. جزوەھایم کامل‌ترین و خوش خطترین 


ےس کک میات a‏ 


جزودها بود. تا اينكه یک روز مثل هميشه یکی از 
داننشجوها آمد جلو و از من خواست که جزوه‌هایم را 
به او قرض بدهم. 

با كمال ميل پذیرفتم. اين کار هميشه مرا 
خوشحال می کرد. انگار همین اندازه که توجه اطرافیان 
را جلب می كردم برایم کافی بود. اما این بار سعید 
جزوه‌ها رایه او دادم. 

چند روز بعد برای تشکر جزوه‌هایم را که پس 
داد. یک جعبه شکلات هم به من هدیه داد. دست و 
پایم را گم کرده بودم. اصلا نمی‌دانستم بايد قبول 
کنم یا نه. به هرحال هیچ عکس العملی نشان ندادم. 

چند روز جعبه شکلات پیش رویم بود و 
نمی دانستم با ان چکار کنم. دلم نمی خواست بی خود 
رؤيايردازى کنم. سعید پسر موقر و متینی بود و 
می توانست به هر دختری در دانشکده. پیشنهاد 
من ایجاد نمود و من بی‌انکه خودم متوجه بشوم 
دیگر ان دختر سایق نبودم. چهره شادابی پیدا کرده 
بودم. با کشاده‌رویی با مردم حرف می‌زدم و اين 
شاید در چهره من تغییراتی ایجاد کرده بود. 

کم کم یقین بيدا کردم که سعید به من علاقه‌مند 















جد 


شده. به هر بهانهاى می امد جلو و چند کلمه‌ای حرف 
می زد. اما انگار حرفی در دل داشت كه گفتنش برايش 
سخت بود. دوستانم ايمان داشتند كه دير يا زود سعيد 
از من خواستكارى می‌کند. اما من به اين فكر 
مى خنديدم. نمى خواستم رؤيايى بسازم كه يك شبه 
ويران شود. 

اما درست وقتى که فقط یک ترم مانده بود به 
تمام شدن درسم. یک روز بدون مقدمه وقتى سر 
كلاس نشسته بوديم و به صحبت‌های استاد كوش 
می‌دادیم. يادداشتى دست به دست به من رسید. 
يادداشتى عجيب! 

۔ خانم... لطفاً جواب درخواست مرا صريح و 
واضح بدهید. با من ازدواج می كنيد؟ 

دستھایم می‌لرزید. فكر نمی كردم بعد از این همه 
مدت سعيد هیچ راهى را براى خواستگاری كردن ييدا 
نكرده باشد مگر اينكه سر کلاس, ان هم با یک تكه 
کاغذ اين کار را نکش آشفته شده بودم. دیگه 
نمی شنیدم استاد جه می گوید. مثل دخترهای 
دبیرستانی دست و پای خود را گم کرده بودم. کلاس 
که تمام شد. فرار کردم. چند روز بعد هم به بهانه 

م سرماخوردگی نرفتم کلاس اما مگر می‌شد از 

, ] دانشگاه فرار کرد؟ 

چاره‌ای نبود. باز راهی دانشکده شدم. اين 
بار فضا برایم سنگین بود. دلم نمی خواست 
هيج ادم اشنايى را ببینم. حس می كردم همه 
ازجريان باخبر هستند. حتى اين فكر به ذهنم 
رسيد كه شايد سعيد مى خواهد مرا دست 
بيندازد. اما نه او در تصميم خودش كاملا 
8 بااراده بود. ديكر نمی‌توانستم از واقعيت فرار 
8 كنم. کم کم خبر در دانشكده ييجيد و از قضا 
يكىء دوتا از دانشجويان دیگر هم بهم ييشنهاد 
ازدواج کردند. کم کم داشتم باور می‌کردم كه 
قابليت هايى دارم كه بتوانم همسر ایده‌ال 
مردى تلقى شوم. 5 
| سعيدبه خواستگاری‌ام امد. يدر و مادرم 
" حاضر بودند بدون هيج شرطی مرا شوهر 
رح اہ تج دج ات سيل مي وا 
جج لات اس سف جا سا 
خواستم اجازه بدهند كه ما بيشتر با هم آشنا شويم 
و دوران نامزدى كمى طولانى شود. اينطورى هم 
درسمان تمام مى شد و هم ما دوتا بهتر همديكر را 
می‌شناختیم. ان روزها انگار سعید موجود عجیب و 
غریبی بود. چون برای اولین بار یک دوست واقعی 
پیدا کرده بودم. همین طور داشتم جزءجزء شخصیت 
خودم را می شناختم و جنبه‌های لطیف و زنانه 





شخصیتم آشکار می‌شد. با سعید از هر دری حرف 
زدم و او گاهی آنقدر به حرفهای من می خندید که 
انگار عجیب ترین چیزها را می‌شنود. باورش نمی شد 
که در تمام این سالها خودم را دخترى زشت می دیدم 
0+ ۳:۶ 
خلاصه اينكه ما ازدواج کردیم و زندگی مشترک 
بسیار خوبی داشتیم. حالا هر دوی ما از اساتید 
دانشگاه هستیم. شخصیت من با روزهای مدرسه 
خیلی تغيير کرده و جالب اينکه هر وقت عکسهای 
دوران نوجوانی ام را می بینم هیچ زشتی در ان 
وجود ندارد. من دخترک معصوم و شیرینی بودم. 
اما عدم اعتماد به نفس وادارم کرده بود تا خودم را 
زشت ببینم. چقدر خوشحالم که با سعید ازدواج کردم 
و دریچه وأقعی زندگی به روی من باز شد... 
8 








آخر زندگی بادوزن 
بسيار منقاوت 






براسم ۱ 


حتم عمو بود 
که پدرم مرا کشید 
کنار و گفت: 

دیگه وقتش رسيده کاری بکنی. نمی‌خواهم این 
دختر زیردست مادرش بزرگ شود. چهلم که تمام 
شد. عقدش می کنی. قبلاً حرفهايم را با عمویت زده 
پریم خالا فع مادركن راضی اسك 

دلهره داشتم. نمی دانستم جه بكويم. پدرم هیچ 
وقت ازدواج من رابه رسميت نشناخته بود و درست 
از سال دوم ازدواجم اصرار کرد كه يا زنم را طلاق 
بدهم وياازدواج دوم داشته باشم. جطور مى توانستم 
به او بكويم كه زندكى را نمی شود به اين سادكى 
خراب كرد؟! 

نسرین» همسرم در مراسم ختم عمويم شركت 
نكرد. خيلى وقت بود كه در مراسم‌های خانواده ما 
شركت نمى كرد. هيج كدامشان را دوست نداشت 
شايد حق داشت کی 
حرمت نمی گذاشت. از روز اول باور ازدواج من و 
نسرين برای همه غيرممكن بود. 1 

۵ساله ونع که رفتم انگستان, قزان برد اهيا 
درس بخوانم. اما همان روزهای اول متوجه شدم 
که اقل درس و تم کرات کر وا تدای اين 
کار تلف کنم. رفتم کار کردم. دو سال بعد با نسرین 
اشحاهوي سند مشت سای از من يزر كت مو و 
به انگلستان امده بود. خيلى زود رابطه عاطفى بین 
ما برقرار شد و شش ماه نگذشت كه با هم عروسى 
کردیم. خبر عروسی ام که به تهران رسید. موي 
اه رن شد ىأر اد که مور 
شدیم به ايران برگردیم. يدر نسرین فوت کرده بود و 
او می‌خواست سهم ارثش را بگیرد و یک زندگی ارام 
و راحت در ایران داشته باشد. اميد داشتم با مرور 
زمان. ازدواج مابرای خانواده قابل قبول شود. نسرین 





جبرديوة ا واشت ت و هیچ كس نمی توانست باور 
ای e E‏ 
پر بود از نفرت و فكر می کردند نسرين سر من كلاه 
گذاشته. درحالى كه جدا از اختلاف ستى كه داشتيم: 
اى هم از نظر تحصيلات و هم از نظر مالى وضعيت 
ی ہچ و نسرین همان ماه اول کار خویی 
و ھت یا مخصوصاّاز وقتی فهمید که 
نسرين نمی تواند بجهدار شود موضوع فرق 

كرد. او دیگر نمی توانست 
ابن زندگی را تحمل 

كند. من تازه 

۲ سالم 





بجه به دیا امد و 
در دسر های حدید هم 
همر اهش امد. شهر ه ار عهده 
بچه بر نمی امد. همه باید 
کمک می کر دیم 









بود و به قول پدرم می‌توانستم با دختر عمویم که 
فقط ۱٩‏ سال داشت ازدواج کنم. اما من هميشه این 
موضوع را سرسرى می گرفتم. زندگی با نسرین 
هرجند بعد از سالها به بن بست هايى رسيده بود ولى 


زمان گذشت. نسرين دیگر با خانواده ما رفت و 


دیگر او تکیه‌گاه روحی من هم بود. هرچند اختلافات 
شدید داشتیم اما هميشه به او اعتماد داشتم. 
0 7 كر دی برمی‌آید. و ی 
سیت ارت تا رع حٹ 
ديكرى بود. يدر خيلى محکم از من خواسته بود كه 
اختلافاتم با نسرين روزبه روز بيشتر می شد اما 
مشكل اساسى این يود كه به شدت به او عادت كرده 
ينهان موضوع بجه هم مهم بود. دلم مى خواست 
بجهدار شوم و اين مستلزم ازدواج دوم من بود. 


چم GS‏ مه 


کل شین ت. زن عمی اصرار داشت ت تکلیف دخترش را 


دیگر حاضر نبود در ان زندگی بماند. 

پدر هم رسمی از دخترش خواستگاری کرد و 
هفته بعد متوجه همه قضایا شد. از من خواست که از 
پدری‌ام. هرچه در زندگی ود مال نسرین بود. پدرم 
اصرار کرد که همین مسأله را بهانه كنم و طلاق را 
مطرح کنم. نسرین دست پیش را كرفت و موضوع 
طلاق را درمیان گذاشت 

همه چیز در یک هفته تمام شد و من ماندم و 
نامزد جدیدم. شهره با نسرین خیلی فرق می کرد. یک 
دختربچه که هیچ چیز از زندگی نمی دانست. دلش 
می‌خواست برايش هدیه بخرم و با هم به پارک و 
سینما برویم. در مورد مسائل جدی زندگی هیچ نظری 
فا ود کی انگ سج کس 
حتی كارهاى سادہ او راهم من بايد انجام می دادم و 
این غيرممكن بود. 

دوران نامزدی خيلى كوتاه بود. پدرم تدارک 
عروسى را داد. جهيزيه شهره هم آمادہ بود. طبقه 
بالاى خانه يدرى زندگی كرديم. من گیج و منگ بودم. 
بازيك نفر دیگر برای من زندكى ساخته بود و این بار 
بايد زيربار خواستههاى پدرم می رفتم. ھرگز عشق 
متا دقن شوت تس را زقها بالا موده 
بود. هيج وقت به خاطر نداشتم كه نسرين ن از عهده 
كارى برنيايد و شهره دخترك جوانى بود كه از هر 
نظر نيازمند توجه و مراقبت بود. 

خيلى زود صداى كله و شكايتش بلند شد. من 
موضوع هر دوى مارا بهم ريخته بود. ماه جهارم 
ازدواجمان بود كه متوجه شدم او باردار شدہ وجود 
بچه در من وجد و شادی ايجاد كرده بود و به طور 
بودم هر كارى برای شهره بکنم ولى او فرزند سالم و 
خوب به دنيا بياورد. 

بجه به دنيا آمد و دردسرهای جدید هم همراهش 
آمد. شهره ازعهده بجه برنمی آمد. همه يايد كمى 
می کردیم. مادر می كفت این طبیعی است و هر رنی 
بچه اولش را نمی تواند به‌تنهایی بزرگ کند. اما من 
روزبهروز از شهره بيشتر فاصله می گرفتم چون 
هیچ نوع قابلیتی در او نمی‌دیدم و این مسأله ما را از 
هم دور می کرد. گاهی حتی حوصله حرفهایش را 
هم نداشتم. در مورد هیچ مساله مهمی حرف نمی‌زد. 
روزمرگی غریبی دراو بود. از عهده پرداخت فيش اب 
و برق هم برنمی آمد و این مرا خسته می کرد. چقدر 
دل تنك زندگی با نسرین بودم. او واقعاًزن کاملی بود. 
در كنار او احساس قدرت مى كردم اما در كنار شهره 
به شدت خودم را تنھا می‌دیدم. شهره هم از توقعات 
من خسته شده بود و آنقدر با هم جنگ و دعوا کردیم 
مهریه اش را کامل بگیرد قبول کرد و حالا آمده‌ایم 
دادگاه تا کار را یکسره کنیم. 
ال کت 
با آن بکنند و مثل آزمون صحيح و خطاباآن برخورد 
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برگردان: بھروز بھرامی 


گززارش رنكى 


كاسينى نام عظيم ترين سفينه فضايى بدون 
و تر ۵ ا 
فا 
عبور از كنار چند سیاره منظومه خورشيدى. 
سرانجام در ماه جاری به هدف و مقصد اصلی خود 
رسید که عبارت از سیاره کیوان و ماههای ان 
می‌باشد. سیاره کیوان به جهت زیبایی نفس كير ان 
و حلقه‌ای که به دور ان قرار دارد. از دیرباز کنجکاوی 
انسان را نسبت به خود برانگیخته است. اما اکنون 
كه پس از عبور دو سفینه بدون سرنشین اطلاعات 
جامع و کامل درباره کیوان و حلقه ان به دست امدہ 
ناگهان یک راز خارق العاده دیگر در رابطه با کیوان 
در برابر بشر قرار گرفته است. این راز هیجان انگیز در 
مورد یکی از ماههای سیاره کیوان است که تحرک 
و هيجان فراوانی درمیان دانشمندان علم نجوم ایجاد 
کرده است. 
مسافر ۲ سفینه بدون سرنشین که چند سال 
پیش تر برای تحقیق پیرامون سیاره‌های منظومه 
خورشیدی به فضا فرستاده شد. يس از عبور از كنار 
کیوان و فرستادن اطلاعات پیرامون کیوان و ماههای 
ان. ناگهان در ميان ۲۱ ماهی که در مدارهای مختلف 
به گرد کیوان در گردش بودند. به یک ماه عظیم 
که تا و اه رخاف ناو 
ماههای دیگر که به سیاره کیوان تعلق داشتند. دارای 
یک جو غلیظ و اتمسفری ضخیم بود که اعجاب 
٤!‏ ۱ 
سرعت سفینه دیگری که به‌مراتب بزرگتر و مجهزتر 
بود موسوم به کاسینی به فضا پرتاب شد که 
درواقع وظيفه اصلى آن علاوه بر تحقيق و پژوهش 
دقيقتر درباره كيوان و حلقه ان در مدار تايتان نيز 
به كردش درآمدہ و درباره جو آن كه تنها می توان 
زمين را از حيث داشتن جو شبيه به تايتان مثال زد. 
اطلاعات کامل‌تری يه دست آورد. 
درواقع اتمسفری که تایتان را پوشش داده. 
دانشمندان علم نجوم را به ياد جوی می‌اندازد که 
کره زمین در حدود چهار میلیارد سال پیش تر در 
ایا که قا قار 
دارد به قدری آهمیت دارد که سرانجام دانشمندان 
تصمیم گرفتند تا سفینه کوچک دیگری را به کاسینی 
ملحق کنند و هنگامی که کاسینی به مدار تایتان 





شماره ۳۱۴۶ 


به سوی 


رسید. این سفینه 
کوچکتر از آن جداشده 
و به آرامی بر سطح تایتان 
فرود خواهد امد. این سفینه 
کوچکتر که هوی‌ژن نام دارد. به 
وسیله چتر در روز چهاردهم ژانویه 
و به سال ۲۰۰۵ بر سطح تایتان فرود می اید و 
بلافاصله پروسه نمونه‌برداری. آزمایش. جمع آوری 
70ص LTS‏ 













يدون سر نشين در تاریخ» 
به يكى از ناشناخته ترين 
مكانهاى منظومه خورشيدى 
فان می کنله‌تا! در یکی از 
ماههاى سياره كيوان نشانى 
از نوعى زندگی 
پیدا کند... 


هدف این عملیات. كسب اطلاعات کامل در مورد 
جنس اتمسفر و همجنين امکان وجود اب در سياره 
است كه خود مى تواند محكم ترين دليل حضور 
نوعى زندگی در تايتان باشد. همجنين با ازمايش و 
تحقيق در مورد بافت شيميايى تايتان و تغييرات 
جوى و وضعيت هواى اين ماه بزرگ, دانشمندان 
اميدوارند تا يتوانند به اصولى كه باعث بهوجود 
آمدن کات در نين بشر دست انت تاره علاوه بر 
تایتان. کیوان دارای ماههای متعدد دیگری است که 
کاسینی درباره آنها نیز به کسب اطلاعات و 
درباره شباهت‌های بین گازهای موجود در 
حو آنها که تا کیہ الیک 


Drogue chute 6 


گازهایی که در تايتان وجود 
دارد از جمله متان و نیتروژن 
مانند گازهای زمين است 
درحالى كه جو در تايتان یک و 
نيم برابر زمين است. 

در اطراف تايتان مانند زمين 
نسيت به ساير سيارههاى در 


/ 


1 


۴ Main chute deploys 
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جس في کسام شيافت فا 
عجيب تايتان به زمین سبب شده تا درياره حضور 
آب و سرانجام نوعى حيات در تایتان, تفكرهاى جدى 
توسط دانشمندان عرضه شود و اما یک واقعیت 
قطعی مشرق شده و كاملا به اقبات رسيدة است 
و آن این است که «تایتان دارای جو است». 


زمانی که کریسمس در سال جاری فرا برسد. 
نفسهای دانشمندان در مراکز فضایی در سبنه حيس 
خواهد شد چرا که یک آزمایشگاه ۳۱۸ کیلوگرمی از 
کاسینی جدا خواهد شد. این ازمایشگاه که هویژن 
نام دارد به مدت ۲ روز در راه خواهد بود و سرانجام 
در تاريخ چهاردهم ژانویه. چترهای ان کشوده شده 
و یک سفر حساس و ۱۳۷ دقیقه ای را در داخل جو 
زردرنگ تایتان آغاز خواهد کے 

این آزمایشگاه دارای سه دوريين تصویربرداری 
می‌باشد که علاوه بر ان شش گونه وسایل و ابزار 
سر داری و آزمایش اقدام ئن 
کرد و اطلاعات را یا به‌صورت مستقیم به زمين و یا 
کرد که کاسینی به نوبه خود ان را به زمین ارسال 
می كدل. 

در اين آزمایشگاه حتی یک میکروفون نیز کار 
دیگر به كوش زمینی‌ها برسد و سرانجام مهمترین 
وظیفه ازمایشگاه» کشف اب در سطح یا در زیر سطح 
58 ۶ئئٰٰ۷۷کٰو"" 
آن‌سوی دنياى لايتناهى برای بشر باشد. 
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شمارہ تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 
داستان شيرين یک ضرب المثل 


اين هفته. شمشير از رو بستن 
عبارت بالاء كنايه از مبارزه علنى و آشکار است و 
مقصود كوينده اين است كه اهل فريب نيست كه 
شمشیر در نهان داشته باشد و از يشت خنجر بزند. 
بلكه اشكارا مبارزه می کند و از دشمن هم هراسى 
ندارد. اما ببينيم ريشه اين ضرب المثل در كجاست؟ 
اين مثل از راه رسم عياران در قرون اوليه همجرت 
ريشه گرفته كه تاريخجه مختصرى از تشكيل اين 
کیت و اور رقم آنان شرق داده خواهد شد. 
عیاران یا جوانمردان طایفه ای بودند از افراد 
جسور. هوشیار و فداکار که از دروغگویی و خیانت 
و تجاوز به نوامیس دیگران بیزار بودند و حق نان و 
نم را کا می كردن اننا رس هی ادا اس 
داشتند و در جنگها خودنمایی می کردند. رسم عیاری 
درواقع عکس العمل سیاسی در قبال هجوم اعراب به 
سیستان و رفتار ظالمانه حکام و عمال خلیفه و 
تارضافت عموقی_در اكن 
سرزمین بود که در ابتدا به 
صورت قیام خوارج و سپس 
به صورت قیام عیاران تحت 
رهبری یعقوب ليث يديد آمد. 
عیاران که به چستی و 
چالاکی معروف بودند. 
تشکیلات و مجامع پنهانی 
ند كه کارشان یر اند آکتن 
ظلم و ستم و احقاق حقوق 
مظلومان و دستگیری از 
بینوایان و بیچارگان بود. 
عیاران چون می بایست 
مخارج جمعیت خود را تامین 
می کردند به راهدارى 
می پرداختند و از قافله‌ها و کاروانها بابت به سلامت 
رساندن آنھا پول می گرفتند و اگر کاروانی پول 
نمی دادہ به زور از آنها می گرفتند كه اين عمل را 
مخالفان و دشمنان خصوصا عمال دستكاه خلافت 
به راهزنى تعبير مى كردند. در بر كه اينطور 
نبود. عياران هرجه به دست می اوردند به جز ميلغى 
كه برای تأمين مخارج خود برمی‌داشتند. بقيه را بين 
مستمندان و نيازمندان تقسيم می کردند. 
سلاح عياران عبارت بود از کارد. سوهان, انبر 
گازانبر. فلاخن. كمند و بالاخره شمشیر تيز و كوتاه 
7 که موقع رويارويى با دشمن بهكار می بردند. 
عياران جون تشكيلات محرمانهاى داشتند و 
کسی نمی بايست به ظاهر آنها را می‌شناخت. هنكام 
انجام مأموريت شمشير از روى نمی بستند, بلكه 





كمربند چرمینی زیر لباس خود بر كمر می بستند و 
شمشیر را از حلقه کمربند می اویختند تا معلوم نشود 
کا او کو ا ل TST‏ 
بعدها كه كار عياران بالا كرفت هركاه تشخیص 
می دادند که نبايد ينهانى مبارزه کنند. بدون هيج 
هراسى شمشير را از رو می بستند و دشمن رااز پای 
درمى اوردند. اين مثل رفته رفته براثر مرور زمان 
به صورت ضرب المثل درامد و مورد استفاده و 
ا انار كرفت. 


واژه‌نامه ريوشى (توابع کاشمر) 
مقراض: قيجى / مينكيلجه: فاش / ساوزی: سيزى / 


فرستنده: محمد حداديان از: شهر ریوش 


عاشورا در روستاى مهران طالقان 


مردم روستاى مهران طالقان از توابع شهرستان 
ساوجبلاغ در استان تهران باورهاى دينى و اعتقادات 
مذهبى راسخى دارند. انها معتقدند كه امام حسین(ع) 
در دهم محرم الحرام. مصادف با اخرین جمعه تيرماد. 
در دشت كربلا به شهادت رسید. و از این رو هر ساله 
علاوه بر عزادارى در دهه عاشوراء در آخرين جمعه 
تيرماه .که اوج كرما و سوزندگی هوا است -به ياد ان 
روز تاریخی, به عزاداری می‌پردازند. ضمن آنکه 
بسیاری از هموطنان که از برگزاری این مراسم در 
زمان یادشدہ مطلع اند نیز در اين مراسم روحانی 
فرستنده: جعفر مهرانی طالقانی از: ؟ 
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pe‏ 74و وت ہی 
ںؤ ۳:۳۳ ب یی جس سے 
ضرب المتل كوه سرخى 
اگر نی زن, نی‌زن بشه. ورچو پونه نی مزنه. 
برگردان: اگر نی زن, نی‌زن باشد. با چوب خشک 
پونه هم می‌تواند نی بزند. 


[كنايه از اينكه اگر فردی توانایی و مهارت انجام 
کاری را داشته باشد در هر مکان و زمانی می‌تواند 


2 كار را انجام دهد .] 
تير ر مزن. كمونر پنهان منه. 
برگردان: تیر را می زند و كمان را ينهان می‌کند. 
[کنایه از کسی كه مخفيانه کاری را انجام می‌دهد 
و اشوب و جنجال به‌پا می‌کند و بعد خود را كنار 
می‌ کشد.] 
فرستنده از روستای کریز کوهسرخ مریم طاهریان 


واژه نامه على آباد کتول 


تخی سخی: فشرده / تخ تخ: قلقلک / خو: خواب / 
دكش و کش: کشمکش /ماچگل: مارمولک /چغر: سفت 
فرستنده: آتیه ابراهیمی کتولی 

از: على آباد کتول | 


ترانه جهاردهى 


تو انگورہ سیەھی بر سرەدر 
تی دونه موروريد مو نی" خريدر 
بشو یرہ بكو لبەرہ بردر 
هركس نكس ندانه قيمته ير 
بشو یرہ بگو راغانه بی یه 
اكه راغه نيه گل باغه بی یه 
اكه دونى كه دشمن در كمينه 
ازد مهى بوبو رودخانه بىيه 
بركردان: تى انكور سياهى هستى بر سر درخت / 
چشم تو مرواريد است و من خريدار هستم / برو به 
يار بكو سيد انكور جينى را بردار / هركس و ناكس 
ارزش يار را نمی داند / برو به يار يكو از راهها بیا / اکر 
راه نيست از باغ گل بیا / گر می دانى كه دشمن در كمين 
است / ماهى ازاد شو و از رودخانه بيا. 
راوى: رقيه حسين زاده جهاردهى 
فرستندہ: اعظم حسندوست 
از: دھستان چھاردہ بندرانزلی 
نفرین نامہ تركى 
وه اخرون هيج اولسون. 
برگردان: اخرت هيج شود. [ھر جقدر زحمت 
می‌کشی به هدر برود.] 
کسٹک كوت دلگ اولسون. 
برگردان: ته توبره‌ات سوراخ شود. [هرجه جمع 
کنی از بين برود.] 
چورنیک اكه اولماسون. 
برگردان: نان تو دو عد نشود. [دارایی تو زیاد نشود.] 
فرستنده: پارسا رحمانی از: خورموج 


«قلیہ ماهی» غذای سنتی جنوبی های 
خوب و مهربان 


اهالی شهر خورموج از توابع بندر بوشهر نیز 
چون دیگر مناطق جنوبی کشور قلیه ماهی را غذای 
خاص خود دانسته و برای پذیرایی از بهترین 
میهطاتان گرد ابق غغ را طبخ فى کم اما قر ارا 
و طرز تهيه اين غذا: 
یک كيلو (از هر كدام به ميزان مساوى) / سير: ۲۵۰ 
گرم / تمر: یک بسته / ادويه و نمک به ميزان لازم. 

طرز تهيه: يس از پاک كردن و شستن و خرد كردن 
سبزيها وسيرء انها رابه صورت جداکانه سرخ کردہ 
می‌کنند. تمر را در ظرفى جداگانه داخل اب حل كرده 
و از صافی عبور می‌دهند و بعد ان رابه سیر و سبزی 
سرخ نشدي" اتضافه می‌کننییی کا ال خلو شین ۱۷۰۱ 
ماهی را نیز به أن اضافه کرده و تمك و ادویه را نیز 
افزوده و سپس ظرف را برای چند دقیقه ای روی 
حرارت ملایم قرار ا دمال بعد اڑ ما آفتادن غذا قاد 












فرستنده: پارسا رحمانی از: خورموج. 
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آنهايى کہ از فوانندگان قصه‌های من هستند 
يادشان می آید که شش هفت سال بيش قول داده 
بودم قصۂ گمشدہ را برایشان تعریف کنم. البته 
شايد اسم قصه را فراموش کرده باشید ولى 
موضوعش را حتماً به ياد داريد. اين قصه زندكى 
خود من است و همه آن بجز هند درصد که ازمه 
قصہ نویسی است. واقعى است. دوستان نزديكم 
آن را تاءیید می كنند. از اين حرفها بكذريم و 
بگذارید قصه را تعریف كنم. بهتر است قبلس 
اعتراف كنم کہ بمز اسم خودم و دو سه نفركه نقش 
مهھمی در قصه ندارند. اسم همه ادمهای قصہ را 
عوض کرده‌ام زیر هند نفر از افراد این قصه از من 
خواهش کردند نامشان ١١‏ عوض كنم تا کسی 
نفهمد که اين گوشه‌ای از مامرای زندگی آنهاست. 

¢ 4 ¢ 

تابستان ۵۹ بود. از آسمان اتش می بارید. دو 
ساعت بود که برق رفته بود و تا دو ساعت دیگر هم 
نمی امد. شانس با ما بود چون اب قطع نبود و 
می‌توانستیم برای چند دقيقه خودمان را كمى خنک 
كنيم. سرم را زیر شیر اب گرفته بودم و داشتم از 
ات 9 ہہ" 
ليلا را شنيدم. او مثل هميشه با سر و صدا و هياهو 
وارد شد و درحالى كه كف دست هايش را به هم 
می کوفت. گفت: 

۔زود!زود!زود!یالا زود باشین و خودتونو آمادہ 
كنين كه می خوام ببرمتون شمال. 

از شنيدن این حرف جنان از جا يريدم كه سرم 
به لولة اب خورد. با حيرت و درحالى که از سر و 
رویم آب می‌چکید. پرسیدم: 

تس الا کی 

0 خودم... 

بچه‌ها از شنیدن این خبر هیجان زده شدند و 
دور مادرشان را گرفتند و هر کس با شادی چیزی 
گفت. اکیر مدام تکرار می‌کرد: 

.من جلو می‌شینم. 

اصغر با لحن کودکانه و شیرینش می‌گفت: 

- نخیر؛ من بايد جلو بشینم. می خوام بغل بابام 
باشم. 

پوری و حوری که دوقلوهای کوچک من بودند. 
هنوز معنی جلو و عقب را نمی فهمیدند و فقط 
۳ "وو 9 اك 
کمدھا رفته بود و درحالی که با عجله مشغول بستن 
ساک‌ها بود. مدام فریاد می کشید: 

زود باشین! هر کی دير بجنبه, نمی برمش شمال. 

حوله‌ای روی سرم انداختم و گفتم: 

لیلا جون متوجه نشدم که چطوری می خوایم 
ی متا 

98 ۹ ۶ہ تا ۷" 
ماشین مون ميشيم و خودم شما رو می‌برم شمال. 

8٤۹۹۹٦٢‏ 9 َ ای نت ری 
كه رانندگی بلد نیستم. تازه اگرم بلد بودم. خودت 
می دونى وقت ندارم و این روزا بايد تهرون باشم و 
توى خيابونا دنبال سوژه و تهية عكس و مطلب. 

٦٥٦‏ کیک خر 
چلاقم؟... اکبر؟ برو روی تراس و لباسا رو بيار بذ ارم 

حوری و پوری شیشه‌های شیرشان را گرفته 
بودند و پستانکش را كاز می زدند و می خندیدند. 
اصغر پیراهن من را می کشید و با گریه می‌گفت: 


.من می‌خوام جلو بشینم ولی اکبر نمیذاره. 


سر ۰ ۳۱۴۶ 








دستى به سرش کشیدم و به ليلا گفتم: 

.اكه واقعا می‌خوای برى شمال» کاش به برادرت 
بگی شما رو برسونه. 

با صداى بلند خنديد و گفت: 

- من ماشين نخريدم که بدم كس ديكهاى 
]ند کی كنه... اونم كى! حبیت! 

ببين ليلا جون! رانندگی» اونم توى سفر. 
مخصوصا سفر شمال با اون جاده‌های پیچ در پیچ 
و شلوغش, كاريه كه به مهارت و تجربه احتياج 
داره در خالى که تو... 

توى حرفم يريد و گفت: 

- رانندكى من خوبه. معلم تعليم رانندگی من 
می كفت هنوز ادمى به با استعدادى من نديده. اگه تو 
می ترسی, با ما نيا اتفاقاً خيلى هم بهتره چون اكرم 
و مهرى هم می خوان بیان و اگه تو نباشی. هم 
جامون تنگ نميشه. هم اونا راحت ترن. 

دندانهايم را به هم فشردم و جيزى نگفتم و از 
اتاق بيرون رفتم. مى دانستم ليلا كسى نيست كه 
به حرف من كوش کند. او لجبازتر و خود رأی‌تر از 
اين حرف‌ها بود. اگر رانندگی بلد بودم. شاید 
می‌توانستم او را قانع كنم كه خودم يشت فرمان 
بنشینم ولی تا آن روز حتی یک بارهم رانندگی نکرده 
بودم. نمی‌دانستم بايد جه کنم. دلم شور می زد. بايد 
هر طور که می‌شد. چلویش را می‌گرفتم تا به اين 
سفر نرود. تصمیم گرفتم به مادرش تلفن کنم و 
ماجرا را بكويم شاید او یا حبیب بتوانند کاری کنند. 

یواشکی به اتاق ليلا رفتم و شمارة مادرش را 
گرفتم و ماجرارا به او گفتم. به گریه افتاد و خواست 
با دخترش صحبت کند. با صدای بلند گفتم: 

.ليلا جون! تلفن کارت دارد. 

ليلا به اتاقش امد و گوشی را كرفت و يس از چند 
جمله. عصبی شد و سر مادرش داد کشید و گفت: 

به شما ربطی نداره. به هيجكى ربطی ند اره. 
٤‏ ھ ‏ ۹ خرس سل ارت ی 
گثل کارم که همه تون باهاش مخالفت 9ہ" 

من فوری از اتاق بیرون رفتم و سرم رابا حوری 
و پوری گرم کردم. اما خیلی زود ليلا درحالی که داد 
ا ا ا 

۔تو با اجازۂ کی به مامانم زنگ زدى؟ من اکه 
می خواستم با مامانم مشورت کنم. خودم عقلم 
می رسید. 

اكير و اصغر به این داد و بیدادھا عادت داشتند 
و خونسرد بودند ولى حورى و يورى به وحشت 
افتادند و چنان گریه‌ای سر دادند كه نيرس. انها را 
بغل کردم و روی تراس بردم و آرامشان کردم. کمی 
بعد دوباره فریاد ليلا را شنیدم: 

00 

شنيدم كه اكبر گفت: 

- حورى و يورى رو برده تراس. 


م سے سس سے سس سس سس تن | 
به من کمک کنی. بچه‌ها رو بردى تراس و داری بازى 
می كنى؟ زود باش بيا و اين ساک‌ها رو ببر بذار توى 
ماشين. همين حالاس كه اكرم و مهرى از راہ برسن. 

دخترها را به هال بردم و به ليلا گفتم: 

۔از خر شیطون بياده شو. اين سفر خطرناكه. 

۔به تو ربطى نداره. اگرم خطرى هست. واسه تو 
که نیست چون قرار نیست تو با ما بیای 

.به من نكو ليلا جون. زود باش اين ساک‌ها رو 
ببر بذار توی ماشین. 

کت نگاهش کردم و گفتم: 

.يس صبر كن منم وسایلم رو جمع كنم و باهاتون 
بیام... البته يه تلفن هم بايد به دفتر روزنامه بزنم. 

و کر و 

بعد با لحنی ارام‌تر گفت: 

- چون اکرم و مهری هم دارن میان. بهتره تو 
نیای و بذاری اونا راحت باشن.... توی سفر بعدی» 
تو رو هم با خودمون می‌بریم. 

-ولی این سفر خطرناکه. 

جوابی نداد. من هم ديكر چیزی نگفتم و مشغول 
بردن ساک‌ها و وسایل‌شان شدم. وقتی که اخرين 
04 ۹ی EG‏ 
را دادند تا درش را باز كنم و وسايل را در ان بچینم. 
کا ےک رحب ات شرم 
كردم حم 

۔وسایل تونو بدين بذارم صندوق عقب. 

اکرم گفت: 

- زحمت نکشین. ما دو تا ساك کوچولو داریم 
که میذاریمش جلو پامون. 

به او گفتم: 

به نظر شما این سفر خطرناک نیست؟ 

ی رس اد ای ار | 
بود خطری داشته باشه. خودش به ما می گفت. 
ا لك 

خواستم جيزى بكويم ولى چون ليلا آمد. حرفی 
سا سا وم | وت 
ان ری ٗ0 
می‌خواستند جلو بنشینند. ليلا سرشان داد کشید و 
گفت: 

ات ی ای ار 
می‌شینین عقب. حرف هم نباشه. 

۱ دیگر کسی اعتراضی نکرد و سوار شدند و رفتند. 
ان قدر در خیابان ایستادم تا ماشین انها به ته 
خیابان رسید و پیچید و دیگر ديده نشد. با هزار فکر 
و خيالء به خانه برگشتم و شنیدم تلفن زنگ می زند. 
گوشی را برداشتم. حبیب. برادر ليلا بود. با تشویش 

"0000 0 

بچه‌ها رو ببره شمال؟ 





۲۳ _ au 








مصطفی گلیاری 


اره... همين حالا رفتن. اكرم و مهرى رو هم با 


خودش برد. 

E ٹب‎ ٣ 

پوزخندی زدم و گفتم: 

.من جرا كذاشتم؟ مگه به حرف من كوش می كنه؟ 
اصلاً می‌خوام به من بكى كه ليلا به حرف کی كوش 
می كنه تا من دوميش باشم؟ 

. کاش ماشینش رو دستكارى می كردى تا 
روشن نشه و نتونه بره. 

خودت می‌دونی که من از ماشین چیزی سرم 
نميشه. از این كذشته. هنوز نیم ساعت نیست که 
فهمیدم می‌خواد بره شمال. به مامان‌تون هم تلفن 
کردم ولی آونم نتونست ليلا رو منصرف کنه تازه 
کلی هم با من بحث کرد که چرا به مامانش خبر دادم. 

حبيب سینه‌ای صاف کرد و گفت: 

TS‏ ا 
زن پر و بال بده. مرد بايد هميشه حرف اخرو بزنه... 

حنديدم و گفتم: 

.جه حرفا می زنى! مکه تو كه خودت برادر 
بزركش هستی» حرفت رو كوش می كنه؟ ليلا حتى 
حرف باباتو هم كوش نمی كرد جه برسه به حرف 
من و دو. 

مكثى كرد و گفت: 

.كاش شما هم باهاشون می رفتی. 

۹ٰ۹ ۷۷“ 
كلى کار دارم. خواستم باهاشون برم ولى ليلا ككفت 
چون اکرم و مهری رو هم دعوت كرده. واسه راحتی 
اونا بهتره من باهاشون نرم. راستم میکه. جاشون 

یت رس را 
گردنم عرق کرده بود و می سوخت. پنجره را باز 
٢٦‏ تم رس و 
بستم و به صورتم اب زدم. کمی خنک شدم. به 
یکی دو جا تلفن زدم و مشغول تنظیم كردن 
يادداشت هايم شدم. اما فکرم کار نمی کرد و به ليلا 
و بچه‌ها و سفر آنها فکر می‌کردم. 

برق که آمد کولر رازدم. کمی زیر باه کول 
نشستم و بعد به تاریکخانه ای که گوشه تراس 
 -- 0‏ رت ۳ 
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همین طور که عکس‌ها را جاب می‌کردم. به ياد 
مشاوره باز کند. می‌دانستم که او طوری است که 
مردم پیشش می ایند و دربارة مشکلات و گذشته و 
بخواهید به دلیلی که بعدابه شما خواهم گفت. از این 

اتاق مشاروه دست كم يه جای شونزده متری 
می خو‌اد. خودت می‌دونی که اتاقامون پر د. 

نگاهم کرد و بی‌هیچ شک و شبهه‌ای گفت: 


- انباری‌رو ميشه خلوت کرد. تو هم می‌تونی 
اتاق کارت رو ببری اونجا. 

تاریک خونة عکاسی رو چکار کنم؟ 

0 ۷۷8۷۷۷٤ +٤06 
ويه لوله کشی مختصر یه تاريك خونة خوب بساز.‎ 

و قرار شد من اتاق كارم را به انبارى بيرم تا او 
١١٢+ ۲‏ ل ا 
من و تيمور بنا هم دست به دست هم دادیم و یک 
سالن مشاورة خوشكل برايش ساختيم و 
تاريك خانه و اتاق كار من به تراس و زير زمين رفت. 
من اعتراضى نكردم جون انبارى جاى خلوتى بود 
و برای کار من هم بد نبود ضمن این كه فكر می كردم 
ليلا پس از مدتى از این كار خسته مى شود و هال را 
رهامی‌کند. البته صرف هم نمی‌کرد که با او مخالفت 
كنم زیرا اخلاق تندی داشت و من از داد و بیدادها و 
غرغرهایش واهمه داشتم بنابراین حسابی کمک 
کرت ات ات رس ار رای 
ساختم. این راهم بگویم که من ليلا را دوست 
ە-- 6 6 0 0 و خر رن بر 
و به کسی اجازة اظھار نظر نمی داد ادم دل ياكى بود 
و علاقة زيادى داشت كه به مردم کمک كند. روى 
همه نفوذ عجيبى داشت و گاهی می توانست 
جيزهاى عجيب و غريبى پیش بينى كند. من 
می‌دانستم كه او جنين استعدادی دارد ولى ان رابه 
حساب شانس و تصادف و هوش سرشارش 
می كذاشتم و به نيروهاى ماوراى طبيعه هم هيج 
اعتقادی نداشتم و اينها را خرافات و مردم فريبى 
می دانستم. بكذريم. او خيلى زود به من و به 
خانواده‌اش نشان داد كه برای مشاوره و راهنمايى 
مردم داراى استعداد بی نظيرى است. ما مى دانستيم 
كه او جذيهاى بسیار و قدرت نفوذ فراوانی دارد. 

مشترىهاى او خانم هاى يولدارى بودند كه در 
مناطق اعيان نشين زندكى مىكردند و براى ملاقات 
با او سر و دست می شكستند. او هر روز از ساعت 
جهار بعد از ظهر در هال مى نشست و مشترى هايش 
را مىيذيرفت. بيشتر انها زن‌هایی بودند كه يا از 
خيانت شوهران شان افسرده بودند. يا از عشقى که 
به ديكرى يافتهاند. كسانى هم بودند كه مى خواستند 
تجارت كنند و قرار داد مالى بيندند و... 

کا درآمد خوبی داشت به طوری که پس 
از شش ماه توانست یک پیکان مدل پنجاه بخرد و 
بچه‌ها و دوستانش را به شمال برد بگذریم... 

قاصدک بد خبر 

وقتى كه آخرين عکس را جاب كردم و از 
تاريك خانه بيرون آمدم. نیمه شب بود. خسته و 
گرسنه بودم. نیمروی عجولانه‌ای پختم و تند تند 
خوردم و به رختخواب رفتم. گمان كنم خیلی زود 
خوايم برد و تا هشت صبح خوابیدم. اگر تلفن زنك 
نمی‌زد. شاید باز هم می‌خوابیدم. خواب الود و کیچ. 
به طرف تلفن رفتم و گوشی را برداشتم. همین که 
صدايش را شنیدم. خواب از سرم پرید. اکرم بود. 
لام 

راحت رسيدين؟ ليلا كجاس؟ 

سينه ای صاف كرد و كفت: 

۔راستش دیشب می خواستم به شما زنگ بزنم 
ولی روم نمی شد. هر چی هم به مهرى گفتم به شما 
زنگ بزنه. قبول نكرد. 

هراسان پرسیدم: 

مگه طوری شده؟ 
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كه از خونة شما دور شدیم. یعنی دو سه خيابون 
اون طرف ترء من و مهرى ديديم رانندكى ليلا خيلى 
ناجوره. هر جى بهش گفتیم اين سفر رو بذاره واسه 
يه وقت ديكه. قبول نكرد و به ما كفت اگه می‌ترسیم. 
می تونيم پیاده شسیم. 

حرفش را قطع كردم و گفتم: 

شما هم خيلى راحت پیادہ شدين و اونو تنها 
گذ اشتین. اره؟ 

این طورهام نیست آقا مصطفی!ما دوست نیمه 
777 ای بہبٹ؟ٹئٰٰ۷ ہہ ہہ 
نمی خواستيم پیادہ شيم ولى ليلا سرمون داد کشید 
و كفت حق نداريم باهاش بريم. بعد توقف كرد و در 
رو باز كرد و ما رو يياده كرد. 

هيج کلمه‌ای به ذهنم نرسيد و سکوت كردم. 
اکرم گفت: 

زنك زدم که بكم بهتره شما و حبیب اقا برین 
۷٦٣٦‏ تا تر 

گوشی را گذاشتم و به حبيب زنك زدم و ماجرا 
را گفتم. کمی فكر كرد و گفت: 5 

فردا خوبه بریم؟ ماشینم واسه سفر اماده 
نيست. بايد ببرمش تعميركاه سرويس بشه... خيلى 
كه شانس بیاریم. فردا تحويلش ميدن و به اميد خدا 
ميريم. 

قبول كردم. با عجله دوش كرفتم و عكسها و 
ياد داش تها را برداشتم و به روزنامه رفتم تا همان 
جا بنشينم و كارم را بکنم. تا غروب كار كردم و 
نوشته‌ها و عکس را تحویل دادم. خیلی خسته و 
اشفته بودم. شتابان از روزنامه خارج شدم و با 
حالی نزار به خانه رفتم. کمی تلویزیون نگاه کردم 
وروی مبل خوابم برد. هوا تازه روشن شده بود که 
بیدار شدم. ابی به سر و صورت زدم و پس از 
۶+ ی ی مت 
طول کشید. سرانجام حبیب زنگ زد و كفت در 
تعمیرگاه است و كارش دارد تمام می شود. قرار 
گذاشتیم ناهارمان را بخوریم و برویم. 

ساعت دو و نیم سوار شدیم و راہ افتادیم. 
نزدیک غروب به دریا كنار رسیدیم و وقتی که 
خواستیم وارد شهرک شویم. نگهبان جلومان را 
كرفت و از ما کارت مالکیت با کارت مهمان خواست. 
به او گفتم: 

- مى خوایم بریم ویلای ۵۹۸ كوجة هشتم. 


پرسند: 


کت 


نقطه اغا صعب حق ہس 


۰ 
4 
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بادن 


نصمیہ هاي داد 


د ابیت 


- ویلای کیه؟ 

ویلای اقای محمدی که از دوستامونه. پریروز 
00 

به دفترى كه جلوش بود نگاهی كرد و گفت: 
ات 

به جشم هايم خيره شد و پرسید: 

سكا تی 

ور که 

بهتره برین پلیس راه هم يه سری بزنین.... 
راستش رو بخواین. شنیدم يه پیکان افتاده توی دره. 
اين خبر کافی بود تا دنیا روی سرمان خراب شود. 


گویا فاجعه از راه رسیدہ بود 7 
ادامه دارد 
شماره ۳۱۴۶ 69 





اين هفته: زندان قصر - اندر ز كاه شش 





لياس يكدست زندان بر تن داشت, اما به خاطر قد 
بلندش, استين ها و قد شلوارش كوتاهتر از حد معمول 
به نظر مى رسيد. 

یا ايذكه ساعت ذز دیک ۰ صبح بود. اما 
صورتش يف كرده و خواب الود يود. كويى كه تازه 
كه وقتى از او جند سو ال پرسیدم. احساس کردم. 
هنوز تمرکز ندارد و جوابهای جسته و گريخته به 

از او خواستم برود و ابی به صورتش بزند و 
بازگردد تا کمی سرحال بياید. وقتی برگشت استکان 
چای را که یکی از مسوولان بند برایم اورده بود. به 
همراه شکلاتی مقابلش گذاشتم. چای را مزمزه کرد و 
وقتی از کسالت اولیه امد از او خواستم تا یه 

۔بیست و چهار سال دارم. تا اول راهنمایی درس 
خوانده‌ام و بعد هم برای هميشه درس و مدرسه را 
كنار گذاشتم. چهارمین فرزند خانواده هستم و یک 
خواهر و سه برادر دارم. يدرم كارخانهدار است قو 
مادرم خانهدار. بچه شرق تهران هستم و در یک 
منطقه مذهبى و متعصب متولد و بزرگ شدهام. اما 
نمی دانم چرایک لحظه از ياد خدا غافل شدم و دست 
به كارى زدم که نباید می زدم و حدس می‌زنم چون 
خداوند می دانست که علت خطاى من غفلت از اوست. 
همان دم مرا مجازات كرد تا بدانم كه اگر من از ياد او 
غافل بشوه. او از من غافل نيست و از اين بابت هم 
شكركزارم. 

خانواده خوبی داشتم. و اين یکی ديكر از 
با اينكه وضع ET‏ اما من درس 
نخواندم. علاقهاى به درس خواندن نداشتم. تا يدجم 
راهم به کمک خواهر و برادرهايم بالا امدم, اما وقتی 
به دوران راهنمایی رفتم. همان ابتدا كه ديدم تعداد 
کتابها و درسها زیادتر از دبستان است. ترک تحصیل 
کردم و هرجه خانواده‌ام اصرار کردند. دور درس را 
خط کشیدم و پا به مدرسه نگذاشتم. البته نمی خواهم 
بگویم خنگ بودم و درس را نمی فھمیدم, بلکه شاید 
یکی از دلایل مدرسه نرفتنم هم اين بود که چندتا از 
بچه محلها و دوستانم در یک تولیدی که اقوام یکی 
از همسایه ها داشت كه کار می کردند و دستشان نوی 
جيب خودشان بود. من هم هميشه آرزو داشتم که 
مثل آنها باشم و از نظر مالی به خانواده وابستگی 
نداشته باشم. هرجه پدرم می‌گفت که شاید خانواده 
کنند. من زیربار نرفتم و درنهایت. نفهمیدن درس را 
بهانه کردم و قید مدرسه را زدم. بلافاصله هم در 
یک خیاطی مشغول کار شدم. مثل همه تازه‌کارها 
اول وردست بودم. کمی بعد از وردستی به اتوکاری 


ارتقاء درجه پیدا کردم و بعد هم چون کار را زود ياد 


و شماره ۳۱۴۶ 


جاب و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأييد موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بیرخ 


گرفتم. جرخكار شدم. حقوقم آن زمان هفته‌ای هزار 
و پانصد تومان بود و من مقدار بیشتر ان را يس انداز 
می کردم. البته بعد از اينكه کارم در خیاطی تمام 
می‌شد به سراغ برادر بزرگم می رفتم. او ماشین 
داشت ت و رانندگی رابه من ياد داده بود. بعضی شبھا 
که آنها کا رشان زياد بود. من وانت برادرم رامى بردم 
کارخانه پدرم و بار می زدم و به بازار می‌رفتم. اما 
چون هنوز ۱۸ سالم تمام نشد ه بود. گواهی نامه 
نداشتم و ناچار بودم از دید مأموران راهنمایی و 
رانندگی دور بمانم. 


سه ماه كار نکنی؛ ماشینت راهم 
بفروشی که جه بشود؟ابروی تفریح؟! 
تفریح یک روز دو روز نهایت یک هفته 
تاده روزنه ۹۰شبانه‌روز! 





بود كه گواهی‌نامه‌ام را بگیرم. و بعد هم پدرم وقتی 
دید که من به کار رانندگی خیلی علاقه دارم یک 
میلیون تومان به من داد و منهم يس اندازم را روی 
ان گذاشتم و توانستم یک وانت مدل پایین قسطی 
بخرم وبا آن کار کنم. آن زمان روزی هفت تا ۱۰ هزار 
تومان درمی اوردم که در مقابل هفته ای هزار و 
پانصد تومانی که حقوق خیاطی ام بود. رقم قابل 
توجهی به حساب می امد. 

بيشتر از دو سال با همان ماشین مدل پایین کار 
کردم. اگرچه خیلی اذیتم می‌کرد. ولیکن به هرحال 
خوب درمی‌آورد و همان بود که پول خرید ماشین 
مدل بالاتر را برايم فراهم کرد. 

وقتی ان را فروختم و ماشین بهتری خریدم. 
مطمئن بودم با جدیت و تلاشی که دارم می‌توانم 
در اینده خیلی نزدیک خانه بخرم و سروسامان 
بگیرم. یکی - دو سالی هم کات کار کردم و درآمدم 
خوب بود و خرجم کم. بنابراین بیشتر يولم يس انداز 
می‌شد و این برایم لذت بخش بود و غرورافرین. 

کم کم غرور کاذبی در من شروع به رشد کرد. 
خودم را از اطرافیانم بالاتر می دیدم و اين غرور و 
خودیز رگ بینی باعث لعا و کے2 
شوم و اگر تصمیمی می‌گرفتم نه با کسی مشورت 
می كردم و نه به راهنمایی کسی توجه! 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 





بدبختی من هم از همین جا شروع شد. در همان 
زمانی که فکر می کردم خیلی بالاتر از همسن و 
سالهایم قرار دارم با چند نفر دوست شدم که حالا 
می فهمم آنها نه‌تنها دوست نبودند که از هر دشمنی 
هم دشمن تر بودند. شاید هم به قول خانواده‌ام من 
خیلی ساده بودم که فریب انها را خوردم. 

چند ماهی از آشنایی ما نمی‌گذشت که آنها به 
تمام مسائل زندگی من پی بردند. مقصر خودم بودم 
0 0000000 ۴ 
قرار دادم. انها وقتى فھمیدند من مقدار زیادی يس انداز 
دارم و در روز چقدر درآمد. زیرپایم نشستند و شروع 
به وسوسه من کردند که «أى بابا چقدر کار می‌کنی؟ 
تو الان سن و سالی نداری که اینقدر کار می کنی. 
کمی هم به فکر خودت باش! تفریح. استراحت. 
خوشكذراني لذت يردن از عمر و جوانی و سلامتی» 
و خلاصه کلی حرفهاى شيرين جس كه بەراحتی 
هر کسی را وسوسه می كرد. آنها متفق القول ييشنهاد 
كردند كه من ماشين را بفروشم و يك موتور بخرم 
و تابستان ان سال را با موتور بگردم و تفريح کنم. 
در عوض پاییز موتور را بفروشم و کمی روى يول 
ا 
كار دو فايده داشت؛ اول اينكه یک فصل را استراحت 
و تفريح كرده بودم و دوم آنکه با تبديل به احسن 
كردن ماشین. فصل كارى جديدى را شروع می كردم. 
همه جيز خيلى خوب به نظر می رسيدء غير از اینکە 
ا ع ار 0 
چهارچرخ می کنند و تو برعکس! سه ماه كار نکنی, 
ماشينت راهم بفروشی كه جه بشود؟! بروی تفريح؟! 
تفريح یک روز دو روز نهايت يك هفته تا ده روز نه 
۰ شبانه روز! 

به هرحال من بدون اينكه به کسی بگویم. ماشين 
را فروختم و موتور خريدم. وقتى خانواده فهمیدند. 
معلوم يود که داد و قال راه بیندازند. منهم به فکرم 
رسید که بگویم می‌خواهم مدتی با موتور کار کنم! 
اما جه کار کردنی که موتور کار دستم داد! 

از صبح تا شب با بچه‌ها دور خیابانهاء كاز بده 
تک چرخ بزن, ویراژ بده و از لابلای ماشین‌ها دررو و 
خلاصه هر کاری غير از کار كردن و يول دراوردن! 
اما ای كاش موضوع به همین جا يا نهایتا یک تصادف 
01 تراک 
ا ا نت ات 
جاه بدنامی بروم. موضوع از این قرار بود كه يكى از 
بعدازظهرهاى كرم و طولانى تابستان از بيكارى سر 
ہے وا که وا EO‏ الى انت 
نشسته بودم و با يكىء دو تا از بچه‌ها صحبت 
می كردم که ديدم کی ار انها با دی دختر که ار 
قيافه شان پیدا بود. اهل محل ما نیستند وارد خانه 





با تشكر از همكارى قوه قضاییه. مديريت محترم ندامتكاههاى اوين و قصر روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومى دادگستری کل استان تھران و تمامی عزيزانى كه در تهيه این كزارش ما را يارى دادند. 
شمارہ نماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


تنظيم و نگارش : سيده فريبا زواره‌ای 





خودش شد. کنجکاو شدم بدانم جریان چیست. كمى 
این پا و ان پا کردم و بالاخره دل به دريا زدم و وارد 
کیستند و از کجا آمده‌اند؟ دوستم كنت که اینها بچه 
0 اندوات تهران و او انها را 
سرگردان در پارک لاله ديده. و چون جایی ند اشتند. 
او آنها را یا خودش آورده تا انها استراحت کنند! 

دخترها ۱۲-۱۴ سال بيشتر نداشتند و خیلی 
مضطرب و ناراحت به نظر می‌رسیدند. آنها کمی آنجا 
استراحت کردند. کم کم سروکله بقیه بروبچه‌ها که 
هفت نفری می‌شدند. پیدا شد و تا ساعت ده و نیم 
شب دور هم جمع بودیم. ساعت ده و نیم شب یکی 
ازدخترها كفت که او رانه ميدان اماد حسين برسانم. 
مى كفت بايد جايى برود و كار دارد. من او را بردم و 
انجا رساندم و بعد برگشتم خانه. 

اما دوستش كفت كه چون جایی ندارد برود. 
ترجيح می دهد در همان خانه بماند. او دو روزى آنجا 
بود. من هم در این دو روز بعدازظهرها می‌رفتم آنجا 
و یکی دو ساعت می‌ماندم و برمی‌گشتم خانه. 

روز سوم يا چهارم بود که او كفت که می‌خواهد 
برود و البته کسی هم مانعش نشد و رفت. بعد از ان 
نمی‌دانم جه شد. او را دستگیر کردند یا خودش رفت 
شکایت کرد يا خانواده‌اش رد او را گرفتند. به هرحال 
كير افتاد. در بازجویی وقتی از او پرسیده بودند که 
چرا از خانه فرار کرد عکس پسری را نشان داده و 
گفته بود که آن پسر چندی قبل از تهران به شهر آنها 
آمده بود و آنها با هم همانجا آشنا و دوست می‌شوند 
و بعد هم يسرك با قول و قرار ازدواج او را تشویق به 
اک سر كس رش 
يسرك زیر تمام حرفهايش می‌زند و او را رها می‌کند. 
دختر و دوستش هم در تهران سرگردان و اواره 
ع شرف نا ابتك دوست من انها را دن بارك لاله 
می‌بیند و مابقی ماجرا. همه ما که در آن خانه بودیم 


0 در پرانتز: 

(متأسفانه پدیده ضداخلاقی «دختران فراری» که 
در چند سال اخير در پایتخت کشورمان بیشتر بروز 
کرده است. به دنبال خود مشکلات و مسائل فراوانی را 
ایجاد کرده است که بررسی آن از حوصله مطلب کوتاه 
آهمیت است. خودمحوری اوست كه تمامی مشکلات او 
هم از همین جا ريشه می گیرد. بروز این خودسری 
دقیقا از زمانی است كه او به‌زعم امکان ادامه تحصیل 
فقط به دلیل آنکه دوستانش کار می کنند! قيد درس و 
مدرسه را می‌زند و با وجود تمکن مالی پدر با سن کم 
ورد بزار کار می‌شود. او آگرچه خیلی زود توانست از 
نظر مالی در شرایط مطلوبی قرار گیرد. اما به دلیل عدم 
تجربه کافی. به سادگی فريب کسانی را خورد که هرگز 








به عنوان مجرم تحت پیگرد قرار گرفتیم. 

خوب يادم است ينج شنبه شب اواخر تابستان 
١‏ بود که با بروبچه‌ها رفته بودیم هواخوری و بعد 
برگشتیم. طبق عادت. من سر کوچه که رسیدم 
موتور را خاموش کردم تا بدون سروصدا وارد خانه 
شوم. اما همین که جلوی در. از موتور پیاده شدم و 
خواستم كليد بیندازم و در را باز کنم. ناگهان دو نفر 
موتورم را بدزدند با انها درگیر شدم و شروع به داد 
و فریاد کردم تا خانواده و مردم صدایم را یشنوند و 
به کمکم بيايند. مادر و پدرم با شنیدن صدای من. 
دوان دوان از خانه بیرون آمدند و به طرف آن دو نفر 
هجوم بردند که ناگهان صدای شلیک تیر هوایی و 
پاشیدن اسپری به صورتم باعث شد که به خودم 
نشاندند و با خود به آگاهی بردند. یکی ۔ دو روز آنجا 
بودم» یکی, دوتا از بچه‌ها را قبل از من و سه ۔چھار تا 
را بعد از من دستگیر کردند. دخترها را هم آوردند و 
برای دادگاهی به دادگاه اطفال فرستادند. 

ماهم چند روزی در آگاهی تحت بازجویی بودیم 
و بعد هم دادگاهی شدیم. چهار نفر از بچه‌ها به 
پرداخت یک میلیون تومان جریمه محکوم شدند و 
سه نفر دیگر تبعید شدند و من به دلیل مسائل منکراتی 
به دو سال و به خاطر درگیری با مأمور به سه ماه و 
یک روز حیس محکوم شدم. یعنی جمعاً ۲۷ ماه که 
الان حدود یک سال آن را تحمل کرده‌ام و اگر خدا 
بخواهد چند ماه دیگر ازاد می شوم. 

باور کنید لحظه ای كه دستگیر شدمء دلم 
می‌خواست زمین دهان باز می کرد و مرا می بلعید. 
ابرویم نه‌تنها جلوی در و همسایه که نزد خانواده‌ام 


برباد رفت. من هنوز بعد از یک سال خجالت می‌کشنم 


حضور او در خانه‌ای که مشکل‌دار و مسأله‌ساز بود. نيز 


از بی تجربگی وی حکایت می کند. اينكه او به راحتی تحت 
وسوسه دوستانش وسیله‌ای که دروافع ابزار امرارمعاش او 
به حساب می امد را می‌فروشد و به بیهودگی روی می‌آورد. 
از عدم تشخیص صحیح و مال اندیشی او حکایت دارد. 

درواقع همین عدم تشخیص سره از ناسره است که 
باعت می‌شود ياى در مکانی بگذارد که غير از مسائل 
غیرقانونی. مسائل غیرشرع و عرف و اخلاق نيز در آنجا 
روی می‌داد. و او اگر لحظه‌ای بر نفس خود غالب می شد به 
راحتی می‌توانست خود را از منجلایی که در یک قدمی اش 
بود. برهاند. 

اگر او لذت ترک لذت را چشیده بود. آنقدر آسان چشم 
برخلاف شرع و اخلاق و عرف می پوشید که هرگز لذت ان 
رااز ياد نمی‌برد. به هرحال شاید این حبس او رامتنبه کند 
و در آینده‌ای که پیش رو دارد. بيش از پیش مراقب رفتار 
و کردار خود باشد.) 

























E-Mail : ۲22۷2۲61 @Yahoo. Com 
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كنم. يك كار نادانسته من باعث شد كه ابروى جهل 2 
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ضمن أنكه خودم مجبور شدم موتور و موبایلم 
را که باقيمانده يول ماشين بود. بفروشم تا بتوانم 
وکیل بگیرم و او از من دفاع کند که وکیل هم يول را 
كرفت و هیچ کاری برایم نکرد! 

ابن درحالی است که اکر به جای این همه 
آبروریزی به خدمت رفته بودم, علاوه بر آنکه لذت 
بیشتری می‌بردم. می‌توانستم بعد از خدمت ازدواج 
كنم و خانواده‌ای تشکیل دهم و زندگی ابرومندی 
داشته باشم. نه انكه خود و خانواده‌ام را بدنام كنم 
و ننگ اولين سابقه كيفرى را برای خانوادهام بخرم. 
الان هم فقط روز و شب از خدا مى خواهم مرا ببخشد 
تا بتوانم وقتى بیرون رفتم. كار زشت خودم دا ول 
جبران کنم. می‌دانم وقتی که بیرون بروم. بايد همه امه 
چیز را از صفر شروع کنم. اما احساس مى كنم که 
می‌توانم. اگر خدا کمکم کند دیگر نمی خواهم مثل | ۽ 
سابق بدون برنامه‌ریزی و سرخود هر کاری که 
خوانت ام دهم سات مل وت 
خدمت بروم و در طول دوران خدمت. برای زندگی ام 
برنامه‌ریزی کنم. این زمان مناسبی است تا هم من 
و هم خانواده‌ام اين روزهای تلخ را فراموش کنیم و 
حداقل من بتوانم سرم را بلند کنم. 

باور کنید. هیچ چیز ارزش یک روز در زندان بودن 
را ندارد. نه پول. نه لذت. نه قتل و غارت. اگر من 
مى دانستم که آخر و عافت ادن كارها سيرد راو ردن 
از اینجاست, هركز دست از پا خطا نمی کردم, اما باز 
خدا را شكر كه خيلى زود سرم به سنگ خورد و 
متوجه شدم. خداوند خیلی دقیق همه ما را زیرنظر پو : 
دارد و اگر دست از پا خطا کنیم. جوب تنبيهاش خيلى طط 
زود بر گرده‌مان فرود مىايد. 


مه 


دا 


آن 


را 


ورش 


داد 
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ميرزايى 





رنكهاى مورد علاقه خود را در سه اولويت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تابكويم شمادر زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی 9 حسمی داريد. 


ای كل نازمن 

خانم شكيبا صاعدى از سبزوار با رنكهاى 

١‏ ابی ٢۔‏ سبز روشن ۲ سوسنی و شعر: 

«اى كل ناز من. نغمه ساز من 

بى خبر ماندهاى. ازمن 9 راز من »»). 

صادق هستيد. مطالعه رادوست داريد ويسيار خوش 
سليقه و خوش ذوق ايد. به علاوه به کار و فعاليت 
زياد علاقه ندارید. ولى وقتی كارى را شروع كرديد 
ان راهرچند کند. ولى با سليقه و كامل انجام می دهيد 
و سعی شما براین است که آن را هنرمندانه انجام 
دهید. 

شما در انتخاب بهترین‌ها ید طولایی دارید و همه 
ET‏ 

با اينكه به ميان جمع دوستان خود می روید ولی 
گاه دچار سردردهای سخنی می شوید. ولی احتمال 
ا عل ی( ی تاب SC‏ 
است. از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی هم 
هستید و بهتر است با يك پزشک برای پیشگیری 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, ابی لاجوردی» 
گل بھی بیشتر استفاده نمایید. سنگ خوش یمن شما 

خبرهای خوب و بد خواهند رسید. امیدوارم 
بيشتر خبرهاء خوش باشد. موفق و سلامت باشيد. 

عزیز حانواده 

خانم (ارزو ۔ الف م) از تھران با رنكهاى 

١۔‏ اتی ۔ زرد ۳ بنفش و شعر: 

«چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود 

ور اشتی طلبم بر سر عتاب رود». 

خانم عزیزء شما بسیار باھوش و داراى 
همجنين فردی مهربان. خوش اخلاق و صادق هستيد 
و برای خانواده خود ارزش و احترام زیادی قائل اید. 
شما حتى اكر آخرین و يا تنها فرزند خانواده نباشید. 
ولى مى توان كفت عزيزترين فرزند هستيد و 

شما در زمينه دروسى مثل رياضى قوی‌تر از 














دروس تاريخ و ادبيات هستيد و علت آن داشتن ذهن 


مشکل پسند هستید و از هر چیز بهترین ان را انتخاب 
می كنيد و درجه دو برای شما ارزشی ندارد. 
از نظر جسمی مستعد پیری زودرس و ضعف 
بینایی هستید و بهتر است با ورزش و تغذیه مناسب 
و استفاده از ميوه و سبزیجات تازه سلامتی خود را 
از رنگهای زرد. نارنجی. قرمز. صورتی, بنفش» 


شبیه معجره است! 


آقای حسنعلی زارعی محمودآبادی از محمودآباد 
مت با رنگهای 

ARES‏ م ف شر 

«الا با ایهاالساقی ادركاساً وناولها 

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها». 

نر ےت اه نا 
و موّمن هستید. به علاوه هوش و استعداد تحصیلی 
خوبی دارید. ولی موقعیت مناسب برای ادامه تحصیل 


انگیزه کافی برای این کار نداشته اید. شما خاطره 
تلخی از کودکی و نوجوانی دارید که با یاداوری ان 
ناراحت می شوید و نمی‌توانید ان را فراموش كنيد. 
شما می‌توانید به خوبی از هوش خود برای یادگیری 
کار و حرفه مورد علاقه‌تان استفاده کنید. همچنین 
می توانید در کمترین زمان هر کاری را فرابگیرید و 
ان را بەخوبی انجام دھید. البته كاهى به شدت 
احساس خستگی و کوفتگی می كنيد. ولى شايد کار 
زيادى هم انجام نداده باشيد. 
هستيد و ضريان قلب شما نيز نامنظم می شود. 
بهترين توصيه براى شما ورزش و نرمش و شنا 

از رنگهای زرد. نارنجی». صورتی» سبز. ای 
لا.جوردی» سرمه ای» نیلی و بنفش استفاده کنید. سنگ 
خوش يمن شما فیروزه است. 

شاید اتفاقی که پیش می اید به نظر شبیه معجزه 
باشد. ولی با سعی و کوشش و اميد به فضل خداوند 
می توان کارهایی شبیه معجزه انجام داد. موفق 


خبرهای خوش را که شنیدید به ياد 


خانم نرگس ج از تهران با رنگهای 

١‏ نارنجی 5 زرد ۲. ابی و شعر: 

«تا به کی بايد رفت از دیاری به دیاری دیکر؟ نتوانم. 
ننوانم. جستن.» 

خانم عزيزء با توجه به رنگهای ارسالی شما بايد 
بگویم به نظر می رسد درحال حاضر برای رسيدن 
ان لكشا كار كسد شا سن بت 
برای رسيدن به هدف كشيده باشید. ولى اين فكرهاى 

شما با علاقه بیشتر به خانواده خود توجه 
مى كنيد و سعی داريد از كذشته صادقتر باشید. با 




















روحيه خوبى که درحال حاضر دارید. می توانيد به 
موفقيت اميدوار باشيد. استعدادهاى خود را بھتر 
بشناسيد و سعى كنيد انها را شكوفا كنيد. شما در 
رشته‌های رياضىء فنى و تمام رشتههايى كه نياز 
به ذهنى تحلیل گر و منطقى دارند می توانيد موفق 








باشيد. برای رسیدن به مقصودہ به خدا توکل كنيد و | 


سعی و تلاش خود را مضاعف نمایید. 

از نظر چسمی کاملاً سالم هستید و اگر گاهی 
دچار سرگیجه و سردرد می‌شوید. در تغذیه دقت 
بیشتر داشته باشید و از استراحت کامل و ورزش 
غافل نشوید و از نظر بینایی خود را آزمایش کنید. 

از رنگهای شاد و گرم در دسته‌های روشن تر 
تاه كد سنگه حرش یمن سج یسا 
است. خبرهای خوش را که شنیدید. بنده را فراموش 


هنرمند هنرهای زنانہ 

خانم مریم تهرانی از تهران با رنگهای 

.١‏ قرمز ۲ صورتی ۲- قرمز روشن و شعر: 

«بوی گلم چنان مست کرد 

که صحبتم از ياد رفت». 

خانم تهرانی. شما پرانرژی, فعال» هنرمند و بسیار 
ای وک ھا كاد 
خانه‌داری و کار خارج از منزل بیشتر به کار خارج 
از منزل علاقه‌مندید. ولی در هرحال کار خانه‌داری 
را هنرمندانه و با حوصله انجام می دھید و از ان به 
عنوان یک هنر زنانه ياد می‌کنید. حتی برایتان مهم 
است که خانه‌داری را به نحو احسن و در حد یک 
کدبانوی تمام عیار فرا بگیرید. 

از نظر جسمی مستعد چاقی و بیماریهای قلب و 
عروق هستید و بايد مراقب فعالیت‌های بدنی خود 
باشید. شما نسبت به كرما حساس هستید و جاهای 
خنک را ترجیح می‌دهید. همچنین زود عصبی 
می شوید و از کوره درمی روید که علت ان شاید 
فشارهای عصبی باشد که متحمل می‌شوید. 

از رنگهای آبی لاجوردی» سرمه‌ای. نیلی. بنفش. 
سبز, زرد و گل بھی بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش 
یمن شما عقیق و لعل است و بهتر است عقیق با 
يوست شما در تماس باشد. هر دو هفته یکبار عقیق را 
با آب سرد بشویید و در آفتاب قرار دهید تا انرژی 
بیشتری به شما بدهد. 

به زودی دیداری خواهید داشت که در زندگی و 
آینده شما تأثیرگذار خواهد بود. موفق باشید. 


مادريك نابغہ ریاضی 


خانم شاهده صاعدی از سبزوار با رنگهای 

.١‏ قرمز ۲ سبز ۲.زرد و شعر: 
«به چشمانت بیاموز که هر کس ارزش دیدن ندارد.» 

خانم صاعدی. شما فردی پرکار و پرتلاش و 
تحصیلی خوبی برخوردارید. البته اگر موقعیت 
تحصیلی موفق باشید و به درجات بالای آن نائل 
شوید. اگر هم اين موقعیت نصیب شما نشود. این 
استعداد را به صورت بالقوه به یکی از فرزندان خود 
منتقل خواهید کرد. اگر درصدد پرورش او باشید. 
می توانيد امیدوار باشید مادر یک نابغه ریاضی 
می رسید و در جاهای شلوغ و پرصدا این حالت شما 
شدت پیدا می کند. بهتر است از هوای پاک كوه و 
ورزش استفاده كنيد تا شادابی و آرامش روحی شما 





از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, سرخابی, آبی 
لاچوردی» سرمه ای» بنفش, نیلی و گل بھی استفاده 
نمایید. سنگ خوش يمن شما لعل است. 

سفر می تواند برای شما بسیار خوشایند و 
تجربه‌ساز باشد. قدر آن را بدانید و موفق باشید. 


خانم پریسا جباری لطف از تبریز با رنگهای 

5 البالویی ۲ نقره‌ای ۳ یاسمنی 9 شعر: 

«تا شقایق هست زندگی بايد کرد.» 

خانم جباری. شما فردی هنرمند. باسليقه. بسیار 
هستید. به علاوه به رقابت و هميشه بهتر و برتر بودن 
آهمیت می دھید و برای رسیدن به این برتری و كسب 
امتیازات بیشتر در زندگی تلاش می كنيد و از تجربیات 
خانواده خود نیز در اين راه کمک می گیرید. 

اميدوارم نفس رقابت و مسابقه برای شما مهم 
خانه داری از همه آنها كه به نظر شما در كار خود 
سليقه يه خرج می دھند الگویرداری می كنيد و شاید 
برای خود دفاترى هم به عنوان راهنمای اشيزى و 
هنرهای خانه‌داری نوشته و جمع‌اوری كرده باشيد 
تا گستره تجربیات خود را هرجه بیشتر نمایید. 

شما هميشه بهترینها را انتخاب می كنيد و برای 
أن سليقه به خرج می دھید و همه می‌گویند انتخاب 
پیری زودرس هستید و احتمالا دچار سردردهای 
میگرنی خواهید شد. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش. ابی 

برای رسیدن به آنچه ذهن شمارا مشغول كرده. 


كلاه گذاری و كلاه برداری! 


آقای (الف . س) از بروجرد با رنگهای 

۱. صورتی ۲. سرخابی ۲. نارنجی و شعر: 

«میازار موری که دانه کش است 

که جان دارد و جان شبرین خوش است.» 

آقای عزیز. شما باهوش و زرنگ و پرکار و 
پرتلاش و البته کمی احساساتی و رقیق القلب هستيد. 

شما از هوش و استعداد خوبی برخوردارید. ولی 
اما ار ان أن سی کس ا سے سک و 
زرنگ باشید و كلاه سرتان نرود. البته خوبست که 
مراقب باشید تا كلاه سرتان نرود. ولی وقتی اینطوری 


نام: از: 


فرم شناسایی خوانندگان 


از هوش خود بهره می‌گیرید. ممکن است روزی برسد 
که دیکران بايد مراقب باشند که كلاه سرشان نگذارید! 

منظورم این است که به موضوع با دید منفی 
نگاه نکنید. چون در خودتان به‌طور ناخودآگاه بعد 
منفی را پرورش می دهيد. با نگاه مثبت به زندگی نگاه 
كنيد و از همه آنرژی مثبت بگیرید و به دیکران انرژی 
مثبت بدهید و این کار فقط با مثبت اندیشی میسر 
هستید و بهتر است هميشه ورزش كنيد و یک جا 
ننشینید. تا در سنین پیری این ناراحتی بر شما مسلط 
نشود. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتىء بنفش, ابی 
لا جوردی» سرمه‌ای و نیلی بیشتر استفاده کنید. سنگ 
خوش يمن شما یاقوت است. 

روزهای پرمشغله و سختی پیش رو دارید. خود 
را اماده کنید. موفق باشید. 


خبرهای بد را باور نکنید 


خانم سميه عالی پور از بندرعباس با رنگهای 

ا ابی اسمانی ۲. قرمز ۲. زرد و شعر: 

«اى که از بار وفا می طلبی بار کجاست؟ 

همه يارند ولى يار وفادار کجاست؟» 

خانم عالى پور شما خوش اخلاق. مهربان و 
مؤمن هستيد و کار و تلاش را دوست داريد. به علاوه 
فردى پرانرژی و پرتحرک هستيد و از هوش و استعداد 
تحصيلى خوبى برخورداريد هرجند به ادامه 
تحصيل علاقه منديد ولى گویا موقعيت برای شما 
جندان مناسب نيست و براى تغيير شرايط موجود 
مى بايست تلاش زيادى صرف كنيد و ان خانواده 
خود نيز توقع يارى و كمك داريد. 

البته هرجه توان دارید صرف كنيد تا 
استعدادهاى خود را شكوفا نمایید. ولى نگران نباشيد 
اگر موفق به اين كار نشديدء اين استعداد را به فرزند 
خود كه احتمالاً دختر خواهد بود انتقال خواهيد داد و 
او می‌تواند يك نابغه باشد. در صورتى که در زمينه 
رياضى تقويت و حمايت شود! 

از نظر جسمى مستعد جاقى و ناراحتى عروق 
هستيد و بايد مراقب باشيد اضافه وزن بيدا نكنيد. از 
رنكهاى زرد. نارنجی, آبی لاجوردی» سرمه ای. 
صورتی, بنفش, لیمویی و كل بھی بیشتر استفاده کنید. 

سنگ خوش یمن شما فیروزه و کهربا است. 

بهتر است فیروزه با يوست شما در تماس باشد 
و هر هفته آن را با آب سرد بشوييد و در مقابل آفتاب 
قرار دهید تا خشک شود و انرژی كسب کند. 

خبرفای کوان ہو رادائدا استار مت هام تہ را 


۱ 
۱ فرم مخصوصی که علا قمندان صفحه «زندگی رنگین» بايد همراه نامه‌هایشان آنرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند ۱ 
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كامبيوترى كه می توان روى آن نوشت! 


تولیدکنندگان در ٢‏ به طراحى جدیدی از كامييوتر شخصى و 
روميزى دست يافتهاند كه داراى قابليت دوكانه يعنى تايب كردن و 
نوش روی بردة أن می‌باشد. اين مدل كه ۲-0-۱۱۰۰ نام دارد به 
دليل سهولت‌هایی كه در ان بهكار كرفته شده سرعت عمل رایویڑہ 
در محل كار به ميزان قابل توجهى افزايش می دھد. ضمن آنکه اين 
كامييوتر كاملا موبایل می باشد و می توان آن رابه هر نقطهاى منتقل 
كرد. از ویژگی‌های دیگر اين مدل عدم نياز به سيم هاى ارتباطى 
است كه شر قالت‌های آن را ات ات الس قد یرای دل 
۲-۰ قيمتى معادل یکھزار و هفتصد دلار را درنظر گرفته است. 





و سر انجام کامل ترین لنز به بازار آمد 





تكنولوزى های آفسانه ای در جیمزباند نحفق می پذیرد 


تاکنو ‏ فقط إن را در فیلم‌های جیمزباند مشاهده می کردیم, اما همین چند هفته پیش تر در 
نمایشگاه اتومبیل که در ژنو برگزار شد. شاهد نخستین اتومبیل واقعی و ذوحیات در جهان 





شده قابليت حرکت در جاده ودرآب راب صورت 
متان بهره می كيرد و همانگونه که در تصویر 
روی جاده به اب را دارا می‌باشد. روی جاده 
سرعت اتومبیل به دویست کیلومتر می رسد و 
وقتی که با راه‌اندازی پروانه‌ها و موتور توربینی 
أن وارد آب می‌شود می‌تواند تا میزان ٤‏ کر دریایی (برایر با ۰ کیلومتر در ساعت) سرعت 
بگیرد. البته این اتومبیل هنوز امتحان معاینه فنی را برگزار نکرده. اما پس از موفقیت در اين 
امتحان به بازار عرضه خواهد شد. قیمت اتومبیل هم به صورت دقیق تعیین نشده است. اما تا 





حدود پنجاه هزار دلار تخمینی است که درباره ان زده شده است. 


موفقيت بزرگ در «ژن در مانی» 
مدتها است که علم پزشکی به دنبال بزرگترین 
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دستاورد سالهای اخیر خود به تحقیق و فعالیت 
پرداخته و آن ژن‌درمانی است. چرا که هر نوع بیماری 
را حتی سخت‌ترین آنها اگر ژن تشکیل دهنده آن را 
کر واه رت ات 
می توان با ترميم ژن و فرستادن دوبارہ آن به 
داخل بدن معالجه كرد. 

اما سرانجام در دانشگاه سندیگو واقع در 
کالیفرنیا روی یک بیمار آلزایمری با ترمیم ژن 
پوستی بیمار و تزریق كردن ان به مغز بیمار. 
عل رن ی ات کار 
گرفت. اين موفقیت به‌قدری غیرمنتظره و کامل 
بود که بلافاصله تصمیم گرفته شد تا اين درمان 
روی هشت بیمار مشابه دیگر نیز صورت كيرد كه در صورت موفقیت مجوز استفاده از این كونه 
درمان صادر خواهد شد و گام بزرگی در علم پزشکی و سلامت بشر برداشته خواهد شد. 
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کسانی که به هنر عکاسی علاقه دارند. طبیعتاً به ابزار و وسایل مربوط به اين هتر کا 
كاملا أشنا هستند و با توجه به شرایط جوی و نور و همچنین سایر عوامل, قادر به انتخاب 
مناسب‌ترین وسایل برای تهیه عکس هستند. اما نباید فراموش کنیم که بیشتر مردم اگرچه 
ممکن است به عکاسی علاقه داشته باشند. اما نگرش حرفه‌ای لازم را برای انتخاب ابزار 
مخاشت قارف اكدرن فى توان ضا کرد که بك لذر هم کاره کل شتركت كادون طراحى 
دراختیار عکاس قرار دھد. این لنز که 77 نام دارد و بسیار کوچک و سیک وزن ساخثه 
عكاس برعهده دارد اين است كه تكمه گرفتن عكس را فشار دهد! با وزنى در حدود هفتصد گرم 
و اندازه‌ای كه از ۹۹ میلی‌متر تجاوز نمی‌کند. لنز جديد توسط كانون با قدرت جرخش سيصد 
میلی‌متری خود قادر است تا در هر شرايط جوی بهترين زاويه برای ديافراكم را يركزيده و 
زمينه يك عكس زيبا را فراهم كند. لنز 2۳-۷۰ به مبلغ پانصد دلار به صورت جداكانه به فروش 
می رسد. 
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مینی دیسک هم به باز ار امد 


دنیای پخش دیسک دیجیتالی توسط سونی به 
مرحله جدیدی دست يافته است. طراحان در سونی 
نوعی دیسک کوچک را که فقط ۶۴ میلی‌متر قطر دارد 
اختراع کرده‌اند که می‌تواند تا ۳۲۰ دقيقه موسیقی را 
در حافظه خود جای دهد. که این ميزان برابر است با 
چهار برابر ديسك هاى کنونی که تازه بزرگتر هم 
هستند. انها برای به‌کارگیری دیسک جدید پخشی را 


© © © © و و و و و و و و و 0۰۰۵۵۵۵۵۵۵ 
رکو رد جشانسی سر کت شکسته شد 


آنچه را که در تصویر مشاهده می كنيد یکی از 
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اولسن نششّه كامل از دنبای جد ید كشف شد 


اخيراً صندوقجهاى در شهر تاريخى ونيز واقع در ايتاليا كشف شده كه متعلق به جھانگرد * 
و دانشمند نجوم مشهور به نام جيوانى كاسينى است. در داخل اين صندوقچه نقشهاى که ا 
توسط كاسينى طراحى شده بود نيز کشف شده است. نكته جالب در مورد اين نقشه که +5 .2-7 
تاريخ ۱۶۰۳ روى أن به چشم می‌خورد. این است كه نقشه دنياى جديد يعنى امریکای 4 
شمالى و جنوبى را نشان می دھد درحالی که هنوز بسيارى از مناطق ان کشف نشده 344 
دود و ابن ار ای تا رآ ات كه ات بب را ےچ باعل تايل ۱8 
تصورى دقيق و كامل است. درحالى كه بسیاری از مناطق كه در نقشه وجود دارد تا 
یکصد سال بعد هم هنوز کشف نشده بود. همین امر پژوهشکران را متوجه یک نکته ۹۷ 
دیگر کرده است. بر این اساس کاسینی که یک منجم به‌نام نیز شناخته می‌شده با تست 
توجه به اثرى که قوه جاذبه مشتری روی زمین ایجاد کردہ متوجه شده که کره زمین یئ 


ستار ۵ دنباله دار و حر کی خطر ناک 
سرانجام ناسا که یک سازمان عریض و طویل در امور فضایی است. در برابر 
فشارهای مردم و مطبوعات تاب نیاورده و اطلاعات لازم را همراه با یک تصویر 
اعجاب انگیز در مورد ستاره دنباله‌داری که شايع شده بود حرکتی به‌سوی زمین را 
آغاز کردہ انتشار داد. برای این ستاره دنباله‌دار نام «وحشی ۲» انتخاب شده و دارای 
دا يك کر جو مد اک ات ری 
غبار و گازی است که دنباله ان را تشکیل می دهد و میلیونها کیلومتر طول دارد. برطبق 
ساسا اه شآ ساره ای سای نت وت اج 
به زمین نزدیک می‌شود و در صورت برخورد با جو زمين انفجاری ایجاد می کند که 
قدرتی معادل دو هزار بمب اتمى نظیر آنچه که در هیروشیما منفجر شد. دارد. طبق 
برنامه‌ای که ناسا تنظیم كرده. در صورت محرز شدن خطر با چند کلاهک اتمی. ستاره 
دنباله‌دار در فاصله امنی از زمین مورد هجوم قرار می‌گیرد.در تصویر ستاره دنیاله دار 
اك ا O‏ و 





خارق العاده ترین رکوردهایی ات كه در تاريخ 
بشریت بجا گذاشته شده است. 






پٹ 


بايد در نقاطى دیگر داراى خاک و سرزمينهاى ييوسته باشد و برطبق همين پیش بينى پک ۳۶ 
توانسته نقشه کاملی از آمریکای شمالی و جنوبی اراثه دهد. اما از آنجا که این کار یک اقدام 9۳ 

حر ات ا شي كات N‏ نت گرڈ نک ران ۰۱ جک 
ےت تحت اہ ا تح ل ۳ 
اين نقشه اوليه اما دقیق را مشاهده می کنید. 
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سی در أن 


أدبيت کہ 





هم كه متاسب أن باشد طراکی گردہ اند 
به خودی‌خود یک كامييوتر کوچک و تمام‌عیار است 

کے ارو كيهان اين کے ال اسلا ارتا 
كه می‌توان موسيقى را از كامييوتر و یا پخش دی 
معمولى به مینی‌دیسک منتقل کرد. پخٹ 
مينى ديسك 1-2-0-١‏ به قيمت چهارصد دلار به بازا 
عرضه شده است. 
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اند 


نذا 


دشیطیہ 


ركورد جدید توسط هواييمايى موسوم به ۳۳۸ 
بجاى گذاشته شده است. اين هواپیما به موتور جديد 


ق در ١‏ 


بنام ترميجت مجهز می‌باشد كه سوخت ھیدروڑن 
و در ساحل كاليفرنيا يه سرعتى معادل ۸۵۷۵ کیلومتر 
دست يافت. این سرعت, هفت يراير سرعت صو 
با همان مک۔۷ است (مک ؟ دو يراس سر 
صوت است و مک ۲ سه برایر و...) 

هواپیمای مذکور توانست با همین سرعت 
یعنی مک ۷۰ به مدت ده ثانيه به حرکت اداه 
دهد و ۲۳ کیلومتر را با این سرعت پوٹ 
دهد. رکورد قبلی ۵۶۲۲ کیلومتر در ساعد 
شناخته شده بود. 
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مادر معتصم كنيزكى ترک بود. به همین خاطر 
او برخلاف گذشتگانش به لشكريان و فرماندهان 
عرب و ايرانى اعتماد نكرد و به تركان گروید و 
فرماندهان وغلامان خود را ازميان انها يركزيد. تعداد 
غلام ترك كه معتصم داشت. کسی نداشت میگویند: 
او هفتاد هزار غلام ترک داشت و بسيارى از غلامان 
را خود به اميرى رسانده يود و مدام می كفت که 
خدمتكزارى مثل ترك نيست. 

تركان ذاتا با غيرهم نوعان خود در بغداد 
نمى جوشيدند و همين عدم سازش و نيز قدرت روز 
افزون انها باعث شد كه ساكنان بغداد را مورد تجاوز 
و تعدى قرار دهند و از هيج ظلم و ستمى نسبت به 
انها فروكذار نکنند. كار انها كم كم به جايى رسيده 
بود كه كاه در روز روشن یکی از انها را می‌دیدند که 
چادر زن جوانی را گرفته و به زور می‌کشد و زن 
فریاد می زند و به ستر و عفاف خود قسم می‌خورد و 
کی اک را تاودن ار نک 
فرد بدکاره نجات دهد. چرا که او امیری گردنکش يود 
و پنج هزار سوار در خدمت داشت. و هیچ کس جرات 
ب اش انت 

هندوشاه در تجارب السلف می نويسد: 

E 
آنها تعرض می کردند و هر کار خلاف دیگر که از‎ 
دستشان بر می‌امد. انجام می دادند تا اينكه روزی‎ 
معتصم نشسته بود که پیر مردی از اهالی بغداد نزد‎ 
او آمد و گفت: «يا ابا اسحاق»! محافظان معتصم‎ 
می‌خواستند او را بزنند و بیرون کنند كه معتصم‎ 
اجازه نداد و پرسید: دای شيخ جه کار داری؟» پیر مرد‎ 
گفت:‎ 

«خداوند به تو جزای خیر ندهد. مدتی با ما 
همسایه بودىء اما حالا از ترکان تو به ما رنج رسیده 
و می‌رسد. خانه‌های ما از دست رفته و کودکانمان 
يتيم شده و زنان خاندان من بیوه گردیده‌اند. به 
خداوند سوکند که ما با تو به تير سحرگاهی جنگ 
خواهیم کرد.» 

معتضم به خانه رفت و تایک هفته ار خانه بیرون 
نیامد و وقتی هفته تمام شد. بیرون امد و به منطقه 
سامره که در صد و بيست کیلومتری بغداد و كنار 
رود دجله قرار داشت. رفت و شهر سامره را بنا کرد. 
معتصم به علت عدم اعتماد به سپاهیان عرب و ایرانی 
90 ی۹۷۷" 0+ 
در عمران و آبادانی آن بسیار تلاش كرد به‌طوری كه 
در آن عصر و زمان از زیباترین و باشکوەترین 

معتصم در سامره يك مسجد بزرگ بنا کرد كه 
0ئ ی٘۰ 
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شكل دارد و در نوع خود بى نظير است. ارتفاع مناره 


به ينجاه و دو متر می رسد و حلقه حلزونى ما را به 
بالای منار می رساند. 

بعضی‌ها می‌گفتند. معتصم خودش با اسب به 
اه می رفته و اضافه می کنند که بعد از 
رسیدن به بالای مناره» اسب را از انجا به پایین 
ہے انداخت و شكم وان را دشا 
می كزدة است كه اگر این حرف درست باشد. باید 
بپذيريم که او سادیسم داشته و أن وفك دلیل ادن 
نکته راهم در می یابیم كه چرا معتصم به جلاد گفت: 
شمشیر را در سينة بابک چنان فرو کن که از كنار 
قلبش بگذرد و قلبش را ندرد. زيرا می‌خواهم چان 
دادن وحشتناک این مرد را بهتر و بیشتر تماشا کنم. 
و می‌گویند جلاد از خوش رقصی شمشیر را بین دو 
دندۂ بابک فرو کرد و ان را به يهنا طوری نگه داشت 
که تا مدتی دو دنده بابک از هم جدا يود و قلبش هنوز 
كار فی کرت 

قتل فجيع لطفعلی خان زند و وزيرش 

اذ كع کر ای ا ما لطفعلى 
خان از ترس مخالفان. حكومت شيراز را به 
خسروخان برادر خود كه طفلى خردسال بود 





برگشت. وزير دروازه‌های شهر را به روى او نگشود 
و پیغام داد كه صلاح در ان است كه از انجا يرود و 
جان خود رانجات دهد. جرا كه تمام سياه و لشكريان 
به مخالفت او برخاستەاند. لطفعلى خان برای وزير 
فرصت طلب پیغام فرستاد و علت واقعه را يرسيد. او 
در جواب كفت كه به لطفعلى خان بگو, من از قصد تو 
مطلع شدم وجز این تدبيرى برای سلامتی خود نديدم 
كه تو را از ملک خود اواره كنم؛ اما حقيقت قضيه 
چیز ديكرى بود. ابراهيم خان متوجه شده بود كه 
قاجار در حال طلوع» به همین دليل عریضه ای 
تضرع اميز به حضرت شهریار قاجار. فرستاده و از 
زندیه به رسم پیشکشی برای شاه قاجار فرستاد. و 
شاه قاجار هم در پاسخ. «فرمان ایالت مملکت فارس 
و لقب خانی» را برای حاجی ابراهیم. صادر کرد. 


لطفعلی خان يس از چندی در بم اسیر شد و در 
کرمان او را به دست قاطرچیان سپردند و انها با او 
انچه نباید می‌کردند. کردند. 

پسر خردسالش را مقطوع النسل کردند. دخترش 
رابه بست ترین موجودات بخشیدند و به زنش تعدی 
و تجاوز کردند و او را مورد سهمناکترین و 
کم سابقه‌ترین شکنجه‌ها قرار دادند. 

معلوم بود که این رفتار با ولی نعمت در خاندان 
جدید یعنی «قجر»‌ها هم عکس العمل خواهد داشت. 
هنوز ينج سال از قدرت ابراهیم خانی نگذشته بود 
که فتحعلی شاه از او خشمگین شد. زیرا آغامحمدخان 
به او وصیت کرده بود: «اگر شاه شدى. از این مرد 
برحذر باش که يه ولی نعمت خود خیانت کرده است. 
من چون مدیون او بودم اقد امی نکردم.» 

فتحعلی شاه که دیگ غضبش به جوش آمده بود. 
او را بازداشت کرد و دستور داد هر دو چشمش رادر 
اوردند. زبانش را قطع کردند. زن و بچه و منسوبانش 
را کشته و كور کردند و خود او را در روغن داغ 

مرگ فصل مشترک تمام موجودات زنده است. 
اما بهانه ان در هر موجودی متفاوت. در این مطلب 
داریم: 
© «زئوکیس» نقاش یونانی به تصویری که از یک 
شاحرة پیر کشیده بود. آنقدر خندید که یکی از 
رگھایش پاره شد و مرد. 
© «اسکندر مقدونی» به دنبال دو روز میگساری و 
عیاشی در اثر تب از پای درامد. 
© «جورج ڈوک كلانس» به دستور برادرش 
«ريجارد سوم» در خمرة شراب خفه شد. 
» «جان ونيستون» ماجراجوى بريتانيايى در 
جلوى كاركاه اهنكرى از اسب به زمين افتاد و ميخى 
كه وارونه به زمين افتاده يود در سرش رفت و مرد! 
» «تامس ات وى» نمایشنامه‌نویس انگلیسی که 
مرد فقيرى بود. به دنبال روزها گرسنگی کشیدن. 
گینه (از اجزای واحد پول انگلیس) به دست آورد و با 
آن مقداری گوشت خرید و از شدت ولع همان لقمه 
گلو كيرش شد و خفه شد. 
© «الى پینگرتون» کارآگاه آمریکایی هنكام نرمش 
صبحگاهی به زمین خورد و زبانش لای دندانش ماند 
و همین آمر سبب مرگش شد. 
» «سيد ضیاالدین طباطبایی» طرفدار انگلیس» پس 
از یک اسب دوانی در شمیرانات و رفتن زیر دوش 
تا ات 
»© «نيجه» فيلسوف مشهور آلمانی. يس از گلاویز 
*٭ «يوسف اشماعيلو» کشتی كير ترك در سال 
۷ به آمریکا رفت و قهرمان کشتی آمریکا را 
بے راس و 
در شال کمرش نگه می‌داشت. وی در سال ۱۸۹۸ در 
کشتی بورگونی به زادگاهش باز می‌گشت که کشتی 
دچار حادثه شد و در اب فرو رفت. قهرمان 
پول‌پرست دلش نیامد. از شال کمرش دست بکشد و 
سنگینی سکه‌ها او را به درون كشيد و به قعر دریا 
درد. 








يبر ان فاسد دستگبر شدند 


ہم 


یک زوج سالخورده كه تحت عنوان ارايشكاه 
زنانه. خانه فساد راهاندازى كرده بودند. جندى پیش 
به دام افتادند. 

اين زوج پیر جندين نفر را در نقاط مختلف تهران 
اجیر کرده بودند تا دختران وزنان فرارى راشناسایی 
۶۹۲ كاه رن كسد 

اما درپی گزارش مردمی. مأموران پایگاه نهم 
اطلاعاتی تهران با بررسی‌های خود دریافتند که زنی 
معروف به «چشم زاغی» با همکاری شوهرش در 
خانه‌ای که طبقه اول آن را به آرایشگاه تبدیل 
کرده‌اند. اعمال فساد انجام می دهند و پس از تحقیقات 
مأموران پلیس در یک عملیات غافلگیرانه سه زن و 
مرد فاسد را در این خانه دستگیر کردند. 

یکی از خانمهای بازداشت شده در اين باره گفت: 
ویک ی ار کات بل نت 
وقتی در پارکی نشسته بودم زن سالخورده‌ای کنارم 
نشست. او يس از دقایقی صحبت مرا به خانه «چشم 
زاغی» کشاند. البته انها ایتدا وعده داده بودند کار 
مناسبی برایم پیدا می‌کنند. ولی وقتی چشم باز کردم 
خودم را در داح انها دیدم. 

در پایان بازجویی هرکدام از این دو زوج پیر با 
مرکو ھتہ ہتس مھت یہت 
٦‏ ہہ ۸“ 

ایران 

اخرين خہر از جنگ جبانی دوم! 

یک پیرمرد ۷۰ ساله ايتاليايى براثر انفجار بمب 
بدجا مانده از جنگ جهانی دوم در باغ خانەاش كشته 
شد. اين مرد سالخورده که یک کشاورز بازنشسته 
بی حال به نظر می رسید» برای سرگرمی خود به 
باغچه‌ای كه در حياط ساختمان اختيار كرده بود. 
می رود تا ساعتى را در آن محل سيرى کند. اما 
متاسفانه با اولين بیل زدن, ناگھان بمب عظيمى منفجر 
ES‏ ير ىار كاك سی جج كد ليد 
از حادثه هم معلوم مىشود كه اين ييرمرد بدشانس 
۹۹٤۹٤۹٤۹١٥٦‏ ۶۹۶9 ع ۷× تل 
با نيروهاى اتريشى و مجارستانى (در سال ۱۹۱۴ تا 
۸ بوده و يمب منفجر شده هم مريوط به همان 
سالها می‌باشد. 

قابل توچه دحتران دم یکت 

یک جوان فریبکار يس از آشنایی با دخترانی که 
از نظر مالی در وضعیت مناسبی بودند از انها 
خواستگاری کرده و سپس با خوراندن آبمیوه سمی. 
پول و طلاهای انان را به سرقت می‌برد. 

انا یکی قريب وود که ويخقرى. ۹ سال 
بود. با شکایت يه پلیس خواستگار قلابی و 
همدستش رالو داد. 

ماجرا از این قرار بود که این دختر با مراجعه به 
کلانتری يازده کرج گفت: چند روز پیش جوان ۲۷ 





ساله‌ای به نام ٦‏ ۷ ٴ۷ تاش , درار 
خواستگاری را گذاشت اما یکروز قبل از خواستگاری 
او به همراه زنی که او را خواهر خود معرفی کرد. در 
OS‏ کش که واه 
آشنا شوم و درباره مقدمات خواستگاری صحبتی 
داشته باشیم. 





او با ناراحتی ادامه داد: ما در جریان بكو و بخندها 


بودیم که «محمدرضا» برای خرید یک نوشیدنی از 
ما جدا شد و بعد از چند لحظه با چند پاکت ایمیوه 
برگشت و من پس از خوردن ابمیوه. جشم هايم 
سیاهی رفت و دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی به هوش 

يس از شنیدن اين توضیحات پلیس با جمع بندى 
مشخصاتی که دختر ارائه کرد. جوان فرییکار را به 
همراه یک دختر جوان دیگر دستگیر می کند. 

در جریان تحقیقات روشن می شود که چند 
دختر فریب خورده دیگر هم با همین ترفند به دام او 
گرفتار شده بودند. 

در پایان هم قاضی دادگاه پس از بازجویی و 
بررسی از دو جوان فریبکار ان دو را با قرار قانونی 
٥٦٢٣‏ کت 


صبح يكى از روزهاى هفته كذشته. مرد ميانسالى 
وقتی وارد كاركاه چوب‌بری در منطقه آزگل می شود 
با دیدن دو جسد خونین كه با ضربات تبر به قتل 
رسيدهاند. به تكايو مىافتد و موضوع را به ماءموران 
انتظامى كزارش م ىكند. 

باعزيمت بازيرس دادسراى جنايى تهران به محل 
مشخص می شود كه سرايدار کارگاه جوب بری 
فردى افغانى به نام «غلام» بوده كه در زمينه خريد 
و فروش مواد مخدر فعاليت گسترده‌ای داشته و 
نامبرده يس از كشاندن هر دو نفر مقتول به داخل 





اکن ل 
قتل شدہ است. 

با ارجاع پرونده اين دو جنايت به اداره آگاهی. 
تلاش برای دستگیری مرد افغانی همجنان ادامه دارد. 

گفتنی است در بازرسی از جیب یکی از مقتولان 
بیش از دو میلیون تومان وجه نقد به دست امده است. 

قاتل خواهر عفو شد 

دختر جوانى كه به خاطر حسادتهاى كودكانه خواهر 
کوچکش را کشته بود با بخشش والدینش از قصاص 
نجات يافت و به سه سال حبس محکوم شد. 

اين دختر ۲۱ ساله كه چندی پیش به اتهام قتل 
NN‏ متا 
شدہ بود. در بازجویی‌های اوليه به مأموران يليس 
گفت: مرا بکشید تا از این دنيا خلاص شوم من از 
خودم متنفرم» چون خواهر نازنینم را به خاطر 
حسادت کشتم(!) او به من خیلی حسادت می‌کرد و 
هر نوع حرکتم را در خانه و بیرون به والدینم اطلاع 
می‌داد. کارهای خانه را انجام نمی داد و يدر و مادرم 
از او حمایت می‌ کردند. روز حادثه هم با خواهر 
کوچکم بر سر جمع كردن سفره ناهار درگیر شدم و 
او هم ماجرای بیرون رفتنم را برای مادرم تعریف 
كرد من هم عصبانی شدم و چوبی از حياط برد اشتم 
و چند ضربه محکم به سرش زدم. در این لحظه با 
جیغ و فریاد مادرم به خود آمدم. ولی دیگر دير شده 
بود. چرا که صورت خواهرم تماما اغشته به خون 
ٰ۹ را ان ان بر و 
متأسفانه براثر خونریزی شدید مغزی درگذشت. 

در پایان اظهارات این دختر جوان به‌طور موقت 


به زندان انتقال یافت و پرونده اتهامی او به دادگاه | 


TT 

البته در جريان محاكمه این دخترء خانواده‌اش 
در دادگاه حاضر شدند و نسبت به گذشت از این قتل 
رضایت دادند و قاضی دادگاه هم با توجه به رضایت 
والدین او را به ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق 
محکوم کرد. 

چند تلنگر اساسی 

لخاد خترى که يس از سوار شدن به خودروی 
خواستگار سابق خود. از سوی وی مورد آزار و اذیت 
قرار گرفته يود با حضور در دادسرای جنایی از وی 
شکایت کرد 

لګکاپدرزنی با کمک دو همدست خود. مقداری 
گازوئیل روی سر دامادش ريخت و او رابه اتش كشيد. 

ا" 
کبوتر از روى ترانس برق را داشت كه دچار 
برق گرفتگی شد و در دم جان سپرد! 

55 گ۷۷۶" 
برقرار کرده بود. به کمک او شوهرش رابه قتل رساند. 

اعت رش ی کت 
ميليون تومان از وى به سرقت بردند. 

لګابروز اختلاف بين دو دوست راز اقدامات 
خلافكارانه یک گروہ از جاعلان حرفه ای رافاش كرد. 

8ایک ناپدری ساكن رباط كريم كه دختر 
ينجسالهاش را تحت شكنجه قرار داده بود. به ۴ ماه 
زندان و يرداخت ديه سنكين محكوم شد. 

لعايسر ۱۷ ساله آفریقایی» برای رهايى برادرش از 
رنج گرسنگی با وارد آوردن يك ضربه مهلك توسط 
یک سنك بزرگ او را یه قتل رساند. البته او در ادامه 
سکی ات کر ور اھت كهد کا کی از انها 
را از مرگ حتمی نجات داد 
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کا ےمم مردمان وہ یا 
بوى خوش كل محمدى 


نوشتہ: پروانه على ۱۵ ساله از تھران 

لك 0 0 ساك بود که شکوت مبهم 
۱ اتاق را برهم می‌زد. هواى بيرون بارانى بود و 8 ۱ 
ناودانها به طور طنین اندازی به كوش می‌رسید. در عرض | ۳ 
چند دقیقه از تصمیمش منصرف شده بود. شاید خودکشی راہ | انها را می شست. خیلی به انها 
«” مناسبی نبود. بلند شد و پنجره را بست. اتاق را کمی مرتب کرد. | می‌نازید. خرمن زیبایی بود که درو 
8" می‌دانست اگر باز هم سعی کند موفق مى شود و در کنکور قبول | می‌شد. دلش به حال دانه‌هایی که به | 
8 می‌شود. به ياد مادرش افتاد که چقدر موقع رفتن او گریه می‌کرد. ارى به | 
خاطر مادرش هم شدہ بايد قبول شود. شروع به نوشتن نامه برای او کرد و در 
آخر کمی گل محمدی در پاکت نامه گذاشت و أن راکنا بر .۱۱ ۱ ۱ 
به آشپزخانه رفت و بعد از خوردن غذاء دراز کشید که ناگهان احساس کرد زمین می‌لرزد. 

از جایض بلند شد و باشتاب به سمت زيرزمين رفت‌پولی تكانها ۵ ۱1۱۱۱ .. حالا دیگر صداى | 
هيج ساعتى به كوش نمی‌رسید. فقط صداى باران بود و كريه.... باد شروع به وزيدن كرده بود و بوى خوش گل محمدى 


6 0 9 
در 9 ۱ 
نوشته: زهرا سماک‌نژاد 


چقدر به آنها دلبستكى دا 













7 
هه تک 


سل . 





۱ 
زمین می ریخت می سوخت. نگاهی | 
حسرت بار به انها کرد. هنوز با نگاه ۱ 

موهايش را بدرقه مى كرد وقتى كلاه 





در شهر زیر آوار ماندہ پر شم کرت ۲ 


ا 0 





حدسم درست بود او ملک الموت بود و برای قبض 
روح من در كنارم ایستادہ بود. يس از چند ثانيه من 
(روح) در کنار جسم بی جانم ایستادم و متوجه 
انسانهاى زيادى از نزديكان گرفته تا دوستان و 
آشنایان و همه مى شوم كه در كنارم هستند و به 
من اهميتى نمی دهند و فقط به خاطر جسم مرده‌ام 
كريه می کردند و بر سر می‌کوفتند. من كه از هر قيد 
و بندى ازاد شده بودم به نقطه بلندترى رفتم تا از 
انسانهای اطرافم كه با كريههاى خود انگار تمام زیر 
يايشان و اطراف جسم من را خونى و الوده كرده 
برروی دستهاى مردم برای تشييع به قبرستان برده 
مى شد و من كه مات و مبهوت در كنار جسمم بر 
روى تابوت نشسته بودم متوجه گورکن پیر شدم 
كه كورى را برای جسمم امادہ كرده و مرا در ان دفن 
كردند و خروارها خاک بر رويش ريختند. جسمی که 
ديكر هيج ارزشى جز خوراك جانوران شدن را 
نداشت ت من در قبرستان متوجه ارواح زيادى شدم 
كه خيلى از آنها سركردان بودند و من هم مهمان تازه 
واردى برای ان ارواح بودم. من از هادى خود كه پس 
كريهها هيج توشهاى برای راهيابىام به بهشت 
فراهم نمىكند مگر فاتحه عزیزانم كه هر شب 
انتظارش را می‌کشیدم. البته گاهی فاتحه یک 
رهكذر هم سبدى ير از ميوه برايم بود. 


خواست دستهايش را باز كند 
اما قادر به اين كار نيود احساس ٩‏ 
گرمای شديدى در درون خود ۳ 
می کرد ی كم بهتر از درونش ۳ 
نبود. صدای زوزه کرگها به گوشش 
می رسيد ولی... خواست دور و ۴ | 


برش را ببيند اما دریغ از هیچ نوری ين 
بود که به تن کرده؟ هميشه از این 


شود اما چیزی مانع او يود دوباره 
سعی کرد ولی سرش به سنك | 
خورد. این بار واقعا مرد! 





دو قصه از ليلا پاک مهر ۱۹۰ ساله از شهرستان الشتر ۔ 
استان لرستان 


از نیمه‌های شب گذشته بود و تاریکی هوا کم کم 
كنار می کشید و جای خود را به روشنایی صبح 
می داد. صدای خروس همسایه مثل هميشه ارامش 
شبانه رابه هم می زد و خبر از روشنایی هوا می‌داد. 
اما درد میهمی که سرتاسر وجود مرا فرا گرفته يود 
در طول چند ساعت گذشته به من اجازه نداده يود 
جشم هايم را برهم بگذارم. این درد در طول چند سال 
گذشته هرازگاهی به مهمانی جسم ضعیف و ناتوانم 
می‌آمد. پس از تحمل چند ساعت درد شدید در تمام 
بدنم» کمی احساس سبکی کردم و از نوک پاهایم 
سردی و بی‌حسی شروع شد. باشروع شدن بی حسی 
در بدنم شخصی ناشناس و بلندبالا. به صورتی 
آتشین و مبهم هر لحظه به من نزدیکتر می‌شد. 

خدایا او جال کے کے کس ا ا ر 
کس بود كه ای کی و اف رت 


به دنياى دیگر به مهمانى انسانهاى زيادى رفته. بله 


6 شماره۳۱۴۶ 
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سیرده بدر بعتي 


مثل هر سال رسم بود که فامیل 
روز سیزدهم فروردین» یعنی صبح 
همان روز خونه ما جمع می شدند و 
از دل و جون اماده رفتن به جایی. 
خارج از شهر شلوغ و پردغدغه 
خودشون بودند. اخه خیلی‌هاشون 
از استانهای همجوار و مرکزی استان 
خودمون به شهر ما امده بودند. اما 
بايد براتون بگم. روز ۱۲ فروردین بر ما 
چه گذشت. این روز با همه روزها فرق 










داشت 
0 در روز طبیعت (۱۳ بدر ان رقم می‌حوره. 
برای همين اخبار و بخصوص هواشناسى در بين 
همه حرف اول‌رو می‌زد. اما جشمتون روز بد نبین 
هواشناسىء هوارو تمام ابرى و بارانى گزارش كرده 
بود. از شب تا صبح خواب از جشمهاى بيجاره من 
نقل مكان كرده و به جايى رفته بود كه خودم هم از 
جاى ان بی خبر بودم. اما به هر ترتيبى كه بود روز 
موعود فرارسيد. از صبح همان روز تا ساعت ٢‏ 
بعدازظهر كه قراريودما همان ساع ۲ ۳۳۳۳ 
خارج شویم هوا آفتابی بود و ما هم در تله افتاديم و 
جمع و جور کردیم و راہ افتادیم. اتفاقاً چقدر هم 
مسافت زیادی را طی کردیم تا به محل موردنظر 
رسیدیم. مشغول بالا رفتن از کوه بودیم که تگرگهای 
موقع‌نشناس مثل سنك شروع کردند به زدن. و ما 
هم مثل گربه ابکشیده تند و تند خودمون رو به داخل 
يك غار که جای همه را هم نداشت ت رساندیم. خدا 
رحم کرد که قبل از بارش برف که چند دقیقه بعد از 
تگرگ شروع شده بود خودمون‌رو به یک مکان امن 
رسوندیم. این سیزده‌بدر شیرین ترین سیزده‌بدر 
زندگی ما بود. خدا کنه قسمت همه بشه. 


نوشته: فرشته عموزادہ ۔تھران 

. خانم بلندشين تا زايمانتون وقت زیادی مونده. 
معصومانه نكاهى به خانم دكتر انداخت. خانم دكتر 
سريع نگاهش را از او دزدید و به ظاهر به مرتب كردن 
میزش پرداخت. مرد بازوی زن را گرفت و او راهمراه 
خود کشید. بفض گلوی زن را می فشرد. رو به 
شوهرش کرد و گفت: «خسته شدم. ترا خدا یه کاری 
کن من دیگه نمی‌تونم». مرد نگاهی از روی دلسوزی 
به زن انداخت و گفت: «خدا بزرگه, تحمل کن. فوقش 
یکی, دو هفته دیگه» ولی راحت می‌شی.» حرف آخرش 
با شوخی همراه بود. زن حرکت کرد. درد توی جانش 
مور مور می کرد. سرش را به اسمان كرفت و گفت: 
«فقط خدا مى دونه چی می کشم.» 
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آفتاب زده بود. اين زن بود که تا صبح بید ار مانده 
بود و از درد می‌نالید. گاهی راه می رفت و بعضی 
داروهایش روی طاقچه خیره می‌ماند. اصرار 
مادرش برای حوردن داروها بى فايده يود. حاضر 


البته داستان «کوتاه کوتاه کوتاه» شما را جاب 
کردم. ولی این مرتبه آخر است که برای بيدا كردن 
اسمتان, به سراغ يشت پاکت نامه می‌روم. در ضمن 
| از اسم کوچکتان نیز خبری نبود. 

و اما برای گرفتن کارت خبرنگاری. چاره ان 
است که یکروز در ساعت اداری با بخش «روایط 
يريوش لطفی ۔ ارومیه 

خد اوکیلی یکذره ذوق و سلیقه هم چیز بدی 
| نیست» خوب دقت كن ببین جه تحفه‌ای برای بنده 
فرستاده‌اید؛ ١۔کاغذی‏ راکه استفاده کرده‌اید. مربوط 
است به «سالنامه» و کلی حروف چاپ شده ۲-روی 
همین کاغذ «سررسیدنامه». دو طرف كاغذ 
از ذره‌یین نیز کاری ساخته نیست. ۴۔ صفحه اول 
نامه‌تان رابامداد. آن هم بسیار کمرنگ نوشته بودید 
|۵ در صفحه دوم انگار متوجه شده بودید که جز 
کلاس اول دبستان. در بقیه موارد زياد صحیح 
ا نیست که از مداد استفاده كنيد و به سراغ خودکار 
| رفته بودید. اما این بار هم با دو رنگ خودکار صفحه 
را پر کردہ بوديد در همین دو صفحه الوان تان!! 
لااقل دو كلمه در ميان خط خوردكى داشته اید ۷۔ 
خطتان نیز بسیار بد. و ياداور ردپای دعواى 
خرچنگ قورباغه روى برف است ۸ و... باز هم 
بنويسم؟ خدا نگھدارتان. 

مينا حسينمردى از تهران 

۱ من قبول دارم كه شخصیت پردازی لازمه يك 
قصه غنی است. اما یادتان باشد در یک داستان ۱۷ 
۲ سطری, وقتی نویسنده بخواهد سیزده سطر را فقط 
| به کالبدشکافی شخصیت اول بپردازد [ان هم در 





بود درد را تحمل کند ولی لب به.داروها نزند. خیلی 
می‌ترسید. شنیده بود. دارو تأثیر بدی بر بچه 
می گذارد. دست به کمر گوشه‌ای ایستاد. مادر به 
کمکش شتافت او رابه سمت رختخوایش هدایت کرد 
و گفت: «استراحت کن». و بعد دارویی به دست 
دخترش داد و كفت «بخور. دردتو کمتر می‌کنه. 
دکترها يه چیزی می‌دونند دارو تجویز می‌کنند». 

بغض زن ترکید. قرص راگوشه‌ای پرتاب کرد و گفت: 
٣۲‏ ھ. پشیمانم جقدولیمارستان بر 
جراء اینقدر زود. زود مریض می‌شم. آخه, چرا. من 
اینطوريم. حاملگی اولمه ولی صدتا مرض بیشتر گرفتم. 
٣+ ۵‏ دم ايرادى پید اکنه. نمی بيني 
حرف يشت سرمه؟ مادرشوهرم می‌گه: «خودشو 
لوس م5 ۹۹۹۸۷ 17 1 نیما چطوری 
بھمون گذشت! پس چرا من اينطورى نیستم.) 

زن نزدیک دخترش شد. سر او رادر آغوش كرفت 
و باصدایی كه بی شياهت به لالايى نيود گفت: «مادرء 
تو ضعيفى. زنهای امروزى مثل قديم نیستند. ولى 
بهت قول می‌دم. زيباترين و سالمترين بجهرو بدنيا 
بياورى. صداى مادر نور اميدى در دل زن ياشيد.» با 
صدايى خسته گفت: «مادر؟ تو جه كشيدى؟ وجود 
خواهر و برادرانم. مادر تو هم برای بدنيا آوردن من 


قصهاى كه برش شخصيت نيست] ثمرى ندارد جز 
اینکە خوانندہ را از دست بدهد. 
يرهام جودى . ساوه 
نوشته يوديد: «بد نیست كه هر هفته. یک ستون یا 
نیم ستون ان دو صفحه قلمرو راء به اخيار و 
رويدادهاى مريوط به ادبیات داستانی اختصاص 
بدهيد و...» ييشنهاد خوب و شدنى می‌باشد. مشروط 
بر اينكه با توجه به كميود «جا». باعث نشود که 
ييشنهادتان را با سردبير و مسوولين مجله درميان 
می گذ ارم در صورت حلب توافق انها. حتما این 
ستون را راه‌اندازی خواهیم کرد! 
صب الله میمه‌نژاد . از ميمه 

قصه «کوتاه کوتاه کوتاه» شما که اسم و عنوانی 
هم برایش ننوشته بودید. به دستم رسید. البته که 
به‌گونه ای جاب کرده‌ام كه جز خودت کس دیگری 
٢٢١٢١٥+44 7570‏ رک 
«سرقت ادبی» یا به قول مرحوم زنده‌یاد گل آقا؛ 
«کشروی ادیبانه»! بشوی, این ۲ نکته را حتما رعایت 
کن؛ اولا سعی کن قصه کش رفته شده را به همان 
مجله‌ای که از ان کش رفته‌ای نفرستی. دوما؛ لااقل 
سراغ مجلات یکی, دو سال قبل برو تا بلکه مسوول 
صفحه اگر کمی کندذهن بود -مانند بنده متوجه این 
کشروی ادیبانه نشود! فرمایشی نیست؟ عزت زیاد! 

حمیدرضا سهرابی ‏ از مسجدسلیمان 

حمیدرضا خان باور کن خیلی دوست دارم از 
قصه‌هایت استفاده کنم. هم سوژه‌های قشنگی را پیدا 
كه متوجه می شوى؟ و همین داستان «ارایشگاه 
میترا» را که فرستاده‌ایی یک نگاهی بینداز؛ مثلا در 
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جه دردهايى تحمل كردى و دم نزدى.» 
©» 6 4 
خسته بود ولی دلشاد. نگاهی به نوزادش کرد. 
آرام بخواب رفته بود. سر بر مهر نهاد. برای تمام 
مادران آرزوی سلامتی کرد. ياد دورانی که گذرانده 
بود لبخند بر لبانش نشاند. 
لا 


سطر چهارم و ينجم که...! منظورم را فهميدى؟ حالا 
رک کار ار اس 
هستم! ۲ 
اميرمهدى نوراقايى .از روستای چما زکنی ۔قائمشھر 

جناب نوراقایی باور كنيد خیلی دوست دارم 
از همه قصه‌هایتان استفاده کنم, اما می‌شود. اولا 
به اين دلیل که: «اسیاب به نوبت» و دوم ان که: 
دوست عزیز فکر نمی کنی بجای هفته ای ٣‏ تا ۵ 
داستان نوشتن و ارسال كردن همه آنها برای 
«قلمرو» اگر تمام وقتت را در ماه صرف ۲ قصه 
بکنی, کارهایت بهتر از اب درخواهد امد؟ 

سهیلا آقاجانی ‏ کرمان 

۴پ ۰ ۲ 
از این دست مشتری‌های تابستانی زياد داریم! 
منظور از «مشتری تابستانی» عبارت است از؛ ان 
شت ار راک اا تا منک ات 
به قلمرو داستان نیز لطف دارند. اما هر سال تایستان 
و پس از اتمام فصل امتحانات. به دلیل بیکاری 
آزاردهنده فصل گرما و البته بخاطر داشتن یک 
سرسوزن ذوق و گاهی اوقات چند کرور ذوق -تعداد 
زیادی قصه نویس سر وكله شان پیدا می شود. و 
جالب اينكه همگی نیز ادعا دارند که: «از امروز تصمیم 
گرفته ام که قصه نویسی را بصورت حرفه ای 
دنبال کنم. اما نیاز به راهنمایی‌هاو نقدهای شمادارم 
و...» نکته عجیب اينكه اکثریت این «لشکر تایستانی»! 
نيز دختر خانمهایی هستند که برخلاف آقاپسرها 
NS‏ ۱ 
پر کنند! و لذا بندہ نیز اطاعت امر کردہ و تا حد توان 
برای ایشان برنامەریزی می‌کنم. اما عجیب تر آن 
كه این لشكرء به محض پایان تابستان و اغاز دوران 
مدرسه. يكمرتبه ذوقشان فروكش كرده و ديكر اثرى 
از ان همه استعداد درخشان!! ييدا نمی شود! 
على ایحال, به روی چشم. در خدمت شما نيز ھستیم, 
و این توضيح را فقط از اين بابت دادم كه عرض كنم؛ 
كور بشه بقالى كه مشترىاش را نشناسد! 
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7 كت کو؟ تا بیدا شد 
کر / ٦‏ "ٌ۶ ای قلعة خواب رفته؛ بیداران کو؟ ی تسه 
5 و ۱ | ۱ ف 7 ۱ یا 7 باغ پر از خارا سپیداران کو ۲ لب تشنه زين واب ناپیداشسد 
2 و ہس . مه" کار ار ها وقتى كه گلوهاهمه آماده شدند 
کے س شهر است علم زاره علم‌داران کو؟ ایر رہ تہ 
زیر نظر: محمد رضا مهدیزاده 


محمد آصف رحمانی 








1 دو غزل از احمد شاه سلطان 


دردرخت آزادى رؤياى جاودانم 


دیشب به دن بال تو بودم ناكهان از تو 
درذهن من يرورده شداين داستان از تو 
احا شبيهدات سايهاى ديدم 
yT‏ 
بايد پسذیسرایی کنم در أسمان از تسو 
این خواب هم مانند دیگر خوابها افسوس 
شب رفت اما صددریغ از یک نشان از تو 


خسته ام درین غسربت از حضور آدمها ۱ 
هيج كس نمی فهمد معنی مراآيا؟|| 
در سراب تنهايى» ماهى عطش بر دوش | 
. کوزه‌ای به لب دارم شرح حال یک دریا 
۲ من تلاطم دیروز من خروش اقیانوس 
| در سکوت من جاریست معنی بلندی‌ها شب به پایان آمد. اما بيمناكم باز هم 
از جه می توان گفتن درميان ان مردم i‏ از خانه بيرون رفتن کایوس ر 
e‏ آب ےر مردهانددردنيا| زوزۂ گرگان شب اين قريه را آشفته کرد 
ای جماعت مردم!اى كلاف سسردرگم | محو کن زین آستان پژواک نامأنوس را 
من شکسته اسروز در هراسم از ف]ردا آ می شناسم دوستان تازەام راء سالهاست 
هر گلی كه می رويد اشک چشم خورشيد است ہہ E E‏ ان را 
پس جرا نمی دانیسد حرمت شكفتن را؟ گر بياساييم رونق می دهد آشوب شهر 
شدهسييدارىءازبارآزادى ۷ سكة کت دقيانوسرا 
در قيامت اين عصر در سكوت اين صحرا " بیمناکم باز تیغی از فضا زخمم زند 
مشعلی فروزان است در خمسوشی قلبم بيش از مرهم ببندد دست جالينوس را 
می دوم درین وادی تسا سو را کنم پیسدا راستی ساحل رسیده می برد از بادها؟ 
در درخت آزادی چوبدار می خواهم مرگ طوفانی ترين فرزند اقيانوس را 
کت قوم تاسرى شود یسا نى نى هركز نخواھد شد چنین با خون خود 





بيمناكم باز هم 
سالھسا شد آزمسودم رنج بی افسوس را 
اینک از آتش برون می آورم ققنوس را 














۱ يك عم دنبال تو بودم دربهدر اما 
دیشب عجب زجری کشید این دل امان از تو 


تطہیر 
مردی در انتظار کے پسر می شود 
انگار اسبح وحشت تقدیر می شود 
بغض و سکوت و زلزلة شانه‌ها و بعد 
ھی و قطره اشکی سرازیر می شود 
وقتی که عمق آية عشق و جنون من 


ہے 


امتنتداد چشم تو ڌ 
سيدفضل الله قدسى وفتی تمام سورة عمر سياه من 


خستسهام درین ضربت دضورادی ہے لے 9 ام کو در یک نگاه مست تو تفسير می شود 
۱ وقتی غزل رسسالت شعر و ترانهام 
بی آبسرو خوار و زمینگیسر می شود 
| وقتی غرور من به بلنداى آسمان 
دردادكاه چشم تو تحقير می شود 
وق قدم قدم از حرفهای نغز تو 
چیسزی شبيه اينه تكثير می شود 
6 دیگر به انتظسار كدامين رسسالتی 


بشتاب ماه من که دیگر دیر می شود 





ی 
و تمام فلسفه دينهاى گذشتەام را 
رو 
شناور 


و سرم از جاذبه‌های تجربه نكردنى می تركد || 


حالا 

تمام ابهاى ممكن زمين شناور شدنم را 
به تمسخر می گیرند 

لاف د كردا 

جفدر عاشقم؟ 


مب 


اين پیسادہ می شود آن وزیسر می شود 
صفحے چیدہ می شود داروگیر می شود 
این یکی فداى شاه آن یکی فداى رخ 
در پیادگان جه زود مسرگ و مير می شود 
فيل كج روى نمود این سرشت فيلهاست 
کج‌روی در این مقام دليذير می شود 
اسب خيز می زند» جست و خيز کار اوست 
جست و خیزاگر نکردہ دستگیسر می شود 
ان يبياده ضعیف راست راست می رود 
كج اكر كه مى خورد. ناكزير مى شود 
هر که ناكزير شد نان كج بر او حلال 
۱ این پیاده قانع است. زود سير می شود 
آن وزیر می کشد آن وزیر می خورد 
خورد و برد او چه زود چشمگیر می شود 
0 دا 
زیر پای فيل پهن چون خمیسر می شود 
0 
ان ا عع ات را 
هرجه خواست می شود كرجه دير می شود 
اين پیاده» ان وزیر.. انتهای بازی است 
این وزير می شود آن به زير می شود 





کہ می داند؟ 


كه می داند درخت تشنۂ تنها جه می خواند؟ 
| به زیر آفتاب از آب ازدريا جه می خواند؟ 
ظ كه ٣‏ ۷ بلندیها 


برای سبزه‌های رودبا آیا چه می شرن 


برای باغ شاید از جداییهاغزل كويد 
o es‏ 


شق به دنبال گل سوری 


Ty‏ مت 


به کاکل می کشد از بادها وز ما چه می خواند؟ 
كه می داند که آزادیش رادر م فاش 


ان روشن وادی بر و بسا چه می خوان 


| ابه آوایسش گلسوی جنتى ها تنگ می آید ۱ 


یک نفر شبيه او كريه می كند 
فرياد مى زند 
وهى نابود مى شود 
عروس کوجه‌های بخت نيست 
عروس كوجههاى بن بست 
اسیر دست نامردان 
قربانی فرشتگان 
در انتظار یک طلوع حدید 
واو با كريه 
به مرگ می خندد 
وبه مرگ می رسد 
فضل احمد ينهان 


| او رفت وآفتاب» سرما شكست و ريخت 


يكدم شكوه دره وذريا شكست و ريخا 
اورفت و خواب آهوی عاشق ق شكار شد 
رنگین کمان لیلی صحرا شکست و ريخت 


۱ او رفت و باغ خاطرة عشق درگرفت 


او رفت و کاخ آتشی ما شکست و ريخت 

او برنگشت و چشم شقایق به راہ ماند 

تنگ خيال لالۂ زيبا شکست و ریخت 

او برنگشت و قصه عشق پلنگ و ماه 

در کندوی حکایت شبها شکست و ریخت 
افسر رهبین | 


شمادر هريبك 1 اوزان رایج 6ج 
فارسى می توانید طبع آزمایی كنيد. البته . 
پیشنھادم این است که فعلاً در ۳( 
چون دوبيتى تمرين كنيد و سپس به فكر 
سرودن غزل باشيد. 
توحيد فدايى . بندر امام 
خیام.حافظ. سعدى و مولوى از 
شهرت بيشترى نسبت به ديكر شاعران 
ايرانى در جهان برخوردارند. 
سيروس كرمانى ‏ نیک شهر 
سروده شما از حيث وزن و قافيه 
ار اشكال بود. رعنا با کلماتی جوا 
۲ انا قافيه می شود 
امدهايتان راخو‌اندم با مطالعه تر 
اشعار بهتری خواهید سرود: 
سيده مریم مهاجر. گرگان - مریم 
یوسفی. بیدستان - عبد الواحد بلوچ. 
نیکشهر ‏ مریم علوی» تبریز ۔ آرمان 


شریفی» ساری -مریم طاهریان, کاشمر ۔ 


مشهد ‏ مهدیه مهرابادی. نیشابور - 
سید محمد کهنگی. ورأمین. 


سه دوبيتى از زهره قربانی . کرج 
به يسرم نيما 


حضور روشن فرداء تويى تو 

نهال سبز رویاهاء تويى تو 
یرایت قصه ها از عشق كفتم 

گل اميد من, نيما تويى تو 


شبی مشل يرستو پر کشیدی 
شراب عشق راهم سر كشيدى 

ندانستی که من بی‌تو غریبم 
ص ات د TT‏ ۷:۰۰ 


دل تو با دل من همنوا شد 
رفيقى مثل تو هركز نديدم 


تى مثل شهابى 
که در شب بی ستارة من 

درخشیدی 

و ناگهان ناپدید شدی 
0 

درخشان‌ترین 
خاطرة 
د ا 


رحيم آبادیان ۔ تهران 


٩ 


۱ 


اخ 


مرد دالا دهن دو 


۰ 


ضر ۳ 


که ډیڼډ که 


۰ 


از 


"یا 


۰ 
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آب ماده حبات 


جناب «محمد حميدى» همکار جديد و باصفاى 
صفحه دستيخت عدسی, ضمن عزيمت به روستاى 
مصفاى «دركه» از توابع شميرانات اين صحنه 
جشم نواز را براى آن دسته از تهرانىهاى مخلص و 
مفلس شكار كرده تا اگر يول مسافرت به جزيره 
«كيش» را ندارند تا با تشويق هاى وسوسه انگیز 
ييامهاى بازركانى تلویزیون. همزمان با ولخرجى به 
منظور لذت بردن از زیبایی‌های طبیعت, از جوايز هر 
شب يك دستكاه يزو ۲۰۶ بهرهمند شوند. می توانند 
با دو بليت اتوبوس شركت واحد خودشان را به 
تجريش و سپس به «دركه» برسانند. 





نخد 1 

ابتدا قصد داشتم 
دوربین دخترمان 
سرکار خانم ((مر یم 
جعفرپور» عکاس مجله 
روزهای زندگی. تیتر 
«شیاهتهای ناگزیر» را 
۶٦‏ ۳ 
مخلوقات در مورد 
تصوير و سگ در سمت 
راست. صلاح را در خود 
سانسورى ديدم وازوازه 
«تقليد» استفاده كردم. 
هر دو خسته و به طور يقين گرسنه, دراز یه دراز يايشان دريايى نفت از قرار هر بشكه ۲۵ دلار خوابيده. 
یکدیگر؛ بی كس و تنها و يابرهنه! انگار نه انگار زیر و جهبسا چند «سنت» هم بيشتر! 
mm‏ ةا تا ةا ا لن گا MS‏ اتا اتا 4ك O‏ 2 2ك 2 234 23 22 22 23 ES E ME MS 223 23 MS‏ 


آدنده ساز ان «دمي» 


خداوکیلی این بيت شعر خيلى يامسما است 

بالاخره هم خود بمی‌های زنده مانده از زلزله مرگبار «بم» استينها رابالا زدند و دارند به داد همشهريانشان 
می‌رسند. از جمله «محمد جعفری 
کوهبنانی» مدرس علوم دینی 
مدارس حومه شهرستان «بم» که 
با استفاده از تعطیلات تایستان. 
شاگردانش را برای تفریح سالم 
به «جیرفت» یکی دیگر از 
شهرستانهای تابع استان کرمان 
بردہ تا زیر چادرهای اهد ابی 
خارجیان نيكوكار افسردہ 
عنوان مهندس ۔ يزشك ۔خلیان ۔ 
پرستار ۔مکانیک ۔کشاورز ۔معلم 








راردا اختماع كرامند مد 

همكار منتقد و معلم ييشه كرمانى نامه همراه عکس اشتھاآور پیوست, مرقوم فرمودہ: 

بله. درست ديديد! به جشمان خود شک نكنيد! محصلان نجات يافته از قهر طبيعت مشغول خوردن 
چلوخورش قیمه با نوشابه تگری در یکی از رستورانهای جيرفت هستند. غذايى که تا دوره نخست وزیری 
مهندس «میرحسین موسوی» جمعا ده تومان نمی‌شد. ولی از برکت انبوه کارشناسان ناشی تحمیل شده به 
بانکها و وزارتخانه‌ها که نورچشمی‌های وابسته به جناح این وری و جناح آن‌وری هستند حالا فقط نوشابه 


نم 


ان ۸۰ تومان شده است! 


تزا جابگزین دیزی ۱ 
لے واا ا اا د ا ا ا ا 


8 ان اضافه شده است! 


توی کوچه محل سکونت ما اکثر همسایگان شبها با یک تلفن دستور «پیتز» 
می‌دهند و چند دقيقه بعد غذای غیرسنتی را مقابل منزل تحویل می‌گیرند! 

«مجید شادمان نژاد» که منقل حاوی چند دیزی ایگوشت خوراک سنتی 
فان را تال کے ٹیر سا فلى دید عم ان شكار کرد عم ارات اين 
تصوير اشتهاآور گفت: من حکمت اصلی ممنوعیت قلیان را که پزشکان عقیده 
دارند مضراتش از سیگار و پیپ کمتر است نمی‌دانم. اما چنانچه وسیله مزبور در 
قهوه‌خانه‌ها مشکل امنیتی داشته. صلاح است پشت بند ان خوردن «دیزی» هم 
ممنوع شود تا «پیتزا» به‌طور رسمی جای آن را بگیرد. همین طور تشویق مردم به 

همبرگرخواری. جایکزین سيراب شيردان ‏ جغوربغور و کله‌پاچه! 


9 شماره ۳۱۴۶ 








دددنی ها 


دست به دوربين همكار خوبمان «عليرضا 
دليلى» مقيم (خسرو شهر» روزبه‌روز بهتر 
می‌شود. از جمله شكار این دو صحنه جالب 
که ایشان با استفاده از تعطیلات تایستانی در 
باغ وحش تهیه کرده است. 

ژست لم دادن وى کن از بار قاین كنك كان 
درون کالسکه‌ای که قبل از اعلام موجودیت 
اتومبیل» وسیله نقلیه بزرگان بوده. و صحنه 
شترسواری به اضافه نقل دو ضرب المثل که 
در رابطه با وجنات این چهارپای کویرپیما 
ساخنه شده: 

.١‏ شترسواری دولا دولا نميشه. 

اشاره به مردرندى افرادی كه تصور می کنند دیگران متوجه اعمال آنها نخواهند شد. 

۲ شتر دیدی ندیدی. 

اشاره به فواید «حاشا» که با پرداخت يول چایی می توان از شاهدان خواست دیدن چهارپای به آن بزرگی را 
حاشا کنند! 





دهابی از نن 





ہم ك 
۹ 49و 





00 نکو نام نمبر د هر كز 2 
اسمان ای 4 
«صایير طاهریان» ۱۲ ساله آمار وزارت بهداشت چند هزار دکتر جوان بیکار هستند | 2 


مقیم روستای «کلریز» حومه منتها بی رودرواسی از نظر پزشک چشم و دل سير در|م( 


استان خراسان در حاشیه 
اين عکس نوشته: شما 
تهرانی‌ها از بس از هوای آلوده 
محل زندگی خود شکایت 
می‌کنید. من قسمتی از اسمان 
پاک روستایمان را با يست 
پیشتاز می فرستم که خوب 
تماشا نمایید تادر فرصتی دیگر 
مادرم می پز د. برای تماشا 


تقدیمتان کنم! 


مضيقه هستیم. دکترهایی که به كيف يول بیمار توجه| ۳ 
نداشته باشند و به قول قدیمی‌ها برای نگه داشتن مشتری 
استخوان لای زخم نگذارند. و همچنین خواباندن مصلحتی 
بیماران در بیمارستانهایی که تخت خالی دارند و خودشان 

کچھ رہ aS‏ سي 


شماره ۲۳ مورخ ۱ همراه عكس ييوست مرقوم 
فرموده: با اينكه سركار خانم دكتر «فريبا بهبهانی» همسر 
مرحوم دكتر «محمد بهیهانی» پزشک حاذقى است. مردم 
بعد از دو سال مانع برداشتن تابلوی مطب ان خدابیامرز 





هستند تا گفتار منظوم شيخ سعدی مبنی بر اینکە مرده آن 
است كه نامش به نكويى نبرند. مصداق داشته باشد. 
فلا ا ا 1 E‏ لت که کت 3 mS mS E MS ME 3 3 E E E E E MG E‏ 


تجمح کار آن 


«غلامرضا رازقی» همکار جدید مقیم «کازرون» مجله با لحن طعنه آمیزی در شرح این عکس نوشته: ۹ 2۳ - 7 
2 باصن 
کہ 





شما را ۹ اوہ 





۰۰ 
ہر 


اتاد گید جماعتى برا كه إن دور سی سی نمسای عر تی کا وی محاز ات رگم ات 


مقایل دادگاه بغداد تجمع کردند! ضمناً فاسطینی های آواره حاشيه رود «اردن» هم نيستند كه يس از 
صد ور رای عادلانه 


ډه 


انس ان 


ی 
)9 
> ر 
e‏ ۰+ 


دادگاه «لاهه» مینی بر 


۰ 


غیرقانونی بودن دیوار 
جد اکننده زمين هایشان 
توسط دولت متجاوز 
أسر اک قصين کتک 
قضات يون الما ار 
بلکه لشكر بيكاران 
شهرستان كازرون و 
ترسٹافائ اظراف فاد 
که هر روز برای ييدا كردن 
كان تال ایح ارگ حمم 
فى شوت ويا اه 
هواى تابستان, اكثرا شبها 
هم زیر درختان پارک 


۰۰ 


ق بر ھی 





به کشورشان را به تاخیر می اندازد. : 
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مردى از ابندہ 

بقيه از صفحه ۱۹ 

ملاقات باسام 
سام در ملاقات با ما هم فقط حرفهاى خود را 
تكرار كرد. و ما هرجه كه به او می‌گفتیم گویی به در 
بسته می خورد. برای ما مسجل شده يود كه سام 
يك بيمار اسكيتزوفرنيك است آنهم از نوع ۸. در 
این گونه بيمار رابطه خود رابه‌کلی با واقعيت از دست 
می‌دهد و در دنیای زاییده ذهن خود زد رن می كذك. 
ما از این گونه بیمارها قبلا بسیار داشتیم و در 
می تو اتسكية اقا سومان کنیم. اما سام نه خیال 
مکار“ داشت ت و نه به بستری شدن تن می داد. او 
فقط یک درخواست را تكرار می‌کرد. اينكه در روز 
بعد در كنار روبی باشد تا او را از مرگ نجات دهد. ما 
البته نمی‌توانستیم به زور سام را نزد خود نگهداریم 
مگر انكه. روبی در نزد مقامات قانونی از او شکایت 
می‌کرد و انها به نويه خود نگهداری از سام را از ما 
از سام نمی دید. سرانجام ما توانستیم به نوعی 
سازش با سام دست يابيم به اين ترتیب که سام 
حاضر شد تا در نزد ما بماند تا روز بعد هم روبی به 
ما ملحق شود. با این ترفند ما در تلاش بودیم تا از 
روبی و نفوذ او روی سام استفاده كنيم و سام را 

برای درمان در نزد خود نکهد اریم. 


روز موعود! 


فردای ان روز که درحقیقت روزی بود که سام 


سیده ز هرا حسینی کار در 


از آن صحبت می کرد» ما سام را در دفتر خود 
حرکاتی عصبی با دست و سر خود انجام می‌داد از 
ماعاجزانه تقاضا کرد که همگی به ورودی ساختمان 
رفته و در انجا منتظر روبی باشیم. ما که 
برقرار کنیم به ناچار خواسته او را يذيرفتيم و همگی 
یعنی سه دکتر. یک پرستار و سام در برابر ورودی 
حياط متعلق به ساختمان ایستادیم. اما ساح همچنان 
مضطرب دود. د 
زا که يكاب لشو يه تھا 


پس از چند لحظه روبی را از دور 


درحرکت بود. روبی حالت بخصوصی از خود نشان 
نمی داد و در ظاهر با خونسردی به سوى ما در حرکت 
بود. اما ما بهتر می‌دانستیم که در درون روبی جه 
می‌گذرد. روبی پس از طی چند قدم به سوی دیگر 
خیابانی که آسایشگاه در أن قرار داشت ست رسدد. او 
برای رسیدن به ما فقط بايد عرض خيابان را طى 
و ہو ۳ و آمد جندانى در 
۱ یس بت بنابراین روبی قدم به خیابان 

مامی‌آمد ران کر رو یت ا اناري عط 
اما فاصبله داشت اکان بک تاکسی زرذرنگ یا 
سرعتى يسيار زياد از خيايان فرعى كه در كنار 
اسايشكاة قرار داشت ت به خیایا ن اصلى پیچید. > يدون 

اينكه از سرعت خود بکاهد در یک لحظه همه ما از 
شدت وحشت فرياد براوردیم. تاكسى با ان سرعت 
حتى ترمز هم نمی توانست از برخورد او با روبی 
جلوكيرى کند. در همان لحظه ناگھان سام ھمچون 
یک پلنگ. خيزى بلند برداشت و به سوى روبى 


دانش آموز کلاس دوم ابتدایی مدرسه فرزندان قرآن | 
منطقه ۱۷ تهران در سال تحصيلى ۸۲-۸۳ با معدل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیاء محترم 


مدرسه مخصوصاً سرکار خائم بزدانی 


مهسا حسن زاده مرنی 


دستفیب منطقه ۱۶ تهر ان در سال تحصیلی ۸۲۰۸۳ با 
معدل ۱۹/۸۹ شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر 


ار اولیا, محترم مدرسه 


کم هزینه ترین .سم زدایی فوق سریع 
0 در بیمارستان ظرف چهارساعت و یک شب 


بستری بدون درد و عوارض همراه با ایجاد تنفر از 
مواد مخدر و سیکار توسط پزشکان دارای بورد تخصص 
۸ءء - ۴۸۱۳۲۹۳۲ - ۸۵۷۳۲۲۴ 





شماره ۳۱۴۶ 





شیرجه رفت. با همان شیرچه سام روبى را با دو 
دست كرفت و هر دو دو متری آنطرف تر روى اسفالت 
ختاباع غیت بد رخالی كه تاكسى نا ترمزى نار 
از چند سانتی‌متری آنها عبور کرد و سرانجام چند 
متری دورتر توقف کرد. همه ما و راننده تاکسی و 
ری کح وی سس کوک 
بەسوی روبی و سام دویدیم تا از سلامت آنها مطمئن 
شویم. تنها سخنی که بر لبان ما نقش می‌بست اين 
کلمات بود: «ايا سالم هستید... جه اتفاقی افتاده... 
ضربه به سرتان وارد نیامده و...». بخصوص 
حواس همه به سوی روبی بود چرا که او انسانی 
ظریف بود و همه می‌خواستند از سلامت او مطمئن 
شوند. يس از چند دقیقه سرانجام جمعیت متفرق شد 
و فقط ما در كنار خیابان باقی مانده بودیم. در اين 
لحظة روي کار ھوک ارارم ویرد گنت 
رسا سا کات کی او 
دادراف کا ور ده خط ای ساد .سان ب 
مہات ابن رف و | ل رك گر رات 
سام كجاست؟ حتى هركدام به طرفى رفتيم و به 
السو اس نكا كوي ای ا دسا ساس 
امرمايه تعجب ما شده بود. همه مايا تعجب به یکدیگر 
نگاه می كرديم و ناگهان روبی درحالی كه اشک در 
چشمانش حلقه زده يود و یکی. دو قطره هم بر 
گونه اش نشسته بود. اولین کسی بود که سعی کرد 
پاسخی به سو ال سام کجاست» بر زبان آورد. 
ی کت رسا ها هون راتا 
بھی اقعام وای كشت ها وگ ساف زا 
نخواهيم ديد.» روبى درست می‌گفت. از سام دیگر 
هركز اثرى ديده نشد. 





۷ اولین موسسه پچ ی مودرایران 
مب روش تین اسکن! 

6 زیر نظر متخصص تر ميم 0 
ب از یکصد تارمو تایکصد هر ار تارمو 
> بدون عمل جراحی 





جدیدترین و موفق ترین روش علمى ترک اعنباد 


۔ سم زدایی قوق سریع (00]نا) 


۔ در مدت چند ساعت زیر بیهوشی و یک روز بستری در 
مجهزترین مراکز بیما 
بدون درد و عوارض ترک اعتیاد 
۔ توسط متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه . دارای 
بوردتخصصی با پیگیری ۶ ماهه 
شمار ه تماس : ۰٩۱۳۱۳۱۱۴۳۴‏ 
تماس : ۱۰ صبح الى ۱۰ شب 


رستانی 


علم خباطی ده روش آسان 


در علم خياطى. مجموعه نكات تثورى و.غملى 
در كنار تمرين و پشتکار. منتهى به نتيجه دلخواه و 
موضوعات هر هفته اين مجله را راجع به اموزش 
ی ریزه‌کاریهای خیاطی قير آشنا ماف فلذا ما بر این 
تصمیم هستیم که شما را در طی اموزش الکو به 
که نحوه دوخت و مراحل عملی خیاطی برای شخص 
کلاسهای اموزش خیاطی مراجعه شود و در کنار 
آموزش و تمرین شد. 

حال می‌پردازيم به بررسی نکات دوخت اولیه: 

١۔بعد‏ از دوخت درزها و قبل از باز كردن درزهای 
لباس» روی دوخت را اطو بکشید. 








٢‏ سپس درزها را باز کرده و در يشت آن کاغذ 
بگذارید و اتو كنيد تا اگر پارچه شما کلفت می باشد. 
سایه مقدار اضافی پشت درز روی پارچه نیفند. 





7 گنت مها تی شارت ار 
کرده تا سایه اتو از روی لباس محو شود. 








جو9 ع ل سسحت ہو۔ ES‏ یہو 


یک فوق تخصص روانپزشکی كودك و نوجوان 
با اشاره به نقش مهم بی خوابی و کم خوابی بر تغيير 
[فتار کودکان اظهار داشت. بی خوابی شایعترین 
اختلال در کودکان است. 

محمدیان گفت: در واقع ظرفیت کم معده در 
نوزادان موجب می‌شود. نوزادان در مدت شب هر ۲ 
تا ۲ ساعت از خواب بیدار شوند که با گذشت زمان و 


“۶ ١٤4+ 5 +ۃ۔ۂب‎ ٦ 
۲۴ ساعت از‎ ۱٩ وى با بیان ادن که نوزادان ۱۸ تا‎ 
ساعت را می‌خوابند خاطرنشان کرد. خواب نوزادان‎ 
و کودکان بايد از الگوی مشخص و دقیق تبعیت کند.‎ 
محمدیان مشکل کم خوابی و بیش خوابی در‎ 






آموزش گام به گام 


وب ای ی کرای 


به‌طوری که کاغذی حائل بين اتو و ينس باشد اطو 





۲ اگر پارچه شما کلفت باشد. وسط ينس را باز 
کرده و سپس از قسمت يهن ينس به طرف نوک آن 
طوری اطو كنيد که وسط ہے 
ينس باز باشد. در این | 
مورد نيز مطابق شکل‌هارو ‏ . 


همه مطالب این صفحه براساس تحقبق و تلاش ۱۵ ساله 
بر روی اندامهای خانمهای ایرانی در سایزبندی صورت 
كرفته است. ه رگونه استفاده غیرمجاز خللاف قانون بوده و 
تحت پیگرد قرار می گیرد. 


استاد راهنما: خانم فرحناز نقابت 
گردآورنده: خانم مهنازسادات عرب عامرى 


کودکان و نورادان را طبیعی دانست و افزود: یی 


توچهی به مشکل کم خوابی و بیش خوابی د 
کودکان و نوزادان ممکن است مشکلات دیگری را 
در آینده برای اين گروه سنی ایجاد کند. 

وی اختلالات خواب در کودکان را به دو بخش 
انا سسا ان كر | 
٤ +٦‏ ۸ 
والدین نقش مھمی در بوجود اوردن این الگو دارند. 

اين فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 
با اشاره به نقش عوامل محيطى بر الگوی خواب د 
كودكان ياداور شد. بيمارى و فشارهاى عصبى د 
9ہ E ٣‏ 

وى تنفس غيرعادى و با صداى كودكان و بيدا 
شدن مكرر و غیرمعمول را از نشانه‌های بروز اختلال 
در خواب کودکان دانست و تصریح کرد. کم خوابی 
بر رفتار کودکان تاشر می‌گذارد. 








کرمهای برنزه کننده 


مردم در اروپا به‌واسطه مقدار کم تابش آفتاب در 
سرزمین‌شان. همواره علاقه‌مند بوده‌اند که پوستی 
به رنگ يوست شرقی‌ها داشته باشند و در این ميان 
هموطنانی هم هستند که دوست دارند پوستی برنزه 
داشته باشند. بخصوص که فصل تابستان است و 
بیشتر مردم ترجیح می‌دهند به كنار دریا و یا استخر 
بروند. بنابراين در زير جند نكته را براى اين 
اما مى خواهند برنزه شوند می آوریم: 

© كره کاکائو و روغن ناركيل را بر روی حرارت 
بخار اب گرم كرده تا حالت روان پیدا کندء بعد روغن 
بادام. روغن زيره. روغن زيتون را به آن اضافه کنید. 
خوب هم بزنید و از حرارت برداشته سپس چای دم 
كشيده غلیظ شده را اضافه کرده و به هم بزنید و این کار 
را ادامه دهيد و بعد محلول را در ظرفی بريزيد و قبل از 
استفاده خوب ان راتکان دهید. برای برنزه شدن يوست 
روغن رابه بدن و صورت مالیده و یکساعت در مقابل 
نور آفتاب قرار بگیرید. يوست خود رابا آب ولوم بشویید. 
این روغن برنزه‌کننده پوست است و باعث می‌شود 

© روغن نارگیل را بر روی حرارت بخار ذوب 
E‏ ا ی EN‏ 
كنيد و بعد آن را از حرارت برداشته در ظرفی بریزید. 
برای برنزه كردن يوست می‌توانید از اين روغن به 
يوست بدن مالیده. نیم ساعت در افتاب بنشینید. بعد 
بدن را با اب ولرم بشویید. 

پاسخ به نامه ها 
خانم سحر اصانلو از تھران 

در ابتدا از اظهارلطف شما نسبت به خودم 
سپاسگزارم و اما در مورد مشکل شماء بايد عرض 
كنم تايهحال نسخه‌های زیادی برای رفع لک افتاب 
به جاب رسيده كه نسخدهاى ارزانى هم هست و با 
مراجعه به عطاريها می توانيد گیاھان را تهيه و 
استفاده كنيد و نكرانيتان را برطرف سازید. چون 
مشكلتان خيلى حاد نيست. در شماره ويزه تايستان 
نيز مطالبی در مورد برطرف كردن لک صورت به 
جاب رسيد و در شماره‌های اينده هم در اين باره 
مطالك جزامت اح كه ام ات سج یت 

خانم ليلا ياك مهر از لرستان 

3 ." 
مربوط به بخش‌های دیگر مجله بود را به بخش‌های 
مربوطه ارجاع دادم. اما بھتر است مطالب هر بخش 
را برای همان بخش ارسال کنید. بخصوص نامه به 
سردبیر محترم راء در مورد کارت خبرنگاری هم بايد 
با آقای جوادی تماس بگیرید. باز هم از شما و همکاری 
صمیمانه‌تان سپاسگزارم.موفق باشید. 

خانم سعبده عبدالله‌زاده از تهران 

ECC EE EE 
دارویی بەمراتب بھتر از استفادہ از مواد شیمیایی‎ 
است. همان طور که قبلا هم گفتەام ممکن است دیرتر‎ 
“+8 ا‎ 00008 

در ضمن امكان ملاقات حضورى در دفتر مجله 
ميسر نمی باشد. اما باز می گویم خوشحالم که 
دوستى چون شما دارم. پیروز باشيد. 


۰ 


خد ایا دہ 


هر کس که دو 


ذیامو 


5 کہ 


ہے 
له 
7 
۳9 
۷ 
42 
1 
3 
3 





شماره ۳۱۴۶ 68 

















6 





«يروردكاراء زبان مرا از دروغ. دامن مرا از بی‌عفتی و 
دل مرا از بدخواهی مردم محفوظ دار.» گلای سرخ تو 
دستشو پرپر کرد. به ساعتش نیگا کرد. هنوز يه ساعت 
مونده بود. ساعت هشت شب با «فرزین» قرار داشت. يه 
هفته از آشنایی‌شون می‌گذشت و به فرزین قول داده 
بود که آمشب باهاش بره «خونه‌ی مجردی»ش. 

...يه قربانی دیگه... چقدر راحت قربانی می گرفت... 
آینه‌شو از كيفش درآورد و قیافه‌شو نگاه کرد. 

برق چشاش افتاد تو آینه. از خودش بدش اومد... 

تو آینه تصوير يه گرگ بود با دوتا دندونای بلند و 
خون الود... آینه‌رو بست و دوباره گذاشت تو کیفش... 

يه لحظه تصمیم كرفت برگرده... اما نه, تو بايد باز 
قربانی بگیری, بايد انتقام زندگی تباه شده‌تو بگیری 
مگه اون موقع که تو يه دختر ساده بودی کسی دلش 
برات سوخت که تو می‌خوای براشون دل بسوزونی؟ 

... نشست روی نیمکت پارک و خیره شد به بچه‌ها. 

چقدر شاد و سرحال مشغول بازی كردن بودن... 

ياد بچه‌گیای خودش افتاد. روزایی که هیچ وقت 
دلش نمی خواست دوباره برگردن. 

چون روزایی که برای همه نماد خوشی و 
بی‌خیالی و سبکبالیه. برا اون یاداور فحش و کتک و 
احساس تقصیر دایمی بودن. 

فکرش به دوردست پر كشيد به سالای کودکی. 
ات اج لست را 
دستاى بابا سنگین بود و به هر بهونهيى با سیلی 
می خوابوند تو كوشش و از اون بدتر اینکه مامان 
چقدر بی رحمانه كتكش می زد. 

اما گناه اون چی بود كه بابا از دختر بدش می‌بومد؟... 
بابا ازش متنفر بود. هميشه می‌گفت: از وقتی که اين 
دختره‌ی بدقدم دنيا اومده وضعمون این طور شده اون 
وضع درس خوندنش, اون وضع كار کردنش, اونم 
وضع مريضياى جورواجورش كه هر روز بايد از این 
بيمارستان به اون بیمارستان بکشیمش. 

.. هیچ کس دوستش نداشت: همه تحقیرش 
90 
به موهاش دست بكشه و براش قصه بگه. چقدر دلش 
مى خواست بابا صداش كنه «دخترم». 

بایا هميشه واسه داداش «مصطفى و مسعود» 
اسباب بازى و خوراكياى جورواجور می خریدء هر 
سال عيد و موقع مدرسه دوتا داداشارو می برد 
خريد. براشون كيف و كفش و لباسای نو می‌خرید. 
اما دخترش بايد هميشه لباساى كهنه دختراى «عمه 
لیلاہ كه براشون کوچیک شده بودرو می يوشيد. 

جند بار وقتى مامان سرحال بود و مى خنديد 
بهش كفت كه كفشاش ياره شده و دوستاش 
مسخره‌ش می کنن, اماهر دفعه سيلى محكم «مادر؟!» 
حرف رو تو دهنش شكسته بود «يه قرون, دوزارىرو 
كه از كار كردن تو خونه‌ی مردم درمى يارم بدم 
واه اون يافاى ملاع شددت كنش بحرم باشو .. 


شماره ۳۱۴۶ 


ياشى گمشو از جلوى جشام برو اونور...» 
روزا يكىيكى يشت سر هم كذشتن و اين دختر 
تنهاء بزرگ شد. تو محيط سرد و خشک اون خونه 
رشد كرد... مادرء پدر» خونه. اين كلمهها اگه برای همه 
نشون امنيت و خوشبختين واسه اين دختر نشون 
تحقير و نامهربونى و کتک و زجر و شكنجه و در یک 
كلام ناامنى بودن... 

يه شاخه گل» يه تيكه کاغذء يك شماره تلفن و 
كنارش يه جمله‌ی «دوستت دارم» كافى بود تا 
دختررو اسير «بهنام» كنه. بهنام رو هر روز تو راہ 
مدرسه می دید همه لحظه هاش ير شدہ بود از بھنام... 


کے 









ده شاخه 
به تیکه کاعد. 
یک شماره تلفن و کنارش 
به حمله‌ی «دوستت دارم 
کافی بود تا دختررو امیر (بهنام) کنه 







زندگی و مرگ‌رو. خندیدن و گریه کردن‌رو. همه و 
همه‌رو با بهنام می خواست. 

اون حتی حاضر بود برای بهنام از خودش هم بگذره! 

البته این دوست داشتن‌ها یک طرفه نبود و بهنام 
هم بهش می كفت «دوستت دارم... فقط تورو 
می خوام... وعده‌های رنگیء جمله‌های عاشقونه. 
شعرای قشنگ. نگاههای سحرآمیز و... 

... از اونجا که دختر تشنه‌ی محبت بود و حالا 
بهنام رو دریایی از محبت می دید که اومده تا 
سیرابش کن کم کم شیفته اون شد. غافل از اينكه 
بهنام فقط يه سرابه. یه سراب تو یه ظهر گرم تابستون. 

.. اون به بهونه رفتن به کلاس خیاطی از خونه 
زد بیرون. بهنام با اون پژوی نوک مدادیش منتظرش 
بود. قرار بود برن خونه‌ی بهنام تا مادر و خواهرای 
بهنام عروس آینده‌شونو ببینن. 





.. خوش اومدی خانوم خانوما بگیر بشین... پس 
مادر و خواهرات کوشن؟ 

... راستشو بخوای براشون کاری پیش اومد 
مجبور شدن برن جایی... 

يس جرا به من نگفتی؟ من میرم يه وقت ديكه 
یام که اونام باشن فعلا جد احافط.. 

اكه دوست داری بری برو, ولی دیگه نه من, نه تو. 
يس معلوم شد از من می‌ترسی, من که کاریت ندارم ملا 
خیرسرمون من و تو نامزدیم... و چند ثانيه سکوت. 

... به خدا دوستت دارم... دوباره همون جمله‌ی 
جادویی. همون جمله‌یی که دختر هر بار می‌شنیدش 
انگار عوض زمین داره رو اسمونا راه می‌رد. 

راد هات فشتكا بارش كرب ار ايده كفت ار 
زندكى مشترکشون, كفت و گفت و گفت تا... تا بالاخره 
دختر اسیر چشای تاریک بهنام شد... 

تو برو خونه از هیچی هم نترس به خدا می یام 
خواس تکار بت 

اما روزا گذشتن و هیچ خبری از بهنام نشد. 

۔ رنگ چشای دختر پرید. زندگی‌ش پر از برگ 
شد. اكه خونواده‌ش ماجرارو می‌فهمیدن سرشو 
كوش تا كوش می‌بریدن... اون مونده بود و يه دنیا 
ترس و دلهره. دختر مونده بود و يه تنهایی از جنس 
خشکسالی با «جنینی در رحم». 

. کاش می دونست با اين كارش چقدر 
سرنوشتشو تلخ تر و غم انگیزتر می کرد... آيا این 
وسیله‌ی خوبی بود؟ چه می‌دونست؟ بد و خوب‌رو 
که بهش نگفته بودن. 

7 بند ای ساکشو اند اخت گردنش. هست و 
نیستش تو اون ساک بود. شناسنامه. جند دست 
لباس و مقدارى يول... و راهى خونەی بهنام شد. 

... تو این جا جى كار می‌کنی؟ واسه جى اومدى 
اين جا؟ 

2 كر م ملكا و 
بغض شكفتهش دیگه نذاشت حرف يزنه... 

بهنام در كمال خونسردى ياسخ داد: اين كه غصه 
نداره عزيز دلم. من تورو عقدت می کتم, امابه يه شرط. 

... ببين اكه مامانم بفهمه تو قبل از عروسی از من 
حامله شدی محاله بذاره من و تو با هم ازدواج کنیم. 
پس تا مامان از سفر برگرده می‌برمت پیش یکی از 
اشناهام. دکترہ خودش يه جوری بچه‌رو از بین می‌بره! 
ا رفت ماما كه اومن فد کا سای بار 
خونوادەت هم الان ازاينكه تو از خونه فرار کردی خيلى 
خوشحالن مگه هميشه نمی‌گفتی به مركت راضى 
هستن؟ ازت خواهش می كنم به حرفم كوش كن. 

... جند روز بعد بھنام نامردی‌رو در حقش تموم 
كرد و تنها جملهيى كه تحويلش داد اين بود «برو 
گمشو حالم ازت بهم می خورہہ حالا جه جورى 
می خواى ثابت كنى من و تو با هم بوديم؟» 

.. و دختر رفت و تو كوجه يس کوچه‌های 
بی رحم آوارگی گم شد. اونقدر كه دیگه خودش هم 
نمی تونه خودشو پیدا كنه. 

.. سلام» خيلى وقته اومدی» دير كردم؟... صداى 
فرزين دختررو از گذشته‌هابیرون کشید... سلام, نه زياد 
هم دير نکردی بريم؟... بريم... و صبح روز بعد كنار اون 
بستر پر از گناہ يه جمله‌ی كوتاه روى يه تيكه كاغذ ديده 
یپ 8 ہ"" 
شدی ومن از این بابت بسیار خرسندم و دختر... راستی 
يادم رفت بكم اسم این دختر «سمیراست»... 


مينا (گلبرگ) 











اگر می گوہید نہ! 


اگر احساس «نگرانی» م ىكنيد. اگر فكر می كنيد 
که دلتان برای یک «خودکشی» حانانه(!) لى زده. اكر 
احساس می کنید که حوصله هیچ چیز و هیچ کسی 

باور كنيد .١‏ خواندن اين صفحه ۲. تکرار کلمات 
جادوبی‌اش ۳.به کار بستن پندهای بازگو شده‌اش از 
شما انسانی شاد و بشاش خواهد ساخت. می گو بید نه(!) 

آیا براستی فکر کرده‌اید که بیش از نیمی از 
کانون خانواده می‌شود. مربوط به فردایی است که 
از چگونگی وقوع آن بی اطلاعیم؟ 

در حال حاضر بیش از نیمی از ما انسان‌ها بعد از 
کار روزانه. با سردرد شدیدی توام با نگرانی و 
تشویش به خانه بر می‌گردیم و روز بعد اين درد را 
يه صورت کایوسی در ذهنمان مجسم می‌کنیم. ما 
هميشه در این انديشهايم که فردا جه می‌شود. هميشه 
در زندكى نگران چگونه پاسخ دادن به صاحبکار, 
صاحب خانه و كاه طلبکار هستیم و هرگز وقتی برای 
لذت بردن از زندگی نمی يابيم. 

پروفسور ویلیام اسلر روانپزشک اکتا ت35 انتشتگاه 
كد 0 در مقاله ای با عنوان («(دم غنیمت است!» 
می‌نویسد :«در مراحل زندگی در آهنینی برروی گذشته, 
آن دیروزی که دیگر وجود ندارد ببندید و همین طور 
پرده‌ای فولادین به روی ایندہ فردایی که نيامده است 
بکشید. ان وقت با اطمینان خاطر امروز را بگذرانید. 
گذشته را به حال خود بگذارید تا در مرگ و نیستی 
مدفون شود. وقتی بار مشکلات اينده برغم و اندوه 
کے اضافه شود. با خود شکست و محرومبت و 
رنج بهمراه می ‌اورد و در نتيجه قوىترين اشخاص را 
نيز خرد می‌کند. يس پرده‌ای د بين اين دو هيولاى عظيم 
یعنی كنيثياله و آینده يكشتين و امر 2 انا .(( 

البته شايد خواندن این كلمات به شما يفهماند كه 
دکتر آسلر می‌گوید. نبايد قدمى برای آیندہ برداشت, ولى 
بلعکس, نظر وى بدين گونه است كه بهترين وسيله تهيه 
أن هم به طور شایسته و دلپسند انجام دهیم. اين يكانه 

خود در دس گاه اکسفورد. دریاره خانمی 
گرفتار نگرانی و اندوه می شود و به علت فقر نامه‌ای 
به صاحب كار قبلى خود می نويسد و با کمک او 
دوباره شغل سابقش را که فروش کتاب در مدارس 
روستایی بوده است. اغاز مى که 

اک ات ات 
می رودہ در نامهاى به دکتر اسلر می‌نویسد: «دو سال 
قبل از بيمارى شوهرم هرجه داشتم. فروختم و یک 
اتومبيل خريدم و با ان مشغول به تهيه و كار كتاب 
فروشی شد.م. فکر می‌کردم مسافرت در جاده‌های خارج 
از شهر غم و اندوه مرا تسکین خواهد داد. ولی تنهایی 
بیش از حد مرامی ازرد و فکر می كردم دیگر ادامه زندگی 
از توان من خارج است! بعد از فوت شوهرم در بهار سال 
۷ وضع بد مدارس وبدی جاده‌ها و نیز تنهایی دست 


اين بار أنهايى که نگرانعد پخوانند 
هيج چیز ارزش نکرانی را ندارد! 





بهم داده تا من تصمیم به خودکشی بگیرم. 

من هر روز صبح از ترک كردن بستر و پی کار و 
زندگی رفتن وحشت داشتم. از همه چیز می‌ترسیدم 
و بیم ان داشتم كه حتی نتوانم کرایه اتومبیل را به 
موقع بپردازم و یا اجاره اتاقم عقب بیفتد. 

تا حدی که پیدا كردن لقمه نانی برای رفع گرسنگی 
حر دكش رات زان عت لا گنه خواهرم ببس ور 
و می‌دانستم بعد از مرگ من وى بسیار تنها می‌شود. 
در این موقع بود که مقاله‌ای توجهم را جلب کرد و از 
نگرانی نجاتم داد و مرا به خوشبختی رساند. در این 
مقاله نوشته بود: هر روز برای مرد عاقل زندگی تازه‌ای 
است. من اين مجله را از روزنامه کندم و در شيشه 
جلوی اتومبیل چسباندم تا هميشه در نظرم باشد. کم 
کم دریافتم كه زندگی كردن برای یک روز ان قدرها 
ببرم و برای آینده نيز نگران نشوم. اکنون نیز با رفع 
تمامی نگرانی‌هایی که از ایندہ داشتم. مشغول اداره 
کتابفروشی کوچک در استان «میسوری» هستم. قسط 
اتومبیلم نیز در حال تمام شدن است و قصد دارم چند 
ماه اکان يهترى رايراى اقامت انتخاب كنم!» 


گت را Ce‏ 1 


خود می تو اند بکند «نگرانی » است. 
نکرانی می تواند عامل اصلی ترس و 
حنون و یماری های ذبی داشد و 
حتى می تو اند اشخاص کت و 

خونسرد راهم زمبن کر 











رکا اسار در ادا سكتان حون م ۱۳۳ 
حقيقت كه نگرانی و اضطراب به تمامى ۳٣٣‏ 
كذاشته و باعث بروز بيمارى مى شود را نبايد از ياد 
برد. البته ممكن است خدا از گنامان .ا ° 
سلسله اعصاب دست از سر ما بر نمی‌دارد. 

بزركترين جنایتی كه انسان در لمق "۳۳۳ 
بکند «نگرانی» است. نگرانی می تواند عامل اصلى ترس 
و جنون و بیماری‌های قلبى باشد و حتی می تواند 
اشخاص محكم و خونسرد را هم زمين كير كند. 

بخصوص خانم‌ها بایستی بدانند. کمتر جيزى مثل 
نگرانی قادر است زيبايى صورت یک زن را زایل کےا 
نگرانی صورت را چروکیده مک ۱۳ 
زانوی غم بغل بگیریم. دستها را زیر چانه بگذاریم و میزان 





از بهاره مهرنژاد 


چروک‌های صورتمان را افزايش دهیم! 

می‌گوید: اگر می خواهيد نگرانی را از خود دور کنید. 
حساب هر روز را جداگانه نگهدارید. برای اینده شور 
نزنید و هر روز تا شام را به خاطر همان روز زندگی 
کنید. هرگاه با مشکلی مواجه شدید. از خود بپرسید 
كه بدترین نتيجه ان در صورت وقوع جه خواهد 
بود ۵ خود را تھتا برای يدترين غواقب امادة ارد 
آن وقت با آرامش خاطر در اصلاح أن بالاتر از سیاهی 
که دمتاف لش کردهاد کو کت به خاطر بیاورید یا 
نگران شدن چه لطمه‌ای به سلامتی شما وارد 
می شود و ييشه وری که نداند چگونه به جنگ نگرانی 


چکونه آماده جنک شوید 


پروفسورآسلر راههای مقابله با نگرانی را در 
دانستن سه مرحله خلاصه کرده است: 

۱ درک حقیقت 

۲ تجزیه و تحلیل حقیقت 

۲ مرحله تصمیم و عمل كردن به آن. 

بدون درک حقیقت هر جه خود را بيازاريم. جر 
تشدید پریشانی و اغتشاش فکر بهره‌ای نخواهیم برد. 
می اورند که می‌کوشند قبل از به دست اوردن 
دانستنی‌های کافی درباره آنچه در پیش دارند تصمیم 
خود را بگیرند. اگر ما درباره مشکلی که در روز سه 
شنبه آینده برایمان پیش خواهد آمد دلواپس نباشیم. 
حتی برای تصمیم گرفتن هم اقدام نکنیم. بلکه در طی 
این مدت افکار خود را در ان موضوع متمرکز سازیم و 
اطلاعات خود را درباره انجه که باعث نگرانی شده است 
تکمیل کنیم و تا فرا رسیدن آن ساعت معین, مطلب را 
درک کنیم. مشکل ما بخودی خود حل خواهد شد. 
بنابراین اولین دستور برای حل مشکلات این است که 
واقعیت برس و برای حل مشکلات خود پیش 
از آن که عوامل موثر در آن را گرد نیاورده‌ایم .نگرانی 
بخود راہ ندهیم. سپس موضوع نگرانی را به دقت 
شناسایی کرده و راه حل‌های مقابله با ان را يافته و در 
ذهن ثبت کنیم. بعد از این افکار مهمترین مرحله که 
1 ری است به برغ هوق آمد. بارها 
تجربه ثابت کرده است که رسیدن به مرحله تصمیم 
جه قدر موثر بوده و در زندگی ارزش دارد. نرسیدن به 
مقصود و هدفی ثابت و عدم توانایی در رفع بلاتکلیفی 
ہے ا ل ناك را احتلالات ا 
دچار کرده و به سمت دوزخ زندگی هدایت می‌کند. 

به گفته پروفسور آسلر. هنگامی که تصمیمی گرفته 
شد و بی درنگ اجرا گشت مسئوولیت و تشویش و 
دغدغه از عواقب رابرطرف می‌سازد. او همچنین عقیده 
دارد که هر وقت یک تصميم دقیقی که متکی بر حقایق 
امر است اھان اش اید فر راب مر حله اقا ا 
وااودلی دو ال بی معنی ا کے لکوت وقت خود ا 
نبايد در تجديد نظر و شک و تردید تلف کرد. زیرا از خود 
مشکوک بودن نگرانی ایجاد کرده و باعث عدم اجرای 
تصميمات می شود. موقعى کک گی رت 

يس از مطالعه و تحقيق اتخاذ کردید. ديكر به گذشته 


نكاه نكنيد و برای 881 و و تستقيماً به پیش روید: 
لكا 
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زیر نظر: واحد جدول و سركرميها 


افقی: 

١-نام‏ و شهرت قهرمان زن در کتاب 
معروف «برباد رفته» ۲-نام یکی از سه 
خواهر «برونته» ۔ نخست وزير اسيق 
سریلانکا خيس و آبدار ۲ دورویی ۔از 
سبزی‌های معطر در برنج ۔بخار اب گرم 
«رشته کوهی در افریقای جنوبی ۴۔بدخو 
و بدسرشت -علامت تاءسف ۔عدد منفی 
.نژاد ایرانی ۵ حل نگهداری کالا-صحرا 
و بیابان - شی در ایتالیا ۶ از نقاط 
خوش اب و هوای اطراف تهران ‏ افتابه 
به لسان قدیمی‌ها! ‏ ترش و شیرین ۷ 
تکرارشده ‏ بزرگترین آبراهه جهان ۔ 
برنده جایزه ۹۹۹۰٦٦٠١۹۷۹‏ از 
گازهای معروف ۸ از انواع تيغ 
ريش تراشى ‏ حفره‌هایی در بالاى بينى 5 
كه به مغز راہ دارد ‏ صداى بم و كرفته ۹ ۱ 
در موسيقى ‏ عباى بلند و شنل مانند ۹ ؟ .5 
سازمانی فواييمايى کن NY‏ ۱ 
رفيق ھمیشگی و همراه رفت -هيج كارى 
بدون ان امكان يذير نیست ٠١‏ اسب ۴خ 
چاپار ۔ سوراخ شکم - رودی در 
يوكسلاوى كه هشت كشور را سيراب ۳ 
می كند ۔خالی و مملو از هوا ١١‏ در جمع 
اسيران و سوره قرانى درباره بنديان ا 
آلوی ترش ل در 
كشور عراق ١١‏ متكدى ‏ دستش توى ۶ 
جيب دیگران ‏ ۱۰۹۹۹۷۷ ۱: 
یکی ان شیرق لا قاس رها 
تلفنی! از تيم هاى فوتبال دانمارک ١١‏ «مى» است و 
۶۴ از شارل بودلر۔کافی است ولى به زبان 
کل وضو گوشه و كنار کھکشان تا 
بی‌نهایت! ۱۵- دستور است و كار امیران است! ‏ تكه 
تكه و قطعه قطعه شدہ از وسایل ضرورى آشپزخانه 
از درآوردنی‌ها نابجا! م١‏ صريح و بی‌پرده - فیلمی 
دیدنی از «یلماز گونی ترک» ‏ درخت زبان گنجشک 
۷ کارگردان معروف فیلم «اسپارتاکوس» با شرکت 
کرک دوگلاس. 


عمودی: 

۱.هویدا و آشکار.پایتخت سوازیلدز.برنده جایزه 
پلیتزر ۱۹۷۵. ۲ شاعر شعرنو و بنیان‌گذار این نوع 
شعر ‏ آستان ورودی درب خانه - روپوش مدارس 
دخترانه در دهه ۵۰ و قبل از ان ۳ فیلمی دیدنی از 
«جان استرجس» با شرکت استیو مک کویین ۴۔ 
دشنام و ناسزا -مبلغ و پیام آور -راه و رسم و سنن 
۔بنیان و ارکان ۵.کلمه‌ای در مقام ارزو -عزیز عزیزان 
همه کس ۔ دیدنی است. اما در ارتش نام به ترکی ۔ 
آداب به جا مانده از گذشته ۶۔پرتو و رشته‌های بیشمار 


ےه یہ ل ید 6 


ىہ ےہ جح سے 


سے 
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نور.از ماه‌های سریانی در بهار و نام مدل در ماشين 


شماره ۳۱۴۶ 


اسامى برن د گان جدول شماره ۳۱۴۳ 
۹ مت رظنا شافد ار مار درار ایا 
۲ آقای حسن فروغی شجاعی از آذربایجان شرقی جلفای ارس 
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ازبين عزيزانى كه هر هفته جدول مجله را صحيح حل كرده و 
به دفتر مجله ارسال نمايند. دو نفر به قيد قرعه انتخاب و به 


هر یک هديداى به رسم يادبود تقدیم می گردد 


۱۷ 2 ۱۵۰ ۱۴ ۱۴ ۱۳ ١١ ۰ 





. 0 


وطنى و اينهم نام نوعى موتوسيكلت رهوار ۷۔ در 
بک ضفو رن جاک غ دورق 
ناتوان راکد و مسكوت مانده ۸ از القاب انگلیسی - 
روشی در جداسازى مواد از هم مرزيان و سرحد ‏ 
رام و اموخته شده ٩‏ یک لنگه در - از مشتقات نفت 
در جاده‌سازی ۔بھرہ و نفع ۔برندہ جايزه نويل ۱۹۷۶ 
از آمریکا.ماه سرآغاز سرما ١٠-نامى‏ برای زنان اقلیت 
. سکوت به سبک بیمارستانها نی هندی - درخت 
انگور! ۱-مخترع فیوز انفجار ۔چارچوب عکس همان 
اتش است ‏ نویسنده فرانسوی خالق «بیگانه» ۲٦۔‏ 
بلوا و آشوب ۔خرمن و هاله ماه -رمانی خواندنی از 
ماکسیم گورکی ۱۳-انعکاس صدا-مرکز ایتالیا -نوعی 
فلز که مسبب سل است ‏ موريخته و طاس از بين 
رفته و تباه شده ۱۳۴-راه کوتاه ميانير! -يرتر و ارجمند 
و گرامی ۔عوام اصطلاحا به ميدان می‌گویند اگر دو 
حرف آخر جایجا نشده بود - حرف دهن کجی است 
و تكرار حرف آخر 38 كاشف تاعدان وزی انفتار 
اتم ۶۔ كرم كدق ۔ادمیان و انسانها ‏ هنرييشه فيلم 
دزد بغداد ۱۷۔از تیم هاى معروف فوتبال هلند ۔از معايد 
باستانی دوران سامانیان, و ديزن نامی برای دختر 








جوایز برندكان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 





























تمرین الفبای فارسی پیام زندگی! 

هنكام حروفچینی یک گفته نفز. ناگهان جعبه 
مخصوص حروف. جابه‌جا شد و كليه حروف. یکی 
می توانيد با درنظر گرفتن ترتیب الفبای فارسی. 
هرکدام از حروف را يكى عقب تر يبريد تا این پیام زیبا 
(الف) و اولین کلمه اين پیام یعنی «باو» می شود «این». 
بقیه راخودتان کشف كنيد و در زیر تصویر بنویسید. 
99۶۶٦٤‏ ۹ ۹ ۹ ۶9۹۹ 9 



































بادکنک تنها را بيدا كنيد 

در اينجا تعدادى بادكنك را می بینید كه به جز 
يكى؛ بقيه دو به دو با هم جفت هستند. آيا می توانيد 
بادکنک تک افتاده را در ميان اين ۱۳ بادکنک پیداکنید؟ 








كلاه ناجور را بيدا كنيد A‏ 

در اينجا چهار نوع كلاه را می بينيد كه دوبهدو با 

هم جفت هستند. فقط يكى از كلاهها با جفت خود كاملا 

ا لس و از کک لخر ات اناف زراتس 
اين كلاه را ييدا كنيد؟ 


كلوجه من جقدر وزن دارد؟ 


اگر کلوچه من ۱۸۰ گرم وزن داشته باشد. وزن کلوچه على چقدر است؟ 


آیا می دانید؟ 


آيا می توانيد به اين ينج سؤال پاسخ دهيد؟ 

۱ دو كشورى كه تونل «سيميلون» آنها را به يكديكر مربوط می سازد جه نام دارند؟ 
۲۔ مردم انگلستان در|کدام سمت جاده رانندگی می‌کنند. راست يااجب؟ 

6ر و جه اتائ سی اد 

۴ قایق اسكيملإقا چا نامیدہ می‌شود؟ 

۵ کسی که به جامعه فاقد دولت و حکومت اعتقاد دارد جه ناميده می‌شود؟ 


با یک خط رسم كنيد 
آیا می‌توانید بی آنکه مداد را از 
روی کاغذ بردارید این نقش را | . 
کنند؟ 3 حه کھت اک کہ ۱ 5 ١‏ ۱ 4 ۰ مه 
زم 7 نینج 5 35 ۱ 56 36 ۳ 
۶ کی و با از ظ سا ار ليان 
9 | ظا ۳ این خانم و آقاء همراه سک کوچکشان برای استراحت به کنار دریا 
با اندکی فکر و حوصله ودر سا ۱ ۱ امده‌اند تا از فواید طبیعت بهره‌مند شوند. پسر انها که ذوق نقاشی دارد. دو 
متوجه شد که كاملا شبیه نیستند و در ۱۲ مورد با هم اختلافهای جزیی 
دارند. آیا شما می‌توانید با اندکی دقت این اختلافها را پیدا کنید؟ 


شماره ۳۱۴۶ 






زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:MY_ erfan @ yahoo.com‏ 


پیک نیک در جهنم 

حسن برزیده فیلمساز سینمای دفاع مقدس به 
کر ۷ ٭اش یت یلسن 
«پیک نیک در جهنم» اغاز می کند. 


كار جديد برزيده چون کار قبلی اش در ژانر دفاع 


می‌خواهند از مناطق جنگی خارج شوند اما... 


ازدو اج به سبک ایر انی 
سعید کنگرانی يس از ۲۵ سال دوری از سینمای 
ایران, با فیلم «ازدواج به سبک ایرانی» به کارگردانی 
حسن فتحی به عرصه سینما بازگشت. 
او در اين فیلم با داریوش ارجمند. فاطمه 
۱ تیاه ادن لهاطبايى:#محمدرضا 


مه بشت پرده! . . 


چندی پیش بازی در 
سومین فیلم بلند پرویز 
شيخ طادی یا عنوان 
«يشت يرده مه» رابه 
پایان رساند. 

رزیتاغفاری» 
فاطمه طاهری و... دیگر 
بازیگران این فیلم بودند. 

يشت يرده مه به تهيه كنندكى محمد خزاعى 
ساخته شده است و قرار است در جشنواره کودک 
اصفهان به نمايش درآید. 





((رسم عاشقی» عنوان مجموعه ای تلویزیونی 
است که در ۲۶ قسمت ۲۵ دقيقهاى برای شبکه ينج 
سیما در دست تهيه است. 

اين مجموعه قرار است در ماه ميارك رمضان 
و در كنار ان ورود نیروهای متفقین در سال ۱۳۲۰ء 
رضاشاه و چند اتفاق دیگر به تصوير کشیده می شود. 

سروش قت له اسکندری» مینا جعفرزاده. 
جمشید جهانزاده. فرهاد بشارتی. مهوش وقاری. 





اخبار کو تاه دنیای هنر 





RT‏ 43۳ ای از فیلم 
سن 2 کک از ٠‏ تچیرماہ به بازار 

پس از تحقیقات و آمارگیری که توسط ارشاد 
انجام شدہ مشخص شد: حدود بیست میلیون نفر 
فیلم «مارمولک» را ديدهاند و سه میلیون سی.دی 
هم از این فيلم نزد مردم موجود است. 

> فيلم و سى.دى نمايش «شب هزار و يكم» 
آخرين كار بهرام بيضايى ياييز امسال منتشر 
نے شود 

۷ فیلمیرداری «رازها» آخرین کار ضا 
اعلامی. در جزیره کیش به پایان رسید. 
” داریوش فرهنگ. پاییز امسال فیلم جدید 


سینمای خود را با عنوان 
«بوی خوش شالیزار» جلوی ١‏ 
تون فى در : 

> فیلمبرداری ویادر اصل 
بازسازی فیلم «قيصر» آذرماه ‏ 
سال چاری به کارگردانی . 
بهروز انخمی آغاز حول ۳۳ 

4 جشنواره فیلم دفاع ے 
مقدس آذرماه سأر ۳۳ 
شهر اصفهان برگزار می شود. 

” حال عمومى رضا ایران‌منش خوب است اما 
او نگران حال يدرش است كه اين روزها حال و روز 
خوشہ ند ارد. 

7۰۶ا امت 
مالی آلمان. استرالیا و اتریش ساخته خواهد شد. 

” فیلمبرداری «پوکر» به پایان رسید. پارسا 
پیروزفر. امین حیایی. محمدرضا شریفی نیا و... 
بازیگران این فیلم هستند. 

> انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا با 
ب٤‏ ")۶ 
«هم نفس) تقدير کردند. 








«اسدالله يكتا» همان كوجولوى بازيكرى كه 
به دلیل فیزیک و شرایط ظاهرای اش خواسته با 
ناخواسته بیشتر در نقش‌های طنز ظاهر شده. 
چند وقتی است که از او خبری نیست. اما اگر 
برحسب اتفاق شما هم او رادرحال سیکارفروشی 
در خیابانها مشاهده كنيد به ياد خواهید آورد که او 


عيد امسال با بازی در سریال ([مثبت) میهمان 
خانه‌های شما بود. 


بعد از فیلم (گاهی به آسمان نگاه کن) و سریال 
(أمثبت). باز هم قرار است اسدالله یکتا را چند وقتی 
در عرصه هنر و بازیگری نبینیم؟ 

۵٥‏ کر رد 
دارم که قرار است پخش شود. 

سه بر 

4 4 ريال عکاسخانه. کاری نیست که بتوان 
از کنارش پولی به دست آورد. فوقش صد تومان به 
ما بدهند که اگر خرج مالیات و عوارض را از ان کم 
کنیم. چیزی باقی نمی ماند. درواقع هیچ جوری 
نمی‌شود روی آن حساب کرد. 

۹ فکر می كنيد جه کسی مقصر است؟ درواقع 
سوالم را این طور طرح می کنم که دولت بايد جه کار 
کند تا هنرمندانی مثل شما را راضی نکه دارد؟ 

> 4 بايد آب باریکه‌ای برای ما دست و پا کند... 

> مكر شما حقوق و يا مستمری ثابتی ندارید؟ 

> 4 بعضى ها شنیدم که حقوق می‌گیرند. اما 
مثل اينكه هنوز نوبت من نشده است... 

SL‏ رت 
هست؟ 

> 4 اولين کارم. داستانی بود به نام «يارس نو» 
كه كاركردانى ان را (اكبر عبدى) به عهده داشت. يادم 
هست كه خیلی تشويقم كردند و برايم دست زدند. 

همان اكبر عبدى معروف؟ 

۹ نه. شخص ديكرى به همین نام كه 
كاركردان دود 

بعد از آن کار تثاتر را چطور ادامه داديد؟ 

4 از آن به بعد. ديكران هم به سراغ من آمدند 
و دو سالى فعاليت کردم. با اينكه ۴, ۵ سالن تثاتر در 
لاله زار بيشتر نبود. اما من در تمامى انها كاركردم. 

+ آن زمان مردم جه استقبالى از كارهاى شما 
می کر دند؟ 

0 خاطرم هستم. آنقدر تماشاچی به سالن 
می‌آمد. که جای سوزن انداختن نبود. همه می‌گفتند: 
با بودن این کوچولو تئاتر. شلوغ‌تر شده. 

> اولین فیلم سینمایی که بازی کردید. 
برمی‌گردد به دوران قبل از انقلاب... 

> 4 بله در آن زمان مدير تهیه‌ای به نام «ایرج 
صفدری» به من گفت: می ایی با ما همکاری کنی؟ با 
اينكه تا آن زمان فیلم بازی نکرده بودم. پذیرفتم. از 
همان کار. تقریبا بازی من روی غلتک افتاد. چند 
صباحی بروبیا داشتم و به قول معروف. با شاه 









م اقرز می بے دیس ایا یک دج 


با يكتااز وضعيت 
بازیگری و دلایل 
کمرنک بودن حضور او 
در این عرصه صحبت 


عامیانه از زبان خودش 
بخوانید: 


«فالوده» نمی خوردم. تمام خیابانها به خاطر من بند 
می‌آمد. امضا روی امضاء عکس روی عکس, از محل 
کار تا محل خانه مردم دست از سرم برنمی‌داشتند. 

4 درحال حاضر شرایط بازیگری در سینمای ما 
به جه شکل است؟ 

> 4 گویا بازیگری باندبازی است و پارتی‌بازی. 
هر کسی که می‌خواهد بازیگر شود. يول هم می دهد 
جلوی دور ہہ یں ليل انت كه 
١)4 +0‏ ۹ہ ٣۹۷۹٤‏ 
حاضر نيستم مجانى كار کنم. چون نه کمبود شهرت 

دارم نه كمبود جلو دوربين رفتن. الان با اينكه از 
لحاظ مادى در مضيقه هستم. قرارداد می يندم كه 
اينقدر مى خواهم. 

این شرایط كناف زندگی شما را می‌دهد؟ 

نہ من در بیابانهای ورامین زندگی می‌کنم. 
ار را اک ار 
تهران بیایم و تقريباًهمين مدت هم برمی‌گردم. آنقدر 
خسته و کوفته می‌شوم که پاهایم مال خودم نیست. 
وقت نمی‌کنم به هیچ کاری برسم. 

4 آقای یکتا چگونه وارد دنیای بازیگری شدید؟ 

۴ من از ۱۶ سالگی وارد این کار شدم. یک روز 
برای دیدن برنامه. به لاله‌زار رفته بودم. در انجا با 
یک کارگردان تئاتر به نام «آقای صفدری» اشنا شدم 
و او از من تقاضا کرد که تست بازیگری بدهم. بعد از 
چند جلسه‌ای که در تئاتر کار کردم از من خوششان 
امد. 

4 در جه بازی نقشی درام داشتید و يا جه نقشی 
باعث شد به اين ژانر هم علافه‌مند شوید؟ 

> در فیلمی به نام (احساس داغ) با (ایرج 
رستمی) حرفم شد. یکی زد توی كوش منء قهر کردم 
٦س‏ رت را سل اه 
و شروع به گریه كردن کردم. آنقدر دیگران متأثر شده 
بودند و تعجب کردند که چطور توانستم این نقش را 
بازی کنم. 

4 چرا هنرپیشه‌هایی که تجربه بیشتری در این 
حیطه دارند کمتر بازی می‌کنند. اما بازیگرهای جوان 
که شاید تحصیلات هم ندارند. و کم تجربه‌اند. بيشتر 
فعالیت دارند؟ 

> 4 همانطور كه گفتم. جوانهای الان يول 
می دهند که ارتيست باشند. اما وقتى که روى غلتک 
اف ند با رک ان فكر انيدو شان باشل كه 
بدبخت نشوند. چون ما قدر يولى که داشتیم. 





ندانستيم. به همین خاطر نه يولى داریم, نه مغازه‌ایء 

بھترین خاطره‌ای كه از كارتان داريد جيست؟ 
درس خوبی به من داد. آقافردین به من گفت: آقا يكنا 
نبینم احساس غریبی کنی! امد مرا بغل کرد و گفت: 
می ایی با من کشتی بگیری؟ گفتم: من کوچکتر از انم 
كه با شما کشتی بگیرم. اما او من را بغل کرد و یک 
دور زد و شوخی و خنده‌ای هم کرد و به مدير تولید 
كفت یک چایی برای من بیاورد. اما جوانهای الان, با 
چون می‌گویند این کوچولو است. ولی اين رسمش 

۹ آقای يكتا ناراحت نمی شوید به شما می گویند 
کوچولو؟ 

> نہ کوچولو هستم ديكه! مكه بزرگم؟! كج 
كه نیستم. یک جيز طبيعى است. کار ديكرى هم از 
دستم برنمی آید. نمی دانم می دانید من سيكار و اين 
جيزها مى فروشم. 

4 بله. اما جرا اين كار را انتخاب كرديد؟ 

جک ہے جح م م 
که ماشین اکن با 1 کار خرج زن و بچه‌ام را 
راحت تر درمی‌اورم. 

4ه درآمدش خوب است؟ 

> 4ه بد نیست. نسبت به بچه‌های دیگری که اين 


اما حوانهای الان با اينكه ۵ سال 
دارم از من توقع سلام دارند. جرا؟ 
چون می گویند این ام 


کار را می‌ کنند. بهتر درمی اورا 
روزی ۴ - ۵ هزار تومان درمی‌آورم. 

٩‏ بعضی ها معتقدند چون د 
عرصه بازیگری فعالیت دارید و یک 
هنرمند هستید. افت کلاس دارد که 
بخواهید سیگارفروشی کنید؟ 

0 4 خوب بگویند من که کار 
زشتی نمی كنم. مثلا اگر به فلان 
کارگردان بگویم دو هزار تومان به 
من قرض بدهد. خوب است؟!من روی 
پای حودم ایستادهام. 

4 اقدامی از طرف مسوولین خانه 
اه ات سا حھ 
,5+ 0" 

> 4 نه. البته خانه ييشكسوتان 
قرار شده یک ا 
وزارت ارشاد رفتم و گفتم. مردم 
فا ار 

و از من توقع سیگارفروشی ندارند. 
به راحتى كفتند. عيبى ندارد برو!! 






















































كفتكواز: 
2 مریم درستانى 
E E‏ سينمايى جديد. كدام را دیده‌اید؟ 
مثلاً «مارمولك» را که آنقدر صدا کرد و زود هم برداشته 
شد نگاه کرده‌اید؟ 

> * وقت که نمی کنم. ولی مارمولک به نظر من 
فیلم هنری و خاصی نبود. و فقط به خاطر سوژه‌ای 
که داشت. مورد توجه قرار گرفت. متلا خیلی‌ها 
می‌گویند پرویز پرستویی خوب بازی می کرد اما نه! 
به نظر من نقش او عادی بود. هر کسی می‌توانست 
این کار را بکند. 

4 یعنی آقای پرستویی خوب بازی نکرد؟ 

ا 
را بكند. كسانى مثل خسرو شکیبایی. و يا رضا 
کیانیان... و يا اگر فردين خدابيامرز بود. ايشان هم 
52000 

4 و اگر آن نقش را به شما مىدادند. بهتر از آن را 
بازی می کردید؟ 

۹ ¶ بله. چرا که نه. من همه جور نقش را 


جگو نہ سبرى كردن أوذات 


مى توانم دربياورم. 

۹ اهل کجایید؟ 

4 4 اهل تهران هستم و سه راه سيروس به دنيا 
امدم. 

۹ به عنوان سوال آخر. برای جوانهاى الان كه 
می‌خواهند وارد عرصه بازيكرى شوند. جه توصیه‌ای 
می‌کنید؟ 

> 4 فقط يك توصیه می کنم که جوانهای الان 
چند صباحی که بروبیا دارند. فکر اینده باشند. کار 
سینما و سریال همیشگی نیست. چند صباحی که 
رنگ و رو دارند. بايد فكر خانه و زندگی باشند. 


ی هر کس 


و حرف آخر؟ 
0 تشكر و ممنون از اينكه به ياد من بوديد. 


: 


بدا مناسسی رای شناختن اوست 










































مناشفاتة قا به خال ار رای شيرف فالو تا 
نديده و با قوانين آنجا بهطور دقيق آشنا نيستم. اما 
به وسيله آشنایی با چند سینماگر فارغ التحصیل 
امریکاء مختصر اطلاعاتى از قوانين حاكم 
در قطب سينماى دنيا يعنى «هاليوود» 
به دست آورده‌ام. كه اليته برای من به 
گر از آه و حسرت. ثمرة دیگری نداشت. 

به عنوان نمونه. قانونی را که در 
نظام سینمای آمریکا جاری است. برای 
شما بازگو می کنم: 

در آن كشورء یک شبكه تلويزيونى 
وجود دارد كه به دانشجويان رشته 
سينما بودجهاى هرجند مختصر مى دهد 
تا برايش برنامه تلويزيونى و فيلم كوتاه 
بسازند تا به صورت شبانه‌روزی انها 
را نمايش دهد. صاحبان كميانى هاى 
بزرگ فيلمسازى هم چهارچشمی. 
برنامههاى اين شبکه را نگاه می كنند تا 
جنانجه استعدادهاى نهفته در ميانشان وجود داشته 
باشدء شكار كنند. سيس به هريك از اين جوانان 
جوياى نام. بودجه كمى اختصاص می دهند تا هر 
قا فیلم کوتاهی را بسازند. 

دست اخر باز هم از ميان فیلم‌های ساخته شده 
بهترین اثر را انتخاب می کنند و کارگردان آن را برای 
خلق فیلمی بلند اماده کرده و حسابی او را برای یک 
کار حرفه ای تعلیم می دهند. 

با استفاده از این روش به هر دو طرف سود بسیار 
بالایی می رسد. کارگردان جوان امکان ساخت یک 
فیلم بلند سینمایی را پیدا می‌کند و جه چیز از این 
بهتر. تهیه‌کننده هم از یک طرف تمام هزینه‌هایی را 
که صرف ساخت پانزده فیلم کوتاه کرده. از طریق 
فروش همان فیلم ھا به شبکه‌های مختلف تلویزیونی 
در سراسر دنیا به دست می اورد. از طرف دیگر, مجبور 
به پرداخت دستمزد سنگین و سرسام‌آور به کارگردان 
جوان برای ساخت فیلم بلند سینمابی نیست. 

خب اين فقط یک نمونه بسیار جزئی از قوانین 
سینمایی حاکم در آنجا است. حالا مقایسه كنيد با 
دانشجویان سینما و فیلمسازان کوتاه ما که بیچاره‌ها 
برای پخش فقط يك بار فیلمشان از هر رسانه‌ای. جه 
کوشش‌ها و سختی‌هایی را متحمل می‌شوند و البته 
اکثر انها هم بى نتيجه می‌ماند. 








احازه دهيد براى تكميل عرایضم ماجرای 
دیگری را برایتان نقل کنم. 

چند ماه پیش وقتی مشغول تدوین فیلم مستند 
خودم بودم. در أستودیو با کارگردانی که یکی از ينج 
ایرانی عضو سندیکای کارگردانان نظام استودیوی 
هالیوود بوده و چندین فیلم بلند سینمایی با 
پروداکشن نسبتاً عظیم تولید کرده است. آشنا شدم. 

از آنجا که می‌دانستم به زودی به آمریکا باز 
خواهد گشت. سعی کردم تا حد امکان از وی درباره 
قوانین حاکم در انا اطلاعاتی كسب کنم. که ای 
داشت. 

به یک خاطره از زبان خودش توجه كنيد تا شما 
هم با من هم عقیده شوید: 

«در سیستم نظام استودیویی هالیوود برای 
دارد. مثلا کارگردانان هالیوود در یک روز بخصوص 
در محلی جمع می شوند و صبحانه ای كاملا مجلل و 
باشکوه را در كنار یکدیگر صرف کرده و با هم 
تلویزیونی و با مشقت و سختی فراوان بالاخره موفق 
به عضویت در کانون کارگردانان 
سینمایی در نظام استودیویی آنجا را 
برای من صادر کردند. به اين ضیافت 
فیلم اول رافراهم می کردم. وقتی وارد 
سالن میهمانی شدم. احساس غم و 
غربت عجیبی بر دلم چنگ انداخت. 
هیچ كس را نمی‌شناختم. درحالی که 
بودند. به ناچار صبحانه‌ام را خورده 
و در گوشه‌ای از سالن. با حالتی 
افسرده. مشغول نگاه كردن به بزرگان 
سینمای جهان شدم. بعد از چند دقیقه 
در كمال ناباوری استیون اسپیلبرگ را ديدم که به 
نزدم آمد و با خوشرویی تمام با من گفتگو کرد و 
نترس و مطمئن باش اگر توانستی به اینجا برسى, 
حتما لیاقت ساخت يك فیلم قوی را هم داری و اگر 
کمکی هم از دست من برمی‌آید. بكو تا انجام دهم. 
9-0 5 

این طرز رفتار از سوى بزرگترین کارگردان دنیا 
بامن سبب شد تا چنان روحيهاى بگیرم كه با خود 
بكويم من می توانم فيلم بسازم و به بهترين نحو هم 
خواهم ساخت و بعد از ان, با عزمى قوی به پیش 
رفتم.» 
كه سايه خود و همکارانشان را با تير می زنند. جلوى 
روى هم از يكديكر تعريف و تمجيد می‌کنند. اما در 
يشت سر با تبر به جان و ريشه هم افتاده و با اخرين 


قدرت درصدد قطع آن هستند. 

به اعتقاد من اگر می بینید كه سينماى آمریکا بازار 
دنيا را قيضه كرده. و در مقايل تنها بيست درصد 
فیلم‌های اكران شده در كشور ما قادر به بازگشت 
ريشه ور ان نوع رفتارها و اختلاف در سیستم 
مديريتى دو طرف دارد. 


كزارشى از سفر مغنوى ييشكسو نان 


اعرزام[هنرآمندان به بابوس 


هفته گذشته خانه پیشکسوتان هنر به همت 
شهرداری تهران. ۴۹ نفر از بازیگران عرصه تئاتر. 
تلویزیون و سینما را به پابوس امام رضا(ع) برد. 

ساعت ينج صبح است. همه در سالن دوم 
فرودگاه مهرآباد جمع شده‌اند. اولین کسی که با او 
برخورد می کنم, «اکیر دودکار» است. 

«مهری مهرنیا» نفر بعدی است که با ان جثه 
کوچک و جمع و جورش همچنان تيز و باهوش به 
و مهری ودادیان هم امده‌اند. پرستو صالحی. شهره 
سلطانی» زهره حمیدی و يوران درخشنده نیز حضور 
دارند و کمی آنطرف تر «محمد ورشوچی» و همسرش 
ارام مشغول گفتگو هستند. (انان تمثیل دو مرغ عشقی 
لحظه نمی دیدید که این دو از هم جدا باشند). 
همه او 9 با نام «طاهره چنگالی» می شناسند سوال 
می‌کنم. او که از ناییتایی در رنج استت: می‌گوید: «من 
دو ماه پیش مشهد بودم. فقط به قصد زیارت رفتم و 
برگڈ 2 > اما قسمت بود که دوباره در جمع هنرمندان 
گن سفر بیایم و با جان و دل دعوت خانه 
پیشکسوتان را قبول کردم.» 

عصایش در دستانش می‌لرزد و می گوید: خدا 
خير بدهد به خانم لرستانی. 

شهره لرستانی, بازیگر فیلم سینمایی لیلی پا من 
است و مددجوی سریال «به رنگ صدف» اینجا نیز 
به مدد هنرمندان پیٹ ت آمده است. 
تی ی سان و ني 
متوازن دوربین مختاریان (عکاس این سفر) 
حرفهايش دجار سكته مى شود. 

«اكبر قدمى» همان كه خيلىها به عنوان «معلم 
کرامت» در سریال سیمای خانواده او را می‌شناسند. 
بلیت‌ها را به هنرمندان می‌دهد. رضا بنفشه‌خواه هم 
که تأخیر داشت خودش را می‌رساند. همه. گل از 
6 مزه‌پرانیهایش همه را به نشاط آورد! 

هادی مرزبان دست چپش رابا یک دستمال سپید 
به كردن اويخته و فرزانه کابلی (همسرش) را در 
کنارش دارد. مرزبان به شوخی به بنفشه خواه 
می‌گوید: اگر می دانستم تو هم می‌ایی» من نمی آمدم! 

مهری مهرنیا را روی ویلچر گذ اشته اند تا 
به راحتی وارد هواپیما شود. و عیدالرضا زهره 
کرمانی مأمور است تا ویلچر او را به جلو براند. 
همچنان که او را به جلو می‌راند. از او می‌پرسم: جه 
گی گوید: مادر. يليت منو دادند. آخه اسمم تو 
دستش برسد می گوید: خیلی خوبه... سفر امام 
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بعد از شلوغى فر و دكاه. هنرمندان پیٹ ت به 
داخل هواييما هدايت می شوند. 

فضاى داخل هواييما سنكين و گرفته است. شهره 
سلطانی و پرستو صالحی. اسماعیل داورفر و زھرہ 
حمیدی و... در كنار هم نشسته اند و صحیت می‌کنند 
و می‌خندند. اسدالله یکتا بازیگر کوتاه‌قامت سینما که 
در سریال 1 مثيت) بازی داشت. نیز حضور دارد. 

مهری ودادیان داخل هواپیما دچار کمردرد شدید 
خواندن روزنامه اشت: از دور 
کفش هايش را نشانم می دھد و 
می گوید: ریپ ار كنده شدہ بند 
هم ندارم. رسيديم مشهد بايد بند 
بخرم!! 

بعد ار یک ساعت تاخیر 
هواپیما که در فرودگاه مشهد 
کرمانی همان بازیگر فیلم 
سینمایی نسل سوخته. ویلچر 
هنرمندان را توسط دو نفر دیگر 
بجر من رای قر کرتای 
هم اکنون درحال بازی در سريال 
«اشيانه سيمرغ» به کارگردانی 
«شهرام اسدى» است. در شلوغى 
فرودگاه فرصت سو ال كردن 
پیدا نمی کنم. بعد از صرف صبحانه در «هتل مشهد» 
اجتماعی و رفاهی». هماهنگی‌های لازم جهت تفریح 
و گردش هنرمندان به طرقبه. طوس و فردوسی و... 
هنرمندان رانمی دهد. هرجاکه می‌رفتیم. بازار امضاء 
و یادداشت و... داغ بود!! مردم مشهد علاقه فراوانی 
در هتل غلغله جمعیت بود. 
. خانمی با (فرشته) دخترش به دیدن هنرمندان 
امده بود. از او سوال کردم برای جه امده‌اید؟ گفت: 
اطلاع ييدا کردیم که هنرمندان آمده‌اند. دخترم دوست 
داشت اا را و امضاء کرت 

در رستوران طرقبه که سرمای شدیدی در 
وجود ادم رخنه می‌کرد. هر گروهی روی تختی 
نشسته بودند. مرزبان درحال کشیدن قلیان. 





ها کی وا که زا رای بش ای الك 
در درون خودش سیر می کرد... 

ل ۳ت ار 
حال خوشى ندارد و ناراحت است. روى صندلى 
يارك نشسته. از او می پرسم: مگر بد است كه مردم 
این قدر شما را دوست دارند؟ اما او می گوید: نه بد 
ماع کارا کت ام ات 
هستیم. آمدیم به زیارت یا که گردش, طبیعی است. 


بايد ما را راحت یگذارند. 





«فر خلقا هوشمند» نیز کمی ناراحت است. او بعد 
از سکته ای که کرده. بینایی اش اذیتش می کند. او 
درباره این سفر می گوید: خدا را شکر که حداقل خانه 
پیشکسوتان به داد ما می‌رسد. ما که کسی رانداریم. 
الان كه پیر شدیم و توان بازی نداریم. لا اقل این سفرها 

لرستانی. هر کس را مسوول مواظبت از یک نفر 
کرده بود تا مبادا در ازدحام جمعیت ناپدید شوند. 
چهارچشمی هنرمندان را می‌پایید تا در غلغله 
جمعیت اذیت نشوند. داخل حرم. مهرنیا به پهنای 
صورتش اشک می ريبكت و می گفت: «خدایا يا منو 
بکش, يا به من سلامتی بده.» 

پروین سلیمانی روی ویلچر کمی جلوتر از او درحال 
گریه كردن است. چشمانش قرمز قرمز است. جمعیت 
حتی اجازه نمی‌دهند که ضریح دیده شود... صدای هق 
فق گریه «رابعه اسکویی» همه را متأثر کرده که ناگهان 
با صدای «خادم امام رضا» به خود آمدم. 

فرصتی دست می دهد در صحن حرم. با خسرو 
دلشکیب, اسماعیل داورفر و جعفر بزرگی و... صحبت 
کنم. انها همه متفق القول اند كه چنین اقدامی توسط 
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خانم جوانی چون «شهره لرستانی» با تمام مشغله ای 
که برایش ایجاد کرده» عجیب است. بايد از او و تمام 
همکاران او در خانه پیشکسوتان هنر تشکر و قدردانی 
كرد. 

ديدن مزار فردوسى و آن شاعر و بزرگ مرا 
ايرانى كه اشعارش رايا نام خداوند جان و خرد اغاز 
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می کند و «با خداوند روزی ده رهنمای» به پایان 
تا تح ۱ 
پوران درخشنده (کارگردان) می‌خواند. مصراع دیگر 
را «غلامرضا طباطیایی» و... 
داخل مزار فردوسی هنرمندان 
دور هم جمع می‌شوند. تا هر کسی 
۰ بيت از اشعار فردوسی را از بر 


تحو اند ا را ارات 


۰ 


دا دہ 


و ۱ 


۳ تت 


همچنان که مرزبان درحال تفکر 
و یاداوری اشعار بود. بنفشه خو اه 
۰ بيت را خواند و شاهنامه را از 
ان خود کرد. همه برای او دست 
زدنك... 

«شهره سلطانی» همان 
دخترک شیطان سریال روزی 
روزگاری زودتر از بقیه وارد 
اتوبوس می شود. صدای دلنواز غزلهای «جعفر 
بزرگی» همه را به حس و حال دیگری می‌برد. 
جای خود قرار نمی داد و سرشماری کامل نمی‌کرد. 


نفر بود. 

زمان برگشت در فرودگاه با شهره لرستانی 
صحبت کردم او که احساس راحتی و سرخوشی از 
بان رسای أبن ترا کت | كه وارك 
هواپیما شدیم. ترسی تمام وجودم را فراگرفت و تازه 
ان زمان سختی برعهده گرفتن کار را بر دوش خود 
اکر دال بخ جو شكال ک ۴۱ 
برای هنرمندان فضایی به وجود آورم که در كنار 
همدیگر» احساس رضایت و لذت کنند.» 

او اضافه کرد: «لازم است از تلاش آقای مشایی 
(رئیس فرهنگی و هنری شهرداری تهران). آقای 
پرهیزگار (مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی و 
رفاهی تهران) تشکر كنم که تا ييشنهاد این سفر را 
دادم» انان نيز استقبال کردند.» 





باوجود گرمای شدیدی كه از چند روز قبل در 
جزيره وجود داشت و عرصه رابه همه تنگ کردہ 
بود این دو نفر خيلى شیک و مرتب لباس يوشيده 
و كره كراوات خود راهم محكم بسته بودند. اين 
دو جلوى درى توقف كردند و زنگ ان را فشردند. 
طولى نكشيد كه خانمی بلندقد با موهاى بور در را 
به روى آنها باز كرد. مرد كوتاه قد كه لباس مشكى 
يوشيده بود به زبان اسيانيولى سلام كرد و بعد به 

۔ببخشید خانم «هسل مان» از اينكه مزاحم شما 
كنيم. من «ميكوئل گنوردی؛ از وزارت جهانگردی 
هستم. ۱ 

زن آنها را به داخل دعوت کرد. و بعد گفت: 

۔ من نمی دانم تا در مورد جه چیزی 
می خواهيد با من صحبت کنید, اما جيز مهم درحال 
شوهرم به دست اورددايد يا نه؟ 

مرد بلندقد که لباس آبی به تن داشت و تا آن 
موقع ساکت بود. گفت: 

.ما بايد موضوعی را به شما بكوييم و شما هم 
بايد ان را تحمل كنيد. البته فكر كنم بھتر است اول 
من خودم را معرفى کنم. من مشاور حقوقی و 
قضايى کنسولگری المان در پالما هستم و وظيفه 
ناراحت کننده ای به عهده دارم. 

شما که مرا کشتید! جه اتفاقی افتاده؟ دیروز 
صبح من و شوهرم با هم بحث مختصری داشتیم. 
من به همسرم «کورت» گفتم که بايد از ان کارخانه 
لعنتی دست بردارد و در این جزیره زیبا بماند تا 
بقیه عمرمان را در اینجا با آرامش بگذرانیم. اما او 


۴1 


با 


دست یکشد. 
مرد کوتاه‌قد اسپانیولی حرف زن را قطع کرد و 
گفت: 


خانم شوهر شما دیروز جه زمانی از خانه خارج 
شد؟ 

- کمی قبل از ساعت ۹ او لياس شنای خود را 
برداشت و به طرف بندر رفت. 

فاصله اینجا تا بندر چقدر است؟ 

چهار یا پنج دقیقه. او با اتومبیلی که کرایه کرده 
بودیم به طرف بندر رفت. 

۔بنایراین امکان دارد که او به قايق مسافربری که 
از انجا به طرف «کالاسانتانی» می رفت. رسيده 
باشد؟ 

زن با سر جواب مثبت داد و بعد نگاه معنی‌داری 
به دیپلمات انداخت و با ناراحتی پرسید: 

بله! ممکن است. اما منظور شما از اين سوال 
چیست؟ 

مشاور حقوقی کنسولگری آلمان کمی مکث کرد 
و جواب داد: 

متأسفانه بايد بگویم قایق مسافربری که ساعت 
۹ صبح از بندر حرکت کرد. غرق شده و ما نگران 
هستیم که شاید شوهر شماهم با ان قایق. غرق شده 

موی عافد اک وی نت 
چشمهای از حدقه بیرون آمده مرد را نگاه کرد. 

و او ادامه داد: 

بدبختانه ما تقریبا مطمتّن هستیم که این اتفاق 
افتادہ زیرا ایشان راصبح ان روز کمی قبل از حرکت 
قایق روی اسکله بندر دیده بودند که ظاهرا 











زن با تکان دادن سر حرفهای او را تاءييد کرد و 
گفت: 

۔بله من و او تقریبا هر روز با قایق مسافربری به 
طرف «کالاسانتانی» می رفتیم. زیرا انجا ساحل 
ماسهاى خوبی دارد و مثل اينجا پر از تخته سنگهای 

مشاور کنسولگری ادامه داد: 

قايق مسافربرى ساعت ۹ و يانزده دقيقه در 
فاصله سه مايلى ساحل غرق شد و هشت نفر از 
مسافرانى كه برای تفريح به اينجا آمدہ بودند كه 
شوهر شما هم جزء آنهاست نايديد شده‌اند. و چون 
تاكنون از آنها اثرى به دست نيامده است ناچار بايد 

کسانی كه در ساحل ایستادہ یودندء فی كو ينن 
كدار دور شقلہ اتش ارا در فاوق ديد دانك. ظاهرا ديك 
بخار آن آتش كرفته. بعد منفجر شدہ و بلافاصله قايق 
مسافريرى مانند سنگی كه دراب فرو رود. غرق شده 
است. ما تلاش زيادى براى نجات سرنشينان قايق 
كرديم ولى تا الان جز چند تخته ياره از قايق چیز 
ديكرى به دست نياوردهدايم. 

رن که ظاهر انار اكت ده د د لش حون راف 
دو دسبت گرفت و آهسته گفت: 
ترجیح داده در بندر بماند. دیشب که از نیامدن او به 
خانه نگران شدم به پلیس تلفن کردم و افسری که 
پای تلفن بود. كفت که نگران نباشم. چرا كه تا ان 
هم احتمال می‌دادم که او امروز به خانه برگردد. 

أن دی مره احساس کر دنت که ديكر اتا كارى 
جلوی در بدرقه کرد. ولی چند لحظه بعد درحالی که 
لیخند می زد و انگار نه انگار واقعه بدی روی نداد 
روى صندلى لم داد. 


یود. «مادلن هسل مان» همان زن موبور از جاى خود 
بلند شد. پنجره را بست و روى یکی از صندلی‌های 
چوب بلوط نشست. در این موقع مرد کوتاه قد و 
چاقی از يشت سر به طرف او امد و گفت: 
-«مادلن» عالی بود. مثل هميشه. تو يايد ھنرپیشه 
بعد به صدای بلند خنديد و گفت: 
۔واقعاًچه زندگی عالی ای بعد از این خواهيم داشت. 
«مادلن هسل مان به تندى و با خشم و نفرت 
كفت: 
۔تو یک خوك دروغگو و كثيف هستى «كورت»! 
































































تا زوس سس و و ھا ES EEE‏ 
مسافربرى می بودى و با ان غرق می شدی تا من 

«كورت هسل مان» لبخندى زد و گفت: 

سرنوشت اينطور بود عزيزم. من نمی‌بایستی 
سوار ان قايق می شدم. اما تو جرا دروغ گفتی و وقتى 
از تو در مورد من پرسیدند. نگفتی سوار ان قايق 
برای اينكه تو به من احتياج دارى و بدون من هيج 
جيز نيستى. تو درحقیقت یک مشت ریگ بی‌مصرف 
هستى كه از كوجه و خيابان جمعاوری کردہام! 

زن نگاه تندى به شوهر خود کرد و گفت: 

- خب جه توقع داشتى؟ توقع داشتى به ان اقاى 
ما ورشكست شدهايم؟ دلت می خواست به او بگویم 
كه آقای «هسل‌مان» كارخانه بزرگ خود را از دست 
داده است و دیگر کارخانه‌ای ندارد؟ يا شاید توقع 
داشتی به انها بگویم که تو دیروز صبح زود کمی بعد 
قایق نشدی. و درست در لحظه ای که قایق مسافربری 
سوت کشیدہ و از بندر دور می‌شد. تو در خانه بودی! 
و شاید هم بی میل نبودی که بگویم من خبر غرق ان 
قایق را از رادیو شنیدم و ان را براى تو گفتم و تو بعد 
تازه‌ای به سرت زد و گفتی که چون همه تو راروی 
اسکله دیده آند. تصور می‌کنند تو هم سوار ان قایق 
شده و در دریا غرق شده‌ای|... 

مرد که دیگر خسته شده بود. فریاد زد: 

- بس کن. تو خودت نقشه مرا پسندیدی و یادت 
می‌توانی بابت بيمه عمر من شش میلیون دلار از 
چند سال با آرامش در آمریکای جنوبی زندگی کنیم 

«مادلن» با شنیدن حرفهای شوهرش کمی ارام 
شد و گفت: 

حق با توست «کورت». ما بايد سعی کنیم این 
يول را بدون هیچ مشکلی به دست بياوريم و 
اشتباهی هم نداشته باشیم. درحال حاضر مهمترین 
مساله شبات است که تو دیروز پوشیده بودی. 
تو‌رابا ان لباسها روی اسکله دیده‌اند و بای اين لباسها 
را معدوم کرد تا به دست کسی نیفتد. چرا که در غير 
اين صورت می‌فهمند تو غرق نشده‌ای. 

«کورت» لبخندی زد و گفت: 

بعد سوئيج اتومبیل را که در دست داشت و با 
ان بازی می‌کرد. در جیب شلوار خود گذاشت و گفت: 

حالا لیاسها را کجا نابود کنم؟ 

- در انبار زیرزمین. زمین انبار نرم است و ان را 
ا سالگ که لاسرا نا روز خاک 

«کورت» حرف او را تصدیق کرد و يله هاى 
زیرزمین را پایین رفت و مشغول کندن زمین شد تا 
لیاسھا را دفن کند. 


نیم ساعت بعد زن موبور درحالی که لیوان 
بژرگی از نوشیدنی خذک در دستش یودء وارد 
زيرزمين شد. «كورت» تقريبا كارش تمام شدہ بود. 
گودال حدود نیم متر عمق داشت و نیم متر عرض و 
دو متر طول. زن ليوان نوشیدنی رابه دست شوهرش 
داد. مرد اشاره‌ای به گودال کرد و گفت: 

يبين شبیه قير شده است! 

«مادلن» يعد از آنکه «کورت» بیش از نمی از 
نوشیدنی اش را خورده بود. گفت: 

«کورت» که مات و ميهوت او را می‌نگریست. 
رعشه ای سراپایش را گرفت و زن درحالی که با 

۔ می دانی در نوشیدنی ات جه بود که آن را 
خوردی؟ مرگ موشی که چند روز قبل خریدی تا با 
ا ان یت ےت 
ثروت تو هم می شوم. تو هم می میری و پلیس تصور 

«كورت» خواست به زن حمله کند. اما سرش 
گیج رفت و به زمين افتاد. زن او را به سمت گودال 
كشيد و داخل آن انداخت و خاکهایی را که از گودال 
درآورده یوت روی جسد ريخت و «کورت» را زنده 
به گور کرد! 

این کار حدود نیم ساعت طول کشید. وقتی او 
آخرین بیل خاک راروى جسد ريخت صداى زنگ 
در شديده شد. 

«مادلن هسل مان فورى دستى به سر و صورت 
خود كشيد و خاكها را ياك كرد و نفس نفس زنان به 
طرف در دوید. 

وقتى در باز شد. مشاور کنسولکری را ديد كه با 
عدداى ازافراد يليس وارد خانه شدند. «مادلن» متحير 
مانده بود كه جه خبر شده است! مشاور قضايى 


ليخندى زد و گفت: 


«مادلن» با شنيدن اين خبر رنگ و رويش يريد و 
بلس كاملا کر کا ادن مسباله شد 

همانطور که شما گفتید. همسرتان با اتومبيل 
کرایه‌ای كه دراختيارشان بود به اسكله قایق‌های 
مسافربری رفت. ولى ما امروز آن اتومبيل را در 
جلوى منزلتان دیدیم! من مطمئن هستم شوهر شما 
زنده است و خودش اتومييل رايه اینجا اورده است. 

«مادلن» خيلى ناراحت شد. آنها اشتباہ كرده 
رت يل ا ات مت نت 
فكرى به ذهنش رسيد و گفت: 

ود اد اک تح کر 
كه دیشب وقتی از مقابل اسكله رد می‌شدم. اتومبيل 
خودمان را آنجا ديدم و چون سوئیچ روى اتومبيل 
بود, آن را به خانه آوردم. شوهرم گویا خيلى عجله 
داشت و فراموش کرده بود سوئیچ را بردارد. 

اس من للا شري 1 
مشكل حل شود. 

«مادلن» جواب داد: 

ا 


اماهرجه به دنيال سوئيج كشت ان راييدا نكرد. 

مشاور حقوقى کنسولگری گفت: 

بهتر است ما هم به شما کمک کنیم. 

«مادلن» ساكت ماند و افسر يليس اشارداى يه 
ماموران کرد و آنها مشغول گشتن خانه شدند. 

«مادلن» با خود فکر کرد. اگر سوئیچ پیدامی شد. 
انها به زیرزمین می روند و... ناگهان یادش امد که 
شاید سوئیچ در لباس شوهرش بوده و با او دفن 
شده باشد. 

در همین موقع صدایی از زیرزمین برخاست: 

۔ بیایید اینجا فکر می‌کنم جسد «کورت 
هسل مان» را اینجا خاک کرده‌اند. 

«مادلن» چشمان خود را بست و روی زمین 
افتاد. همه چیز برای او تمام شد ه دو‌د. 
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بقبه از صفحه ۴۹ 
كلاه ناجور را بادکنک تنها را 
پیدا كنيد 


پیدا كنيد 


را زیبا بسازید. 


كلوجه من حقدر وزن دارد؟ 
۰ گرم (۶۰ = ۱۸۰۰۳) 





(هرج و مرج طلب). 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید . 


د را مسلح سازید و آشا را لا 


یں اع 
بابك خط رسم كنيد آيا می دائید؟ 
ينث ۱ سوئیس و ایتالیا 


۲ طرف چپ (فرمان 
EKEN‏ 
دست. #واشتتعيااشك) ٢٢ء‏ 
به مايع تبديل مى شود 
EAE LE‏ 


اک 


٠۰٠ 


هی از مشکلات هم در فرادر شما 





ار كبو خو 


با درأو 


یہ 
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زير نظر: جبار آذين 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
hotmail.com‏ @ 0-1101127- 211211 أ[ 


نگاه و سليقه تلو یز یون نسبت به هنر 
موسیتی جكونه است؟ 

تلویزیون به عنوان یک رسانه فراگیر. در ايران - 
بے عنوان یک کشور باسابق»ه موسیقیایی 
آرزشمند ‏ چقدر در مقوله موسیقی و جلب رضایت 
20 تون ات 

اصولا ایران به‌واسطه داشتن چندین فرهنگ و 
فولکلور متفاوت. چه بازتابی و چه سهمی در رسانه 
فراگیر تلویزیون دارد؟ موسیقی‌های ترکی, شمالی 
لری» کردی» عربی, ترکمنی, بلوچی, بندری و... ايا جزو 
هنر موسیقی کشور محسوب می‌شود یا نه؟ 

مساله دارترین بحث موسیقی بعد از انقلاب. 
بحث مجاز و غیرمجاز بودن هر ترانه بوده است. شرع. 
کار همه را با یک تفسير کلی راحت کرده و به زبان 
ساده هر ترانه‌ای را كه به غناو لهو و لعب نکشد مجاز 
خوانده. اما اين انسانها يا بهتر بگوییم مسوولان 
مريوطه. و حتی گاه نامربوطه! ‏ بوده‌اند که این حکم 
ساده و جامع و مفهوم را انقدر پیچ و تاب دادند که 
اوضاع درهم شد. اين مقوله خود بحثی طولانی 
می طلبد و بنده به يك سوال ساده بسنده می‌کنم: 
چگونه است که ترانه‌ای (مثلا: بی‌همگان بسر شود) 
کا کا کا کا کا کا تا ظ تا تسا ظ 5 5 5 5 5 5 5 5 کا 
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پس از اینکه موج ساخت و اكران كمديهاى بازاری. 
پس از سالھارکود در سينماى ایران شروع شد. اثارى 
خلق شد كه صرفا جهت كيشه و فروش ساخته شده 
بود و از لحاظ هنرى و معنوى حرفى برای گرفتن 








ابراهيم وحيدزاده يس از اينكه جهار سال ان 


| عمرش صرف سرهم كردن «عشق فيلم» شد و در 


آخر هم در اکران چیزی عایدش نشد. توانست معادله 
رایسازد. 

معادله داستان یک نابغه ریاضی به نام بیژن 
خداداد است که قصد دارد با همکلاسی اش اردواج 
کند. اما يدر دختر بدون دیدن والدین پسر او را 
نمی پذ برد و... یکی از تفاوتهای عمده معادله با 
کمدی‌های بازاری, نوع کمدی به کار رفته در ان است. 


| معادله برخلاف دیگر فیلم‌های کمدی اخیر. لودگی 


شار ۰ ۳۴۶ 








كه در لس آنجلس اجرا شده. غيرمجاز است اما همان 
ترانه با همان شعر و همان اهنك و همان ريتم و همان 


لحن که در تهران اجرا شده. مهر مجاز می خورد؟ 
نژ اد پر ستی در موسیفی! 
اينكه تلویزیون هنوز موسیقی را جدی و مهم 


درصد ترانه‌های پخش شده آذری‌اند؟ مگر نه اينكه| 


در قانون اساسی بر اقلیت‌های ارمنی و کلیمی 
زرتشتی به عنوان ادیان تأكيد شده و آنها هموطنان 
محترم ما هستند؟ آیا تا به‌حال شده که لااقل یکبار. 
يك موسیقی برای این گروه پخش شود؟ 
به‌راستی نژادپرستی یعنی چه؟ ايا فقط قتل و 
اذربایجان و خوزستان و بلوچستان و... برای یک 


CED EN 


حداقل حودش رسيده ا 

كمدى موقعيت در معادله اصلى ترين عنصر 
پیش‌برنده در فیلم است. اگر بخواهیم با زبان فیلم 
ایرادات ان را بیان کنیم. بايد بكوييم که: اگر فیلم 
معادله را یک تابع اكيداً صعودی درنظر بگیریم. این 
تابع در نقاطی از داستان ناپیوستگی رفع شدنى دارد. 
به اين معنی که برخی فضاهای خالی. ابهامات و 
علامتهای سوال در جای جای فیلم وجود دارد. اينكه 
چگونه در طرفه العینی «بیژن» پدر حقیقی اش را 
به‌واسطه یک پیرزن ناقص العقل که اصلا معلوم 

يا اينكه بیژن از جه راهی زندگی می‌کند؟ خرج 
زندگی اش را از کجا درمی آورد و غیره... این یک اصل 
ساده در داستان نویسی است که ما بايد در مورد 
قهرمان داستان بدانیم که کیست؟ جه کاره است؟ 
جه انگیزه‌ای دارد؟ اطرافیانش کیستند و... 

از اين ايرادها كه بگذریم. بايد كفت معادله اثر 
نا ار تی از اب درامده است. چرا که از 










آهنگ سننی» دست به دامان ماهواره‌های کشورهای 
همسایه شوند؟ می دانید و می‌دانیم که در استانهای 
آذری‌زبان سی‌دی‌های شو و ترانه‌های باکویی و 
ترکیه ای به وفور مشتری دارد. نمی دانید چرا؟ منی 


موضوعات روز به خوبی استفاده کرده و 
موقعیت های کمیک زیبایی را خلق کرده است. 
استفاده فانتزی مآبانه گار كردان از اصطلا حات 
ریاضی, اكرجه جندان علمى به نظر نمی رسدء اما 
نمی‌توان از کارگردان خرده گرفت که چگونه با 
مشتق‌گیری می توان تعداد زنهای صیغه‌ای علیمراد 
(سعید پورصمیمی) را محاسبه کرد! 

بعضی مواقع آمیختن فضای فیلم با سورئال و 
گریز از منطق می‌تواند راهگشا باشد. 

به نظر نگارنده. شخصیت ضدقهرمان فیلم 
(علیمراد) بسیار شیرین تر از قهرمان (بیژن) درآمده 
است. بازی عالی پورصمیمی نيز بر غنای نقش 
می افزاید. 

به فيلمنامه برمی گردیم. در عالم داستان‌نویسی 
سوءاستفاده و در پاره‌ای مواقع سوءظن عامل 
به وجود اوردن موقعيت کمیک است. اما در معادله 
مشاهده می‌ شود که در پاره‌ای از موقعیت های طنز 
شعور شخصیت‌های فیلم افت می کند ی اتلد سا 
عقلشان پاره‌سنگ برمی‌دارد. مثلا در اوایل فیلم 








ا 

ےد عبر اس ب 
كه شيفته نغمه پندآموز عاشیق‌های قديم آذری 

هستم. منى كه دوست دارم ترانهاى به زبان مادرىام 

بشنوم. منى كه ترأنه جديد اذرى می‌خواهم» منى كه 

از ادبیات دلنشين اذرىء نغمهاى آهنگین می‌پسندم. 


جه بايد بكنم؟ آيا جز اين است كه رسانه فراگیر و 
مثلا ملى کشورم. حداكثر ماهى يكبار ترانه اذرى 


يخش می‌کند؟ مركز تبريز در سال چند ترانه جديد 
توليد مى كند؟ در همين تهران جند درصد مردم 
اصليت اذرى دارند؟ جرا در فيلمها و سريالها فقط 
كاركرها و آبدارچی‌ها لهجه تركى دارند؟ چرا سرى 
به دانشكاهها و مراكز علمى نمی زنند تا دهها استاد و 
كارشناس اذری‌زبان را ببينند؟ چرا ديدكاه و سطح 
ES‏ هارن عر ی و ار 
اگر در فرھنگ و هنر اذرى ايراد می بینندء چطور است 
كه ہاکو و استانبول با چند شبكه آنهم ۲۴ ساعته كم 
نمی آوردہ اما تهران برای روزى یک ترانه مشكل دارد؟ 

وقتى تلويزيون تهران. اين نياز طبيعى را پاسخ 
ندهد همان می شود كه الان می بینیم؛ از ميدان 
نازی آباد كرفته تا ميدان تجريشء می توانید 
جدیدترین, كلجين ترین. انتخابى ترين و كاملترين 
مجموعه ترانه‌های باکو و استانبول را بهراحتى تهيه 
كنيد! 


مسوولان تلويزيون به جای ۷۰ میلیون 
نفر تصميم می کیرند! 


بحث مهم ديكر جنبه غيرمجاز ترانه هاست. 


می توانست فيلم کمی عفیف تر باشد. اگو ... 


آنچایی كه بیژن می خواهد زهره (مريلا زارعى) رابغل 
کند! به عقل بیژن شک می‌کنيم. یا انجایی که فخری 
(ثريا قاسمی) گونی حامل بیژن را که تکان می‌خورد 
می بيند و متوجه متحرک بودن ان نمی شود و... 
در دیالوگهای فیلم هم كهكاهى ردپایی از سکس 
کلامی دیده می شود که اين را نیز بايد به حساب 
شیطنت کارگردان بگذ اریم. به راستی اگر چند دیالوگ 
کی ۵ ۰ ۱۰ فا ی 
عفیف تر جلوه نمی‌کرد؟ 
به هرحال اينكه در اين زمانه. عده‌ای كامجويى 
را با ازدواج موقت توجیه می‌کنند. مسأله جدیدی 
نیست. يا اینکه ارایشهای زننده بانوان در اماکن 
عمومى معضلى است كه ار أن با عذوان فرییند ۵ 
زيبايى دوستى و داشتن روحيه جوانى ياد می‌شود. 
اما اينكه بخواهيم زياد در اين موضوع وارد جزئيات 
بشويم و حتى پلان ناخوشايند لاک زدن بیژن 
توسط زهره را بگنجانیم» بی حرمتی کوچکی است 
5“"“"۶۶-۰۲- ۶76 یھ ۹ ,۰" 
ماهواره رارھاکردند و از فیلم ایرانی در سینما دیدن 
می‌کنند. بگذریم... موزیک فیلم نیز جالب توجه است. 
اصولاً در فیلم هاى كمدى به موزيك نياز بيشترى 











كمتر هستند اشخاصى كه بفهمند در هر 
قطعه از موسيقى جه شورى نهفته است. 
(بتهوون ) 





غیرمجاز است و فلان ترانه مجاز؟ برچه اساس و 
منطقی مسوول نظر دهنده در تلویزیون می‌تواند 
برای سلیقه ۰ میلیون تصمیم بگیرد؟ لازم می‌دانم 
با چند مثال عینی مساله را روشن تر نمایم: 

۱ چند ماه پیش یک ترانه باکویی به نام اصلی 
روا او الجراى اک اكه در اراس کی 
به «نامى» معروف شد و شکل ترکی شده نامق است) 
در استانهای آذری زبان و نیز تهران غوغایی بپا کرد. 
کار به جايى رسید که «رضا عطاران» در «کوچه 
اقاقیا» هم از زبان ببیتی بارها گوشه‌هایی از این ترانه 
رايخش كرد. 0 

بەندرت می توان يك اذرى يا تھرانی را ييدا كرد 
كه كل اين ترانه را نشنيده و دوست نداشته باشد. 
خيلى ها با اين ترانه گریه كردند یا حداقل بغض كردند 
و تحت تاءثير قرار گرفتند. حتى كسانى که تركى بلد 
نبودند. اين ترانه به دلشان نشست. حال بايد پرسید. 


است تا فیلم‌های جدی... چون که بيشتر با روح ., 
روان و احساسات تماشاگر طرف هستيم و يايد حس 
صحنهها را هنرىتر بسازيم. موزيك معادله كرجه 
در نوع خودش تازه نيست و حتى در يارداى از مواقع 
۹۶ 1 ۶ 
بھتری با فیلم برقرار کند. 

در مورد بازیگری نیز باید گفت نمی دانم چرا سر 
و وضع و گریم حسين يارى من را ياد جيم كرى 
۵ ٰ۱ ۹ کم" 
رفتارهاى حسین يارى نیز بی شباهت به اين كمدين 
امريكايى نيست. شايد هم اين یک توهم باشد. هرچند 
كه حتى اگر هم واقعيت داشته باشد. نسبتا قابل قبول 
درامده است. 

<۹9۹۵ ار رت 
١)۹ ۵‏ ۷۹۶ تا 
هنرى رکورد تعداد فیلم هاى بيك ايمانوردى و فردين 
را بشكنند!] هر نقشى رادرهر فيلم درجه ينجمى قبول 
مت در شب دهم نغمه و قبل در از 
ان اتش در خرمن ديدهايم. و نیازی به تعریف و تمجید 
مجد د دستت. 


مریلا زارعی نيز درحال حاضر کاربری بیشتری 





تلویزیون اين ترانه باکویی را چون باکویی است! - 
غیرمجاز می‌نامد؟ آیا مثلث‌های عشقی سینما غنایی | ۱۳۷ 
است يا این ترانه؟ ایا ارایش و دیالوگها و طرز پوشش 
بازیگران سریالهای تلویزیون غنای بیشتری دارد یا 

این ترانه؟ 


اشتباه دوباره سیما و شکستی دوبار ۵! 


به هرحال موسیقی جزیی از حیات است. 
همان کرت که کمات کناب خدا حون والاترين 
وزیباترین نماد از یک هارمونی دلنشین است. 
همان‌گونه که طبیعت. خود یک موسیقی زیباست. اما 
تقسیم بندی موسیقی به مجاز وغیرمجاز (خیر و شر) 
ل 0 
بودن يا نبودن یک ترانه جيست؟ ایا سليقه. معیار و 
سطح درک همه آدمها يكسان است؟ ايا انسان بدون 
موسيقى و توازن و هارمونى موجودى برتر است؟ 

به قول شكسيير: «مردی که در درونش موسيقى 


چگونه شکست خوردیم! در برابر موسیقی و 2 
بخحصوص موسیقی محلی اشتیاه دوباره یعنی 
شکستی دوبارد. 

تنها نتیجه‌ای که اين اشتباهات درپی داشته این 
بوده که: «شجریان»ها را از تلویزیون فراری دادید. 
بازار سی دی و شوهای میدانها را رونق دادید. بر 
مخاطیان شبکه‌های ماهواره‌ای افزودید. دیوار بين 
فارسی زيانان و غیرفارسی زبانان را محکم تر 23 





چ 





و اگر انصاف داشته باشیم. بازی اش دلنشین تر از 
GL ISS‏ 
قوی و تأثیرگذار بازی می‌کنند. و حالا که حرف به 
اینجا رسید. بايد يادى نیز از نابازیگران زورکی بکنیم 
که اویزان شدن انها به فضای فیلم بدجوری تو ذوق 
می زند. به هرحال فيلم سازى هزینه‌بر است! در پایان 
بايد گفت. پتانسیل سینمای ایران در زمینه کمدی 
فا LE‏ 0 َ9 ۰۰۰" 
باقی نمی توان گفت. الا به غمگساران... 
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ن فورد (هنرپیشه آمريكايى) 


محمد طاھری ۵۷ 
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مقدمه: 

«صباباتری» با درايت «پرویز مظلومی» که 
می گفتند سالها در سايه «منصور پورحیدری» قرار 
داشت. به معنای واقعی قدرت و توان خود را نشان داد 
تا ثابت کند برای خودش در دنیای مربیگری هویت 
مستقلی دارد. 


+ 
كت سح ست _ سس 
دس 
سس 








كاز قبول مربیکری صباباتری شروخ ہیما 

ھن ففقه يس 7 اک راخ 
جدا شده بودم, آقای «ييرترسا» سرپرست و مدير 
تیم هاى صياياترى ک4 زمانی در صنایع دفاع شاگردم 
لان ما كرفت و کفت نيا هفت باری باق مانده 
ادي را در ليك آزادگان هذایت كن گفتم اجاره 
بدهید فصل تمام شود. اما او گفت؛ هيأت مدیره باشگاه 
اصرار دارد زودتر کار راشروع کنی. آن موقع تیم در 
رده نهم بود و اتفاقا در بازیهای باقی‌مانده نتایج 
خوبی كرفت و اگر می‌توانستیم یک برد دیکر بیاوریم 
صعود می کردیم. 

لاما ماجرای اصلی موفقیت صبا به فصلی که 

ا بل چون ابتدای فصل قرار شد با توب پر در 
مسابقات شرکت کنیم. البته به آنها گفتم شرایط یک 
تیم برای صعود به لیگ برتر چیست و هرجه گفتم 
مورد پذیرش قرار گرفت. 

لاچطور شد به جواد زرینچه چراغ سبز نشان 
دادید؟ 

8 اتفاقاً اولین فکرم جذب جواد بود. زیرا هم از 
نظر فنی و هم اسم و رسم به وجودش احتیاج داشتم. 
او هم در میدان و هم كنار زمين به نحو مطلوب حامی 


ها دو‌د. 
لايس به فکر قهرمانی در لیگ آزادگان 
بودید؟ 


# هدفمان صعود به لیگ برتر بود 


به دوستداران 
فوتبال ایران 


صبا باشید 












أ کے یھ بر 1 ااا * حسم 


البته مظلومی پیش از این هم چند بار در تیم 
يوراى تهران. صنعت نفت ابادان و... توانايى هاى خود 
را ثابت كرد و امروز هم او و صباباترى عليرغم تمام 
حرف و حدیٹھابی كه يشت سرشان بود انقدر زيبا 
بازی كردند و آنقدر امتياز به دست آوردند تا همه بر 
شایستگی مظلومی و شاكردانش صحه بكذارند. 


wg بست‎ 
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و اگر این شرایط رانداشت ادامه نمی دادم. البته وقتی 
تیم را چمع کردم ابتدا نگران بودم و قول قهرمانی 
هم ندادم. اما وقتی انگیزه بچه‌ها را در اولین بازی 
ما لیگ برتری می‌شویم! 

تاحالا صباباتری چگونه قهرمان شد؟ 

9 عوامل زیادی در كنار هم دخیل بودند. ما در 
باشگاه گروه تحقیق داشتیم كه روی تمام تیم ھا آنالیز 
می کرد ند. حنی ميزان سرمایه گذاری انها را 
می دانستند. مشکلاتی هم داشتیم. مهمترین ان 
نداشتن تماشاگر بود. درحالی که در شهرستانها هر 
کے وهای ارشب اح 
در دو بازی رفت و برگشت درواقع مهمان بود و ما با 
توکل به خداو همت همه از هيات مدیره تا اخرین نفر 
باشگاه به قهرمانی دست بيدا کردیم. 

لادر کدامیک از بازیها. سختی‌های زیادی را 

8 به جرأت می توانم بگویم که تمام بازیها 
برایمان سخت بود. بخصوص وقتی که از هفته پنجم 
"رر اک کا 
بسيار بالا بود و اكثر تیمھا با سرمایه‌گذاری مناسب 
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حالا او در لیگ برتر به دنبال موفقیتی دیگر است 
و با مهره‌های کارآمدی كه در اختيار دارد. از قهرمانی 


در این لیگ حرف می‌زند! آنچه از نظرتان می‌گذرد. 


سال رویایی را با تیم گمنام صباباتری سپری کرده 
ائننت: 


۴ سح تست 
٠ے‏ ج3 کٍ ۔ ۔ 
سس 
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تعدادی از تيم هاى میانه جدولی بسیار بیشتر از ما 
هزینه کرده بودند. 

لايس از قهرمانی جه حسی داشتيد؟ 

ا حب مسلم است که خوشخال يردي . البته 
نمی‌توانم آن حس را به خوبى برايتان بازگو کنم. اما 
۹۹0و" 
قهرمانى را هرگز فراموش نخواهيم كرد. 

لاايامى توان اين حس رابا قهرمانى شما به همراه 
استقلال در لیگ و همجنين جام باشگاه‌های آسیا 
مرتبط دانست؟ 

8# هر قهرمانی حال و هواى خاص خود را دارد. 
من به همراه استقلال چندین و چند جام را کسب 
کرده‌ام و در هرکدام از این قهرمانیها شور و شعف 
خاصی وجود داشت و هرگز نمی‌توانم تفاوتی بین 
اين عناوین قائل شوم. اما حس و شادی قهرمانی 
یکسان است. فرقی هم نمی کند می‌خواهد با استقلال 
باشد یا صباباتری! 

لاامروز جه برنامه‌هایی را در دست اجرا دارید؟ 

8 ما برای حضور پرقدرت در لیگ برتر 
برنامه ریزی کرده‌ایم و هدفمان قهرمانی است. 
مدیران صبا حتی چشم به حضور در مسایقات 
آسیایی دارند که باید با پرنامه‌ریزی جلو رفت. 
پازیکنان بسیار خوبی را هم جذب كر هام تا با کمک 
تجربه انها به تمام اهداف خود دست یابیم. 

لابه همین دلیل بازیکنان را از صبح تا شب 
دراختیار گرفته‌اید؟ 

8 بله. باشگاه صباباتری حرفهای 
تازه‌ای در لیگ حرفهاى خواهد داشت. من 
O ۷۷٢") ٠ ١‏ 
حرفه‌ای با معيارهاى ارويايى در ايران 
خواهیم دود دندید لان ايران هيج 


۰ باشگاهی مثل ما بازیکنانش را از ۹ صبح 


ف 


سے مخ سے 7 شب دراختیار ندارد. حتی ما برنامه 


ماههاى به بازیکنان خود دادیم كه 
نها می دانند طبق اين برنامه تا یک ماه 
ديكر جه روزی تمرين دارند. جه 
زمانى بايد به استخر و سونا بروند! اين 
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هه 55 مم 


تحقیق کردیم و می‌خواهیم صبا را با استانداردهای روز , ۱ 


دنيا پیش ببریم. 

لايس نظم و انضباط بيش از حد در تیم شما از اهمیت 
برخوردار است؟ 

لا بل ما عقيده داریم اگر بهترین‌های ايران را هم داشته 


باشیم اما فاکتورهای بالا نداشته باشیم. نمی‌توانیم عملکرد ! 


مثبت را تضمین کنیم. يس اميدواريم با فاکتور نظم و 
انضباط فصل اينده لیگ برتر را به تسخير خود درآوریم. 


لادرخصوص جذب هادی طباطبایی. ستار همدانی و ۱ 


محمد نوازی بگویید. 


#ا صباباتری احتیاج به ده بازیکن جدید. یعنی یک | 
دروازه‌بان. دو دفاع. چهار هافيك و دو مهاجم دارد. به همین ١‏ 


دلیل با بازیکنان موردنظر تماس گرفته شده و آنهاهم استقبال 
کردند. با اکثر این بازیکنان کار کرده‌ام و به‌راحتی یکدیکر را 


درک مى كنيم. 0 


لااما با توجه به قوانين موجود. نمی توانيد بيش از پنج | 
بازيكن لیگ برتر را به خدمت بگیرید؟ 

٦٤۳۴‏ را ئک ھا 
مثل صبا كه تازه به لیگ برتر صعود كرده برای تقویت خود 


احتیام به نیروهای تازه دارد. درحالی که سایر تیم های ٩‏ 


حاضر در اين مسابقات از قبل بسته شده و تجربه بازی در 

رقابتهای لیگ برتر را دارند و با جابجایی چند بازیکن نقاط 

خعف حول را بر طرف فى کل اما ماب هر شكل ام ئ8 

فدراسیون درباره تیم هايى که به‌تازگی لیگ برتری شده‌اند. 
لاجواد زرینچه را حفظ می‌کنید؟ 


#ا بل جواد خیلی به ما کمک کرد. او از نظر شخصیتی 


هم بسیار مؤثر بود. البته تصمیم با خودش است که بازی 
کند يا کنارم بنشیند. تردید نکنید جواد را به‌راحتی از دست 


نمی دهیم. فعلا که دیون بدنسازى را به همراه دیگر بازیکنان | 


می‌دهد. در این خصوص شک نکنید. جواد با ما خواهد بود. 
لاشما در صبا. استقلال ديكرى را تشکیل داده‌اید. مردم | 


هم لقب استقلال سوم را به شما داده‌اند. جه احساسی دارید؟ | 


#ا مردم لطف دارند. من سالها بود که در استقلال بودم. 
جواد. طباطبایی. نوازی ستار و... هم همین طور. به هر شکل 


لادرخصوص نایب قهرمانی استقلال در جام حذفی کمی | 


توضیح دهید؟ 


8 پس از سالها مقام قهرمانی استقلال و پرسپولیس. | 


حالا داستان عوض شده است و تیم‌های دیگر گا 
سرمایه‌گذاری کلان جخود. بسیار قدرتمند شده ند . به همین 
دلیل به‌راحتی تسلیم بزرگان نمی شوند. سپاهان با رهبری 
فرهاد کاظمی به تیمی مستحکم تبدیل شده است و در مقایل 
استقلال بسیار منطقی بازی کردند و به مقام قهرمانی 


سپاهان آسیایی می شدند. 

به هرحال این قانون فوتبال است. ولی با تمامی این 
اوصاف این عنوان هم برای اين تیمی که با مشکلات مالی 
دست و پنجه نرم می‌کند. بسیار حائز اهمیت می‌باشد. 


8 ۱ 
#ا از تمامى مسوولان و مديران صباباترى که زحمات | 


زيادى را متحما ۱ شدند تشکر كم و همچنین از بازیکنانی ۱ 


كه صميمانه برای قهرمانى صبا باترى تلاش کردند. ممنون 
می باشم. به دوستداران فوتبال هم می گویم منتظر صبا 


باشيد كه با قدرت وارد معركه پرماجرای لیگ برتر می‌شود. | 
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احسان حدادی هميشه 


۰۰ 


خانه ای را يشكدر لذت کے يرد! اليقه لذت او نه از روی آي 7 


دا 


مردم آزاری که از رشد استعدادهای درونی اش بود. خودش در این باره می گوید: 
«اینگونه بود که من پرتابگر شدم.» 

و این جمله وقتی به كوش همه جهانیان رسید که او درعین ناباوری و بهت کارشناسان 
دوومیدانی دنیا در دهمین دوره مسابقات جوانان جهان دیسک يك کیلو و ۷۵۰ گرمی را به 
مسافت ۶۲ متر و ۱۴ سانتی‌متر پرتاب کرد و با كسب نخستین مدال طلای جهانی دوومیدانی 
ایران. به تاريخ ورزش ایران و جهان پیوست. 


بد کسی 


۰٦ 


او كه تنها ٥۹‏ سال دارد. يس از كسب عنوان قهرمانی جهان درحالى كه روى پیراهنش نام 2 إل س 
مقدس حصرت امام حسین(ع) درج شده یودء سجده شکر به دركاه الهى به‌جای اورد و با يرجم رگ 1 
حدادى با كسب مدال طلای اين رقابتهاء ۵ هزار دلار پاداش نقدى و یک يزو و جایزه 2 لاوما 
كرفت تا مرد رخات خود را بلافاصله و يدون فوت وقت دريافت کند و به فكر اینده ای 3 ا 
درخشان تر برای خود و دوومیدانی ایران باشد. 3 پ ابر 
۷ 8 ۶7 
¥ ۰ ۰ ۰ ۲ ‌ 

فدراسیون حهانی دوومیدانی: 3 کو ۱ 

۳ ۰ 

1. ور‎ 2J 
حدادی یک اسطوره جهانی است 2 له نع ع(!‎ 

2-4 ۳ ہے کی 
فدراسيون جهانى دووميدانى 81٥ا)‏ حدادى را نه‌تنها یک قهرمان ملى ایران, بلکه یک اسطوره اليد ی 32 

براى كل ورزش دووميدانى معرفى كرد. رع کي 
حدادى در کشوری كه اكثر مردم آن عاشق فوتبال هستند و بعد از آن به كشتى و ا 
وزنه‌برداری علاقه‌مندند توانست در جمع بهترین پرتابگران دنیا و با وجود رقابتهای سطح و ۳۳ | 
بالا به فینال راہ يابد و مدال طلا كسب کند. اين مدال ارزشمند. دومین طلای حدادی يس از د ا 
قهرمانی در رقابتهای پرتاب دیسک جوانان اسیا به شمار می‌رود. 2 ۹ ۱ 
- ۱ 

۱" 1 د 8 

عباس صمیمی: 3 ار , از 

9 2 و 1" / 

ںہھ ای ۲ 
حدادى بك شاهکار است 3 ا و 

۰ i 

رکورددار پرتاب دیسک ایران یعنی عباس صمیمی هم يس از قهرمانی حدادی در ایتالیه 2 ۳ 2 
از او به عنوان شاهکار و پدیده دوومیدانی ايران و جهان نام برد. 5 ا 

صم وق در این باره گفت: «چنین پرتاب‌هایی در مسايقات جھانی ازعهده هيج ورزشکاری ا ہیں 7 
خاطر به او تبریک می‌گویم و امیدوارم مسوولان هم به شایستگی از زحماتی که او در این مدت 8 یھا " ۱ 


كشيده تقدیر به عمل آورند.» ۱ 
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فز فتر تحلیل وحدت! 

ھر کسی برای خودش خانه ای دارد. از پرندگان 
بگیرید تا چرندگان (این چرندگان شامل كسانى كه 
:«چرند» هم می‌گویند. می شود) با این حال اما «دفتر 
تحكيم تہ خانه ندارد. از اسفند سال ۸۰ كه در 
خانه شان تخته شد. بی خانمان شدہاند. 

با یک فلاش‌بک به گذشته جطوريد؟ 

دفتر تحکیم وحدت در ادامه برنامه محکم كردن 
وحدت ميان اعضای خود. سالها پیش به دو طيف 
سنتی (شیرازی‌های امروز) و مدرن (علامه‌ای‌های 
امروز) تقسیم و تبدیل شد. اين ميان چون زور 
بچه‌های مدرن تحکیم وحدت بیشتر بود. ساختمان 
در دست دفتر تحکیم را قرق کرده و انجا رابه محلی 
برای برگزاری گردهمایی‌های خود تبدیل کردند. 

توضیح تاریخی: هر که زورش بیش. 
گردهمایی اش بیشتر! 

بعد از مدتی, بچه‌های طیف سنتی تحکیم. دیدند 
اين که نشد کار. بنابراین تصمیم گرفتند تکلیف 
ساختمان دفتر را مشخص کرده و اختیار ان را به 
دست بگیرند. پس به محل ساختمان دفتر آمدند و 
چون دوره «گفت وگو» و «گفتمان»بود. مواجهه این 
دو طیف بر سر تصاحب دفتر. با موفقیت کامل به 
ک0 ی ی ری ای دا 
۶.٦‏ ا 
موقت شدند و سپس با پادرمیانی برخی مقامات 
سیاسی, ياسى از شب گذشته شام نخورده به منزل 
خود مراجعت كردند. ساختمان دفتر تحكيم وحدت 
نيز به دستور مقامات قضايى پلمپ شد. اين بود 
پایان خوش مواجهه دو طیف دانشجويى دفتر تحكيم 
وحدت بر سر موضوع تملك ساختمان ۳ 

تمنئیل: مهمان» مهمان را نمی تواند بییند. 
صاحب خانه هر دو ۳ 


حالا بعد از گذشت این همه مدت عده‌ای از 


دانشجویان تحکیمی. چند روز پیش به محل 


ساختمان يلمي شده خود آمدند تا خود تکلیف أن را 
مشخص کنند. يس حدود ۲۰ نفر که شدند. وحدت 
ميان خود را تحکیم کردند و زدند پلمپ نداشته را 


#بيشتر شکستند و رفتند داخل ساختمان ن سایق دفتر. 


آنها محل جلسات و اجتماعات قبلی خود را چون کف 
دست. خالی شده ديدند. ھنوز یک ریعی از حضور 


آنان در خانه قبلی خود نگذشته بود که با حضور 


نیروهای انتظامی در محل. داستان بت حانهانی دفتر 


تحکیمی‌ها به قوت خود باقی ماند. حضور آنان در 


ساختمان دفتر» غیرقانونی اعلام شد و سپس هریک 

از ان اجتماع پرشکوه بيست نفره به سمت خانه‌های 

پدری خود هدایت شدند. خدا همه را هدایت کند. 
نتيجه داستان: ما از این داستان نتيجه می‌گیریم 

كه هم «خانه» چیز خوبی است و هم «وحدت». 

پایه‌های هر دو را بايد «تحکیم» کرد. 

وحدت (هر دو طیف سنتی و مدرن) پيشنهاد می شود 


ONS 0 


۶٦٣‏ خواهد شد) حتمابه نز دیکترین بنگاه 


تا شماره ۳۱۴۶ 


ييشنهاد ما با توجه به آیندہ ادن دفترء اجاره یک 


زيرزمين است. باور کنید آدم اگر خواسته باشد. در 
همان زيرزمين هم می‌تواند وحدتش را تحكيم كند. 


طرز كار تنور انتخابات 
از نظر لغوی, تنور تنور است ديكر؛ اما از حيث 
ص9 ۹۹ ٰ۶ ۶)۹ ہہ" 
عمده و عمدی است: ۱ 
تفاوت دوم: تنور انتخابات معمولا برطبق قانون 
و هرچند سال یکبار افروخته می شود. منتهی 
افروخته که شد. تا چند سال برای عده‌ای از ان نان 
٤‏ ل ل 
تفاوت اول: اين تنور برخلاف دیگر تنورها و همانند 
بعضى رادیو -تلویزیونهای قدیم. تا گرم نشود. روشن 
نمی‌شود. فلذا حداقل یک سال پیش از موعد بايد نسیت 
به داغ كردن ا ن احتراماً اقدامات لازم را مبذول کرد. 
ل مت 
برای خودش برقی و رايانهاى شد. در این حالت همان 
شب انتخايات می توان داغش كرد. 
اصولاً در علم صرف زبان جدید عربی, واژه تنور, 
صيغه مفرد مؤنث مضارع ا هم 
به معناى «يرنور می شود) استعمال مى شود. 
«فرصت الدوله اب نالوقت» در كتاب گرانسنگ «نان داغ, 
كباب داغ» ازقول يك كانديداى عصر صفوى می نویسد: 
نظم: 
الھی. نطق من واتر از این كن 
تنور انتخابات آتڈ 
٥٦‏ 8۷۷۹۰۶۹۶۹ 
بیا و بنده را صالح ترين کن 
طرز روشن كردن تنور انتخابات: هر جيزى در 
دنياى امروز براى روشن شدنش يك طرز كارى دارد. 
البته به غير از «تكليف ادم» که در اکثر اوقات معلوم 
نیست جطورى روشن می شود. به هرحال. تنور 
انتخابات هم از این مستثنى قاعده نيست. برای روشن 
095 2 
١‏ ابتدا ييج تنور را حدود جهار درجه ريشتر در 
جهت حركت عقربه‌های ساعت مردم بجرخانيد. 
ساعتش بايد به وقت جدید باشد. 


تک 


۲.از دوستان نزدیک به تنور خود بخواهید تا برای 
گرم كردن آن, به هیزم کشی بیفتند. در صورتی که 
تنور شما به سیستم كاز شهری با حفظ حقوق 
شهروندی متصل است. به جای هیزم از كاز استفاده 
د رای ان 
حرکت می‌کنند. در اولویت هستند. از آنها بخواهید در 
تولید و تأمين كاز لازم به شما کمک با عوض نمایند. 

الا مد یات اراد کر 
می شویدء درجه بيج تنور را بیشتر کنید. زمانی که 
دیگر چیزی به انجام انتخابات نمانده. آن را روی ۸ 
درجه ريشتر و شديداً در چهت حرکت عقربه‌های 
ساعت مردم قرار دهيد. در اين حالت مطمئن باشيد كه 
دلهاى بيشتر مردم به سمت شما خراب 1 
خواهد شد. تسس 


با و۱ 


تلا 





اه 


۴۔تاتنور داغ است. نان خود رابچسبانید. 


> یرپس 


سر نہ 2 خی 


کر ای 98 + ہہ ها رای ×× 
٦‏ ت با CC‏ 
کر ا ان کات ار ی سک 
۶برخدا توکل داشته باشید. پای کولر دراز بکشید. 
چند می‌سی‌سی‌پی از آبمیوه خود را لاجرعه سر 
بکشید. حالا آهسته و با احتیاط کامل پیچ رادیو را در 
جهت حرکت عقربه‌های ساعت خودتان باز کنید. 
منتظر بمانید تا اسم شما به عنوان کاندیدای برگزیده 
اصلح اعلام شود. کی بهتر از شما؟ موفق باشید. 


محکومیت و محرومیت 

بالاخره حکم نهایی «هاشم آقاجری» هم صادر 
شد. هیچ اعتراضی هم وارد نیست. هر مطلبی. 
صادرات -واردات برنمی دارد. گاهی صادر می‌شود. 
٦‏ کی ی راک ار 
حکم اعدام برداشته شد. و بالاخره معلوم شد که 
اتهام ارتداد هم ناوارد است. ما که وارد نیستیم. اما 
این قدرش رامی‌دانیم که ان بنده خداء نمی تواند مرتد 
باشد؛ حتی به زور یا به اصرار بعضی از دوستان. 
دیروز سر همین موضوع با رفیق همکارم بحثم شد. 

ك حالا این حکم بریده شدہ چقدری هست؟ 

می‌گویم: O EL‏ 
از حقوق اجتماعی. 

می‌گفت: دهه... نكند پس من هم یک وقت در جایی. 
ندانسته و نفهميده. راجع به جيزهايى مثل 
«پروتستانتیسم اسلامی» و اين جور مقالات حرفى 
زدەام و خودم نمی دانم. 

می‌گویم: حالا این جيزها جه ربطى به هم دارد؟ 
منظورت جيه؟ 

7 آخه من هم الان جند سال است كه در 
یک اتاق فکسنی سه در چهار. خودم را حبس کرده‌ام؛ 
تازه بابتش اجاره هم می دهم. از حیث حقوق اجتماعی 
هم که مدتهاست با این حقوق بخور و نمیرم. نه لب 
به گوشت ت زده‌ام نه چرأت کرده‌ام به میوه‌های به 
اين گرانی دست بزنم. حالا اینها بماند من حتی به 
'ٌ'ٌ٣۳‏ بات اک ری ا 
١ ۷۷۰/۳۰۱۱ ۶۵٦‏ ۰ راز 
ماندهايم كه چطوری اوقات فراغتمان را در كنيم؟ 

می گویم: ای بابا... پس چرا ايستادى دارى مرا 
نگاه می كنى؟ بدو برو. نكند این بابارا مى خواهند ببرند 
خانه شما! 

توضيح: در حکایت بالا اگر من «می‌گویم» و رفيق 
همکار بنده «مى گفت)؛ اين عدم تطايق زمانى به خاطر 
ان است که اين رفيق اداره‌ای ما از نسل دوم است و 
بنده از نسل سوم. او «درگذشته» سوہ كد ےت 
معتقد به «حال» می‌باشم. نسل با حال» یعنی این! 


طنز برعکس 
«انتخاب اول جبهه مشارکت. حمایت از کاندیدای 
حزبی است و در صورت فقدان چنین کاندید ابی. 
موسرم امون و نه هيج كس دیگر» 02007 
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از دوستانى كه رفيق «برج و جکوزی و ى٦‏ ا کی 


کیش» شماهستند و خمیرمایه فکری آنها 
همسان و همانند شماست بخواهید تا در 
چسباندن نان خود کمک کارتان باشند. 
طوری بچسبانید که صدایش را همه [ 
بشنوند. تنها صداست که می‌ماند. 

هدر روز انتخایات» صف بکدانه‌ای را جدا 
































عاقبت به هاا كانه نا ) ساد 
«جهار سال گرانبھا را در مادريد گذراندەام و 
اين مهمترين نكته در زندگی‌ام محسوب مى شود. 
هنوز دو سال از قراردادم باقى مانده و من به 
هيج وجه قصد ندارم از جمع دوست داشتتى فعلى 
جدا شوم. قصد دارم تا اخر يمانم.» 

فیگو علاوه بر یاداوری تعهدش به رئال از فاش 
كردن اهداف جديدش هم ابايى نداشت. 

«زیاده خواهم. خيلى هم زیاده خواهم. واقعا 
آرزوی فتح جام قهرمانان و لیگ اسپانیا درفصل 
اينده را دارم.» 

در تمام مدتی که در جلسه مطبوعاتی روبروی 
خبرنگاران نشسته بود. به همه پرسش‌ها سرراست 
و صریح پاسخ داد تا کمترین شبهه ای پیرآامونش 
شکل نگیرد: «نقش من در میدان همانی است که در 
گذشته بود. شاید کمی به مرکز زمین نزدیک تر 
شدہام, ولی این تغییر مکان به سودم بوده چون 
راحت تر بازی می‌کنم. ولی وظایفم تغییری 
نکرده‌اند.» 

#لوئیس. جه انتظاری از فصل جدید داری؟ 

© »ما حرفه‌ای‌ها تنها به فکر نمایشن اآمار 
تیمی خودمان هستیم. اينكه بهتر بازی کنیم و بیشتر 
ببریم. فتح جامهای بیشتر آرزوی کل باشگاه از جمله 
حودم است. يك دا از EL E‏ 
می‌شود. شاید در جواب سوال شما بگویم.سلامتی 
مهمترین چیزی است که می‌خواهم. 

هر وقت که مصدوم و بیمار می شوم بیشتر 
متوجه این نکته می شوم. 

© راستى چرا بيشتر وقتها از مطبوعات و 
خبرنكارها روى می گردانی؟ 
»© ©دليل خاصی ندارد. فقط می‌خواهم داخل 





نوشتهها و اخبار نروم و دركيرشان نشوم. 
بعضى وقتها متوجه می شوم كه از بعضی | 
کا نات جح امام ۰ ۱۱۰ 
کردەام و همه اينها تنها به علت يركويى و ١‏ 
صحبت زياد بودہ دليل کم حرف زدنم با شما . 
خيرنكارها همین است. بهتر این است مرتب همه ٣‏ 
جا را نكاه كنيم و زيرنظر بكيريم تا انكه حرف 
بزنیم. در اين صورت أسانتر نتیجەگیری | 
مى كنيم و تصمیم بهترى می كيريم. اين فلسفه من 
است. 

#روزی گفتی حرفه‌ات رابا رئال به پایان خواهی 
رساند. هنوز سر حرفت هستی؟ 

© بله. كاملا جدی جدی! 

٭ اما در انگلیس شایعه است منچستر و چلسی 
برای جذب تو بی تابی می‌کنند! 

@ درحال حاضر حواسم تنها به این است. 
فصل بعدی را جه کنیم و اينكه چرا فصلی که گذشت 
اتفاقات بد رخ داد. بارها گفتم از وقتی به مادرید 
آمددام, رسكل لذت بخشی داشته‌ام و می‌خواهم این 
احساس ادامه داشته باشد. 

#البته خاطرمان هست که خودت یک بار گفته 
بودی رفتن به انگلیس آرزوی دوران کودکی ات 
بوده. .. 
© »خب بله. این آرزوی کودکی ام بود. ولی 
یادمان باشد. بيشتر وقتها ارزوهای دوران کودکی 
محقق نمی‌شود! رفتن به انگلیس را هميشه در سرم 
می‌پروراندم» ولی حالا اعتراف می كنم ان را فراموش 
کرده‌ام و می‌خواهم دو سال در اینجا بمانم. از این سو 
ديكر راهی به تحقق ان ارزو ندارم. يس فراموشش 
و ار باد اھ 
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به تعدد بازيهايى که در فصل آينده پیش رو داری. 
خستكى بر كيفيت بازىات تأثير بكذارد؟ 

© با توجه به فشردگی رقابت‌ها خستگی و 
دلزدگی طبیعی است و اینکه شما گاهی نتوانيد 
خودتان باشید عادی به نظر می رسد. درعین حال 
نمی توان پیش بینی کرد در فصل ایند ه احساس 
خوبی داریم يانه. فقط امیدوارم در پایان ان خستگی 
نیاید. چون وقتی هدف شما قهرمانی در همه جامها 
ان خستگی و رخوت ازاردهنده می شود و روی تنت 
می ماند. 
منبع: سایت رسمی رئال مادرید 


ها چبری داد از ارزشمادهان 










با اینکه ریموند دومه‌نش مربی جدید 
ديم ملى فرانسه جهره سرشناسی در 
جهان فوتبال نیست. اما اين مربى از وجهه قابل 
قيولى در فرانسه يرخوردار است و تمام اهالى فوتيال 
٠‏ فرانسه انتخاب او را به عنوان سرمربى جديد خروسها 
8 به فال نیک گرفتند. 
۰ مجله «اونز» فرانسه در اخرين شماره‌اش اظهارنظر 
برخی از مربیان و بازیکنان فرانسوی را در مورد 
دومه‌ نش اورده است: 
" اهميت دارد این است که انتخاب دومه‌نش به منزله پیروزی 


















یک فرد بر افراد دیگر نیست. انتصاب او به منزله حراست 
از توان ملی فرانسه و اعتبار بین المللی فوتبال این 
کشور است.» 

تبری آنری (مهاجم ارسنال): «دومه‌نش در 
۱ دو سالی که در تیم زیر "١‏ سال فرانسه مربی 
| من بود. نقش بزرگی در پیشرفت من ایفا کرد و 
از این بابت بر گردن من حق دارد.» 

لویی ساها (مهاجم منچستریونایند): او 








وں کر ہے اف اش ,۱۱ 
J‏ زد تلق ناه اسو شاف أن 


برای دو سال در تيم زیر ۲۱ سال فرانسه مربى من بود. دومهنش مربى بسیار 
دومه‌نش انسانى دوست داشتنی و پرشور است و می‌تواند فرانسه رااز خواب 
بیدار گنو 

گایرو (سرمربی اوسر): «هیچ نگرانی از حضور در كنار دومه‌نش ندارم. هر 
چند ابتدا نسبت به اين موضوع احساس دوگانه‌ای داشتم. اکنون از تمام توان 
خود برای کمک کردن به او استفاده می‌کنم.» 

لویک آمیسه (سرمربی نانت): «دومه‌نش یک مربی شایسته و دوست داشتنی 

کروایس مارتل (رئیس باشگاه لانس): («دومه‌ نش به واسطه حضور در یکصد 
و بيست دیدار ملی تيم زیر ۲۱ ساله‌های فرانسه به عنوان مربی تمام بازیکنان 

ميشل هلیگادو (سرمربی اسبق فرانسه که اين تيم را به نخستین قهرمانی 
ارویایی اش در سال ۸۴ رساند): «دومه نش ان اتحاديه مرييان DTN‏ برخاسته 
است و تحت تأثیر فشار هیچ گروهی نیست. به موفقیت او ایمان داریم و برای او 
بهترین ارزوها را می‌کنیم.» 
. زین‌الدین زیدان که پیش از اينكه با حمایت از لوران‌بلان به عنوان سرمربی 
اينده فرانسه اعلام کرده بود. اینده اش در تیم ملی به انتخاب سرمربی اینده 
بستگی ذارد. تاکنون هيج واکنشی نسيت به حضور دومه نش روی نیمکت 
مربیگری فرانسه نشان نداده است. 
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درخواست رانندكان تاكسى از مسوولان كركان 
رعايت مسائلى است كه بايد از سوى مسوولان هر 
شهر. مورد توجه جدی قرار گیرد. بايد قبل از اينكه 
دارندكان خودروهاى شخصى وارد كار مسافركشى 
اسلامی كرد تا خداى نخواسته مانند سالهاى گذشته 
شاهد ظهور خفاشان شب نباشيم. اين امر بستگی به 
ان دارد که مسوولان جه تصميمى درياره 
جابه جايى مسافران با وسايل شخصى می گیرند. 
ضامن معتبر می‌تواند از حوادث احتمالی جلوكيرى 
کند. 

«عماد یکی از رانندگان تاکسی در گرگان می گوید: 
بعضی از افرادی که اتومبیل دارند. در این شهرستان 
كه مدتها قبل اعلام شد در صورت مشاهد ه 
اتومييلهاى شخصی که مسافركشى می‌کنند. يليس 
انان را جریمه خواهد کرد. اما متأسفانه همچنان شاهد 
تردد این گونه مسافربرها که برخی از آنها به علائم 
راهنمایی و رانندگی نیز توجهی نمی‌کنند. هستیم و 
به این گونه تخلفات اشكار به طور جدی رسیدگی 
نمی شود!) 

على اصغر حقيقت يكى دیگر از رانندگان تاكسى 
می‌گوید: «سالهاست كه برای گازسوز كردن 
خودروى خود به مسوولان تاکسیرانی ٠١‏ هزار 
تومان يرداخت كردهام. اما از گازسوز كردن تاکسی‌ها 

ضمناً لازم به یادآوری است که در این شهر. 
گرفتند. اما مورد تأييد واقع نشد و درحال حاضر گرگان 
با جمعیت موجود. فاقد جایگاه سوخت كاز است. 

اسدكان تاکسی از مسوولان راهنمایی و 
رانندگی, تاكسيرانى و دیگر مسوولان ذيريط تقاضا 
دارند به مشکلات انها رسیدگی شود. 

على اكبر فرقانى ‏ خبرنگار اطلاعات هفتكى 
پاسخ بد يك نامہ! 

یکی از خوانندكان مجله در پاسخ به نامه آقای 
نعمتی که چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه در صفحه ترازو 
به جاب رسید. نوشته است: ایشان گفته‌اند. 

هزینه درمان (ویزیت پزشکان) زياد است و برای 
ویزیت بیمارشان در بیمارستان ایرانمهر ۶۹۵۰ 
می‌توانند بیمار خود را به مراکز دولتی دانشگاهی 
ببرند و فقط با پرداخت ۰ ریال (۱۶۵۰ تومان) و 
در صورتی که دفترچه بیمه دارند. فقط با پرداخت 


| چم | ويذيت ۱۷۹ ا تا درست دارند به 
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را هم دارند. 
ر-انصارى پور ۔ناظر بیمارستان 


خیاہانھا و کوچہ هاى تاریت 


برخى از خيابانها و كوجههاى شهر آستارا, فاقد 
روشنايى و جراغ برق است. اداره برق و شهردارى 
استارا هيج نوع توجهى به اين مسائل ندارند. در ايام 
تعطيلات كه مسافران زيادى به اين شهر توريستى 
می ايند. وجود وسايل نقليه در خيابانها و شلوغى 
شبها باعث بروز حوادثى ناكوار مى شود كه باعث 
می گردد جان عابران يياده و دوجرخه سواران به 
اميدواريم شهردارى و اداره برق استارا به فكر 

مردم و برخى معابر عمومى استارا هم باشند. 
آستارا ‏ جعفر بابايى . خبرنگار اطلاعات هفتكى 


ضرورت احداث جایگاه جديد آتش نشانى 
بروز سوانح یزرگ, ماموران امداد و نجات نمی توانند 
به علت سنكينى ترافیک خود را بهموقع به محل 
اتش نشانى در نقاط مختلف تهران مىتوان از بروز 
حوادث ناگوار به موقع جلوكيرى كرد. 
مهندس بيروديان از تهران 


كدام ويزكى؟! 

از مسوولان سازمان حمل و نقل و يايانههاى 
كشور تقاضا می شود با نظارت مستمر و نظرسنجی 
از مسافران اتوبوسهاى ویژه» بررسى كنند كه 
مسافرت با اتوبوسهای فوق جه مزيتى با سفر توسط 
09 ۱ جرا که در ھقای گرم رانندگان 
هرگاه دلشان خواست کولر اتوبوس را روشن 
می کنند و اعتراض 5 ر تاشری نذارد. برخی 
ایا حر دتاری می‌کنند. اما كرايه 
به طور کامل از مسافران از طریق شرکتهای 

مسافربری دریافت می‌شود! 
پیمان پویا 


شهرداری فکری بکند 

اتصال بلوار شهید مدرس (دروازه طلایی) به خیابان 
دانشگاه مشهد را در دست اقدام دارد که با هدف 
کاهش بار ترافیکی میدان سعدی و زیباسازی هسته 
مرکزی انجام می شود. شهرداری در این ارتباط 
منزلهایی راخریداری و رت کرده است. اما مکان 
مذکور تبدیل به زباله‌دانی و شبها محلی برای تجمع 
افراد ولگرد و معتاد شده کر 

در این مورد به مغازه‌ها و اماکن واقع در طرح 
شهرداری اجازه ساخت و خريد و فروش نمی‌دهند. 
٥٣٣۲٣‏ > تور داری منطقه اهالى را از 
مکاتباتی با شهردارى و شوراى شهر مشهد نيز 
داشتهاند. 


ابوالفضل صمدى ‏ مشهد 








داستان امروز در ادامه حس برتر و فضيلت 
77 جلو گیری از طولانی 
شدن بحث و ایجاد تنوع ان را به شماره های 
بعد موکول کردیم . 

گفتیم که حس برتر خير . حس های شر را 
به خير تبدیل می کند . ترس را به تعقل » غرور 
رابه عزت نفس . سادگی و ریا را به صداقت 
7577٦‏ ل 
حس ها در چیست؟ جرا قدرت خير ها از شر 
ها بيشتر است و ... پیش از جواب دادن به اين 
سؤالات بگذارید ابتدا به سؤال ديكرى جواب 
دهيم . 

شب جيست ؟ ارى به راستى شب جيست 
؟ شما هيج كاه نمى توانيد براى شب تعريفى 
پیدا كنيد » اگر روز را تعريف نکنید .زيرا 
شب ( صرف نظر از زیبایی های شاعرانه 
اش ) دارای هویت مستقلی نیست . شب تنها 
خلا و حفره روز است . این روز است که برای 
توليدش محتاج به خورشيد است و داراى 
هويت مى باشد كه اين هويت را از خورشيد 
پیدا می كند . اما شب تنها از نبود روز هويت 
مى يابد . حس هاى شر و خير نيز جون شب 
و روز هستند . حس هاى خير داراى هويت 
هستند و این هويت را از روح خیر كل می يابند. 

اما حس هاى شر هويتى مستقل ندارند و 
در واقع جيزى نيستند جز خلا حس هاى خير. 

و اين است دليل ضعف حس هاى شر و 
قدرت حس هاى خير . ترس در واقع خلا 
شجاعت است . در صورتی که تعقل خود 
وجهی دیگر از شجاعت است . غرور خلا 
شخصیت و عزت نفس عین شخصیت است 
. سادگی خلا فهم و ریا خلا یکرنگی, حال آنکه 
لس 
از دلایل اصلى رياء ترس است )ء خشم حفره 
ارامش و اقتدار مولد ارامش می باشد . و همین 
طور است . حرص . حسد » نفرت و ... 

دوستان عزيز هيج كاه نينديشيد كه با 
وجود حس هاى شر در خويش هويت ما 
همان است كه بايد باشد . نه . هركز در حقيقت 
اين هويت . هويت ما نیست بلكه خلا هويت 
ماست. 

به خورشید درون خويش که ودیعه ای 
از روح خير کل می باشد , فرصت ایجاد نور 
رابدهیم . پیشتر از انکه برای هميشه خاموش 
شود . كه سرما و تاریکی درونمان برای ما 
خود دوزخ خواهد بود . 
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بکذم؟». دخترم موهایش خرمایی و صورتش 
بی رنگ و رنجور است. چندین بار «داریا» زن بدکاره 
معروف که پلیس او را خوب می‌شناسد به وسیله 
صاحب خانه به او پیشنهادهایی کرده بود. زنم با 
تمسخر می‌گفت: «بلی این گنج زیبا را باید با این همه 
ا ل ٴ کر با 
«سونیا» چنان صحبت می‌کرد. بیشتر برای آن بود 
که می‌خواست او را عصبانی کند نه اينكه به کارهای 
بد تحریکش کند. تقریبا ساعت ينج بود که ديدم 
«سونیا» برخاست و روپوش خود را پوشیده از خانه 
بیرون رفت. ساعت هشت برگشت. مستقیماً به طرف 
«کاترین» رفت و به آرامی بدون کمترین صحبتی 
سی روبل روی میز جلوی او گذاشت. آنگاه روی به 
دیوار کرد و خوابید. اما شانه‌ها و بدنش می‌لرزید. 
«کاترین» را ديدم که به آرامی نزدیک رختخواب 
سونيا زانو زد... 

«راسكلينكوف» نمی دانست راجع به این مرد 
دائم الخمرى كه ينج روز بود از خانه خود دور شده 
بود و در کشتی‌های حمل علوفه می خوابيد و با اين 
حال نسبت به خانواده خود محبت داشت چگونه 
فكر كند. اسم مرد. مارملادف يود و همجنان صحبت 
یت٣‏ وت حرش نب دان. اقبت 
«مارملادف» سرش را بلند کرده و گفت: برویم به 
سوی ساختمان «گزل» همراه من تا خانه‌ام برویم. 
وقت ان است که نزد «کاترین» بروم. مدتی يود که 
جوان ميل داشت برود. به فکرش رسیده بود که به 
«مارملادف» کمک کند. پیرمرد بر سر پاهایش محکم 
٥٠٠٠۷۷۷...‏ دور 
ارم 
رفتند. هرجه بیشتر می‌رفتند. پله‌ها تاریک تر می شد. 
دری دودزده نه طرف ایوانی باز بود. گرمایی 
ٴ٥‏ رات 
متعفن بالا می‌آمد. «کاترین» که مردی كانه را 
رویروی خود دید لحظه‌ای مات ایستاد ولی ناگاه 
شوهر خود را در استانه در دید فریادی کشید و با 

.اه دیو تبهکار برگشتی! يول را جه کردی؟ نشان 
بده ببینم در جیب داری. آه» این لباس تو نیست. 
لباسها و پول راچه کردی؟... انگاه دستانش رادر هم 
پیچیده بچه‌ها را نشان داد و گفت: 

اینها گرسنه‌اند. آه جه زندگی منحوسی... سپس 
رو به «راسکلینکوف» کرد و گفت: 

0+ + "۰۰۷ ار 
شده به اينجا امده‌اید؟ تو با او هم يياله شده‌ای» برو! 

جوان نگذاشت که زن حرفش را تکرار کند وبدون 
در را 

© 

وقتى داخل كوجه شدہ از ترس ايجاد سوءظن با 
«متانت» و آرامش راه مىرفت. يس از اينكه اطمينان 





کرد گرهی که زده است تبر را نگاه داشته. شروع به 
بالا رفتن از پله نمود. این تبر را لحظاتى قبل تهيه کرد 
أن را در پارچه‌ای پیچید. در پله‌ها همان سکوت 
وجود داشت. يس از اينكه مدتى ديكر صبر کرد 
نگاهی به اطراف انداخته دوباره تبر رالمس کرد: «آیا 
رنگم زياد پریده است؟ قيافه ام زياد آشفته نیست. رن 
خیلی بی اعتماد است... کمی هم صبر کنم. تا اضطرابم 
اندکی تخفیف یابد.» ولی طپش قلبش تخفیفی بيدا 
نکرد. شدیدتر هم شد. آهسته دست را به طرف بند 
زنك برده آن رابه سوی خود کشید, یک نفر که يشت 
در ايستاده بود كوش می داد» برای بار دوم و سوم 
زنك را کشید. اضطرايش يه حدى يود كه در بعضی 

در اتاق نیمه باز شد و دو چشم با بی اعتمادی به 
او خیره شدند. 

- سلام «النا». 

جوان بیهوده کوشش می کرد خود را مقید نشان 
دهد. صد ایش مقطع و لرزان بود: 

ابرای شماچیزی اورده‌ام... اما داخل شويم... يايد 
ان را در روشنایی ببینید... 
حرف آمده گفت: خداياء جه می خواهيد؟ شما كه 
هستيد؟ جه لازم داريد؟ 

0 + +“6۱6۱۸+۸ تست مر خوب می شناسيد... من 
«راسکلینکوف» هستم. بكيريد اين آن جيزى است كه 
ان روز گفتم. سپس بسته را به سوى أو دراز كرد. 

.يس جرا اینقدر عجله کردید ببینم چیست؟ 

زن دست دراز کرده گفت: چرا رنگ شما پریده 
انت دستهایتان می لرزد. مگر مريض هستید ؟ 
«راسکلینکوف» احساس می کرد لحظه به لحظه 
اعضایش سست تر , شود. می ترسید انكشتانش 
بی حس شدہ تبر را رها كند... ناگاه سرش كيج خورد. 
«النا» يا خشم فرياد زد: معلوم نيست در داخل این 

سپس يه سوى «راسکلینکوف» حركت كرد. دیگر 
نمىيايست یک دقيقه را از دست بدهد. تبر را از زیر 
لباسش بيرون كشيده به هوا برد و درحالى كه ان را 
با دو دست نکه می‌داشت - چون نيرويى برايش 
رمقهايش ان را به سمت ييرزن رها كرد. ضربه تبر 
درست بر فرق «النا» نشست, به زحمت فريادى 
دستها را به سوی سرش ببرد. 
«راسکلینکوف» دو ضربه ديكر بر فرق ييرزن 
رباخوار زد. خون جارى شد و جسد ييرزن باسنگینی 
بر كف زمين افتاد. «راسکلینکوف» تامل نكرد و 
شتابان به اتاق خواب رفت و بدون اينكه جعبه‌ها را 
باز کند. جيب هاى پالتو و شلوارش را از بسته‌های 
رهنى ير کرد. اما به زودی كارش را قطع کرد از اتاق 
مجاور صداى يايى به كوش می رسيدء ناگاه از جا 


جسته. تبر را برداشت و از اتاق خواب بيرون رفت. در 
وسط اتاق «الیزابت» با بستهاى بزرگ در دست 


پیشانی را شكافته به فرق سر رسید. بدون اينكه بفهمد 
جه می كند بسته‌ای را که در دست «اليزايت» بود 
گرفته سپس دورش انداخت و به سوى در ورودی 
شتافت. اگر می‌توانست بفهمد جه وضع بد و 
باءس اورى دارد. ممكن بود دست از ميارزه كشيده 
و فوراً تسليم شود. خون. دست هايش را جسبنده 
کردہ بود. يس از اينكه تبر را در سطل آب فرو برد 
قطعه صابونى يافته شروع به شست وشو كرد. 

«راسکلینکوف» چفت را گشود و در را نيمه باز 
کرد. از اتاق خارج شده در را خوب بست و به طرف 
يله رفت. بالاخره به کوچه تنگی رسید. تقریباً چون 
مرده ای داحل ان شد. می دانست که تا تا 
اندازه‌ای نجات یافته است. آنجا کمتر ممکن يود مورف 
سوءظن واقع شود. درمیان عابرین می‌توانست به 
سهولت خود را از نظرها پنهان سازد. اما هیجان به 
حدی او را ضعیف کرده يود که با اشكال می توانست 
روی پاهای خود بایستد. قطرات درشت عرق روی 
صورتش جاری و گردنش كاملا خيس شده بود و با 
اينكه نیروی راہ رفتن نداشت اندکی گردش کرد و 
سپس به سوی خانه خود رفت. 

0 

در اتاق صاحبخانه بسته بود» وقتى داخل اتاق 
خود شد. خود را با لباس روی نیمکت انداخت. 
خوابش نبرد. 

«راسکلینکوف» مدتى به همان نحو دراز کشید. 4 
آنقدر غلت زد و افکار مختلف به مغزش هجوم آورد 
تا سپیده زد و صبح شد. 

روی نیمکت دراز کشید و هنوز نتوانسته بود 
حالت رخوت و کسالتی را که داشت از خود دور کند. 
فریادهای وحشت آور و مأیوسانه ای از کوچه بالا 7© 
آمده به گوشش رسید. اين از همان فریادهایی بود که 
هر شب در ساعت دو بعد از نیمه شب شنیده می‌شود. 
این دفعه صدا بیدارش کرد؛ «آه, مست‌ها از میخانه‌ها 
بیرون می آیند ساعت دو بعد از نیمه شب است.». مثل 
نک كس او راز وی تسکت ان كر باشت ناگوان 
از جا پرید؛ «چطور ساعت دو شد» روی نیمکت 
نشست و ناگاه همه چیز به یادش آمد. 

7 ہی جر نا اديت 
می کشید دوباره خود را در پالتو پیچید. مدت جند 
ماع وس شر خطور فى كرد بأد هرجه 
زودتر اجناس ييرزن را در جايى انداخت. چند دفعه 
خواست از روى نيمكت برخيزد نتوانست. بالاخره 
ضربات شدیدی كه به در اتاق زده شد. او را از حالت 
خمود بيرون آورد. 

۔اگر نمرده‌ای در را باز کن. هميشه می خوابد تمام 
روز را مثل سگ می خوابد. 

«چه می خواهند!؟ چرا دريان بالا آمده است؟ همه 
جيز را فهمیده‌اند. در را باز کنم. يا مقاومت نمایم 
مردە٭شویشان بيرد.». 

كمى از جا بلند شد. به جلو خم شد و جفت در را 
باز كرد. دربان را روبروی خود ديد. دربان با نگاه 
عجيبى به او نگاه کرد و در سكوت كاغذ خاكسترى 
رنكى رايه او نشان داد: 

این ورقه احضاريه از كلانترى است! 


يايان قسمت اول - ادامه دارد 


@ ve. شمار‎ 
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مردان خانه‌دار. زودٹر می میرند 


اكثر مردم عقيده دارند كه كار شديد و طاقت فرسا در خارج از منزل برای 
انسان خطراتى به دنبال دارد. ولى نتيجه تحقيقات انجام شده در شركت 
ابيدميولوزى ايكو در بوستون امريكا که بر روى ۲۶۸۲ نفر بين ۱۸ تا ۷۷ سال 
انجام گرفت» نشان می‌دهد. خارج نشدن از منزل برای مراقبت از فرزندان, آن‌قدر 
ا ےر ےہ .تحت نت 
بايد نقش سنتی زنان را ایفا کنند. ۱ ۱ 
تحت فشار قرار کرفته و 
مضطرب می شوند. به طور کلی 
تررك یی" و“ 
منزل و نگھداری کودک در منزل 
می مانند. معمولا نسبت نه 
تاد تا 
دوستان و خانواده‌ها برخوردار 


مم 


هھىىدىك. 

همجنين ميزان مرگ و مير در 
مردان خانهدارء ۸۲ درصد بیشتر 
از اقایانی است كه در خارج از 
خانه کار می‌کنند. 


سے وي صكد حي هس 
م سے تس یس "تا" تچ اس وی ج 
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سے - حضت أن 


اکر به افر اد جاق می خندید. وڈ 


لس ےت سی کے تی تا 


وقتى لاغرها با برعكس خودشان روبرو می‌شوند. معمولا زبان به نصيحت 
٦‏ 8ۃ SS‏ مواقع تنها از سر دلسوزی نبوده و 
بات سی کر اج 0 رہد فعالیت‌های 
شیوه غذا خوردن و فعالیت‌های بدنی مربوط باشد. به ژنتیک ارتباط دارد. 
دانشمندان امریکایی با مطالعه بر روی گروهی از موشهای بسیار چاق دریافتند 
كه همگی انها در مقایسه با موشهای معمولی, در یکی از ژنهای خود دچار نقص 
هستند. 
تحقیقات انها نشان داد. این ژن مسوول ساخت هورمون پروتئینی به نام 
لپتین است که به وسیله سلولهای چربی ترشح می شود و از طریق به‌راه انداختن 
۾ يك روند زنجیره‌ای در مغز. استانه سیری را پایین 
می اورد و باعث می شود موش با دریافت غذای 
کمتری به احساس سیری برسد. همچنین هنكام 
گرسنگی, ترشح این هورمون قطع شده و باعث بالا 


0 
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فى شود. 
ژن تولیدکنندہ ليتين همانند 
موش در انسان نيز وجود دارد و 
در افرادى - اين ژن ناقص عمل 
کند یا اضيا کر نداشته باشد. هر 
ميزان که غذا بخورند. سیر 
نمی شوند و برای سیری کامل 
بایستی بسیار بیشتر از حد معمول 
ص8 0" 
شناسايى هورمون لپتین اولین قدم 
در درمان قطعى جاقى بهشمار مىرود. 
هرجند كه مطالعات نشان داده است, فقط 
درصد كمى از افراد چاق دچار نقص در ژن 
تولید كننده ليتين هستند. 


۲ و‎ FT 





ل ل سس ےس 


مر اقب باشید.ز شات نشو بد 


پوست سالم بھترین محافظ در برابر عوامل آسیب رسان خارجی است و اگر 
به هر دليلى خشک. ترک دار و مجروح شود کارآیی لازم در حفاظت از بافتهای 
زیرین را از دست خواهد داد. 

همجنين استفاده از فراوردههاى آرایشی ۔بھداشتی يوست كه امروزه به یک 
عادت روزانه در بین خانم ها مبدل شده است. در صورتى که نامطلوب و 
غيراستاندارد باشد. باعث عوارضى نظیر, التهابات يوستى. كهير و اكنه مى شود 
كه اغلب نیز با علايمى چون احساس سوزش, خارش, قرمزی, تاول ريز خارش دار 
و تركهاى يوستى بروز می کنند. 

طبق تحقيقات محققين دانشكاه بلونیا در ایتالیا. بیشترین مشکلات يوستى 
مربوط به عطرهاء مواد نگهد ارنده و لانولین است که در لوازم آرایش استفاده 
می شوند. 

راک نے کی اف از عطر ات شامل آکزماهای پوستی و عوارش 
مربوط به تشدید اثرات نور خورشيد هستند, لذا به افراد حساس توصیه می شود 
عطر و ادکلن را مستقیماً به يوست بدنشان نزنند. 

مصرف لانولین که ماده‌ای جرب بوده و در بسیاری از فرآورده‌های آرایشی 
بهداشتی و حتی دارویی به عنوان پایه استفاده می‌شود. در صورتی که در 
اطراف چشم مصرف شود باعث تورم. خارش و قرمزی پلک‌ها می‌شود. 

بنابه توصیه متخصصین پوست. استفاده از فراورده‌های بدون عطر 
)۴reagrance free)‏ که در آنها هیچ گونه ماده‌ای برای خوشبو كردن اضافه نشده 
است. در جلوگیری از بروز اگزماهای پوستی مؤثر می‌باشد. 

همچنین به خاطر داشته باشید که اگر کرمهای ارایشی و مرطوب‌کننده به 
صورت چند لایه مصرف شود. به علت مسدود كردن منافذ پوستی و غدد 
چربی‌ساز, باعث ایجاد يا تشدید ضایعات آکنه‌ای و جوشهای زیرپوستی می شود. 

اين نکته را هم بدانید بد نیست که 










محصولات آرایشی محلول دراب دن 
مقايسه یا محصولات واترپروف. 
کم ضررتر هستند و از بروز 
حساسیت و آسیب پلک جلوگیری 
می کنند. البته این گونه 
فرآورده‌ها را نباید 
به طور مشترک با 
دیکران استفاده نمود. 
همچنین فردهنده‌ها 
در صورتی که به 
مدت طولانی روی ' 
مصرف مواد فرکننده موی 





«بایا» اولین 9× دیا 


به گفته زیانشناسان واژه «يايا» کی از اولین واژه‌ها در زیانهای بشری دود ۵ 


نتايج تحقيقات دو تن از زبانشناسان در فرانسه نشان می دھد وازه «يايا» 
احتمالا کی از اولین وازه‌هانی وده است كه شاکان ما افتكامى که زبان برای 
اولین بار در هزاران سال ابداع شد) به کار می‌بردند. 

در ان تالف توت | ان سا تد مطالعات ‏ تھی 
انسان شناسی پیش از تاريخ در پاریس که درباره منشاء گفتار تحقیق می‌کردند. 
دریافتند واژه پاپ اكنون تقريباً در هفتصد زبان از یکهزار زبان وجود دارد که این 
ماله نمی‌تواند امری تصادفی باشد. 

اين دو زبانشناس می‌گویند؛ در مطالعات خود درباره ۱۴ خانواده زبانی مهم 
تحقیق کردند و دریافتند در ۷۱ درصد موارد واژه پاپا به معنای يدر يا یکی از 
007 مذکر پدری است و تنها توضیح برای معانی یکسان واژه پاپا اين است 
که اين را اک ات اولدن وازه‌های متداول وده اس 
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باید تذکر چدی در مورد نحوه ارتباط خود با 
ديكران داشته ياشنية که در ان لازم است به‌طور 
۷۴) 4 رای که و اخلال 
در کارهایتان را دارند بيرهيزيد. اين را هم بدانید که 
بايد توقع تان را از زندگی کم كنيد و ان رابه حد تعادل 
برسانید. ان زمان است که می توانید با ارامش 
بيشترى زندگی کنید. همچنین لازم است گفته شود 
كه زیاده‌طلبی به‌جز ازار شما نتيجه دیگری برایتان 
نخواهد داشت. توجه بیشتر از حد به ظو اهر شمارا از 
مسیر اصلی زندگی‌تان دور نگه می‌دارد. مواظب 


متولدین ار دیبهشت 

به خوبی مشخص است که گاهی اوقات از روی 
تعصب و با عجله تصمیم گیری می کنید و اين 
موضوع شمارا از رسیدن به حقيقت و انجه که هدف 
واقعی شماست دور می کند. يس بهتر است که 
هميشه و همه جا واقع بین باشید و اوضاع و احوال را 
با دید باز و منطقی مورد بررسی قرار دهید. باز هم به 
شما استراحت را توصیه می‌کنم. چون به شدت به 
آن نیازمند هستید. اوضاع و شرایط زندگی رو به 
بهبود می‌باشد. شکرگزار باشید و سعی کنید که 
مغرور نشوید. 








متو لدبن حرداد 

در این هفته واقعاً بايد آرام و صبور باشيد و هيج 
زمانى نخواهيد كه اقتدار به خرج دهيد و قاطعيت 
خودتان رابه دیگران ثابت کنید. چون شرايط زندگی 
هميشه يكسان نمى باشد كه شما عكس العمل ثابت از 
خودتان نشان دهيد. در ضمن بهتر است در اين جند 
روزه كارهايتان را با صراحت و آشکارا انجام دهيد 
تا جاى سؤال و شبهه برای کسی نماند. چون اين 
موضوع به سود شما مى ياشد و این را نشانه ضعف 
خودتان به حساب نياوريد. قصد انجام كار اقتصادى 
رانا كه امشاءالك خر ۱ 


اگر خدای نکرده احساس بیماری و یا ضعف 
جسمی دارید. ان را جدی نگیرید. چون با کمی 
استراحت و رعایت یک رژیم غذایی صحیح به‌راحتی 
برطرف می شودء به شرطی که آرامش روحی داشته 
باشید. در این هفته لازم است که اصلا با کسی و در 
هیچ زمینه ای لجاجت نداشته باشید. چون همراهی 
شما باعث برقراری یک ارتباط خوب خواهد شد که 
E‏ 
ورزش غافل نشوید كه دارو و درمان دردهاى ينهان 





اگر در هفته دوم مرداد ماه بدنيا آمده‌اید. تولدتان 
مبارک باشد. 

روزهاى يركارى را پیش رو داريد به شكلى که 
حتى ممكن است كلافه و شاکی از روزگار شوید. ولى 
غافل از این هستيد كه اين شلوغى و كار زياد براى 
سعادت. رضايت و شادى اينده شما ضرورى 
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از: دكتر نويد خدادوست 


مى باشد. يس به جاى نق زدن. خوشحال و شكركزار 
باشيد و در امور که قصد تصميم كيرى داريد مشورت 
با افراد اگاه را فراموش نکنید. در ضمن از نظر مالى 
نيز شرايط خوبى برايتان ييش بينى مى شود. 





صحیح: بجا و قاطع داريد. پس هوشيارانه عمل كنيد 
و خودتان را آماده رويارويى با مسائل پیش بينى 
نشده كنيد وازيار صميمى و هميشكى كه در كنارتان 
داريد كمك و همفكرى بگیرید و بدانيد كه موفق 
خواهيد شد. وفادارى به زندگی و شريكتان شما را به 
سعادت و خوشيختى می‌رساند که يايد قدرآن را 


باید که کنترل کامل زندگی را خودتان به دست 
بگیرید تا دیگران در فکر تصاحب و به دست گرفتن 
آن نیاشند و سعی کنید که احساساتی عمل نکنید 
چون منطق بهترین راه‌حلها رابرای شما ارائه می دهد 
و شما را به سعادت می رساند. بخصوص در این 
9889 رد 
شما را تحریک نکند و مطمئن شويد که کسی 
سو اسققاددای ار اين مساله تكردة ناشكد: 

در ضمن مراقب باشید كه نقطه ضعفى به دست 
کسی ندهين که باعث آزارتان کوت چون هفته 
حساسی را پیش رو دارید. 


متولدین آنان 


گذشت و فداکاری شما از حد تعادل گذشته و این 





موضوع باعث به‌وجود آمدن انتظارهای زیادی برای 
اطرافیان شده است که من توصیه می كنم سعی 
كنيد ان را به تعادل برسانید تا حداقل خودتان ازار 
نبینید. در ضمن سعی كنيد عشق و محبت خودتان 
را نثار کسی كنيد که قدر و ارزش ان را بداند و اين 
خود به شما انگیزه زندگی می‌دهد. می‌دانم که بسیار 
رازدار هستید. پس سعی كنيد اين قوه وجودیتان را 


٠ 
2 گر رت كنيد کسام كشايش كارها تحت تسا‎ 


در بين دوستان مى شود. 






در قسمت معده و یا قسمت های مفصلی و توجه 2 
خاصی به أن داشته باشید تا به زودی برطرف شود. 


همچنین بهتر است از کارهای هنری استفاده كنيد كه | کہ 


ارامش خاصی به شما می بحشد و از پذ یرش 
مسوولیت‌های سنگین و پردردسر در این هفته واقعا 


ميث بیندیشید تا آن‌طور که دوست دارید. شرایط 
برایتان مهيا شود. 
متولدین دی 

آنچه که دارید خوب يا بد. نتيجه تلاش شما در 


ین را نیز مدنظر داشته باشید که زنه گی جاویه 


همراه دارد. 







مورد توجه همگان باشید. يس برای رسیدن به اين 
منظور بايد سعی نمایید آرام و صبور عمل كنيد و 
نرم و ملایم سخن بگویید و از عجله و شلوغی 
دوری كنيد و سعی نمایید مثل هميشه در کارهایتان 
قاطع باشید و صداقت را که رمز موفقیت شماست 
در وجودتان تقویت کنید. در ضمن سعی نمایید بر 


امیال و غرایز خودتان کنترل بیشتری داشته باشید | چ 


و همه مسائل زندگی را تحت کنترل خودتان 
درآورید. 
۳ متولدین اسفند 

به شما توصيه می كنم زمانی را برای لذت يردن 
و سفر درنظر بگیرید و سعی كنيد از زيباييهاى طبيعت 
و عطر كلها لذت ببريد كه اين موضوع باعث مھربانی 
و عطوفت بيشترتان می شود و شما را در برابر 
مشكلات مقاومتر می کند. در ضمن لازم است بدانید 
که شلوغی و کار زياد و گرفتاریهای زندگی 
اجتناب ناپذیرند و فقط نحوه برخورد با انها متغیر و 
متفاوت است که امیدوارم شما با این موضوع منطقی 
کنار بيابيد. 


مه موه 
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ناراحتی جسمىاتان را جدى بگیرید بخصوص | سي 
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ايه استخر يا كثار 
ہچ با استفاده از موم سرد کنز 
زیبایی يوست خود را چند برایر كنيد 


7 موم سرد و 0 
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